تایبا رادم می دراسند) ران ها هم والسال بازی می کنند؟ 
جرا صحته فل این زباداز «مختار نامه» حذف شد؟ 
ما خونیک نکی اراهفت روستای شگفت انگیز جهان 
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شاره ۱۳۳۱/۵ دا ۱ 
جرف ۷۱ کر ۱۳۰ 9 82 O‏ ]0 


سی ردال 


قایة با ۳ ۳۹ ۳۹ 1 
ایق بادبانی و شمشیرهای سامورایی 


مر ی 0 4 


تور( 
1 


یاد و یادواره ۳ 
یادداشت‌هفت ۶ 
تفسیر سیاسی 1 
سه گانه ۸ 
زبانشناسی ۹ 
دیدنیهای‌ایران ۳ 
خاطرات روانپزشک ۱۲ 
داستان زندگی ٤‏ 
گزارش‌شهرستان 
هاکی ایران در رقابت 
گزارش‌خارجی 
مشاور خانواده ۲۰ 
گزارش از زندان 
سوژه 

پرسش ویژه پاسخ ویژه ۲۵ 
ِ خواستکاری عست سس سس هی 
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۸ شعبان ۱۴۳۲ ۲۰ جولای ۲۰۱۱ 
هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر و با چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس د اده نمی شود. 
مجله در وبرایش مطالب آزاد است. 


عکس روی جلد: شقایق جعفری جوزانی 


یاد ویادوار 0 
غزو 1 «نی المُصطلق» 


در ۱٩‏ شعبان سال ششم هجری قمری غزوه«بنی المْصطلق» روی داد . بنی مضطلق قببله‌ای بت پرست از 
کو که رز دبای بسسیارقدیم به حوالی مکه مهاجرت کرده بودند. پس از به قدرت رسیدن 
دت و الق که در ببتپرستی خود اصرار می ی 
ا ای فیله کشته با اسیرشدند عنام فراواتی تیز برای مسلمانان به جای ماند 


رحلت آبت‌الله میرزای شیرازی 

در ۴ شعبان سال ۱۳۱۲ هجری قمری آیت‌الّه میرزا محمد حسن شیرازی 
مشهور به میرزای مجدّد ازبزر گترین مراجع مکتب تشیع و جهان اسلام رحلت کرد. 
آیت الله شیرازی بعد از کسب دانش از محضر علمای اصفهان, به نجف اشرف رفت 
و مدتها نزد بزرگانی چون آیت‌الّه شیخ مرتضی انصاری شا گردی کرد. پس از وفات 
شیخ اعظم انصاری, کرسی تدریس و زعامت شیعیان به آیت الله شیر ازی محول شد. 
آیت‌الله میر زا محمد حسن شیر ازی نزدیک به ۲۰ سال سرپرستی فضلا و علمای شيعه 
را عهده‌دار بود و به قهرمان جنبش تنبا کو شهرت داشت. زیرا با تحریم تنبا کو و دخانیات از ادامه سودجویی‌های 
استعما رگران غربی جلو گیری کرد. این اقدام اولین مبارزه صریح روحانیان با شاه و دولت انگلیس بود. واقعه 
نهضت تحریم تنبا کو ازلحاظ تاریخی, سیاسی. اقتصادی و مذهبی در تاریخ مبارزات ایران اهمیّت ویژه‌ای دارد. 


ح EC Ooo‏ 
درگذشت دکتر عنایت 
درسوم مرداد ماه سال ۱۳۶۱هجری شمسی د کتر حمید عنایت نویسنده 
و مترجم توانای ایرانی با زند گی وداع کرد. ایشان پس از اخذ درجه کارشناسی 
در ایران برای ادامه تحصیل به انگلستان سفر کرد و بعد از دریافت د کتری در 
رشته اقتصاد و علوم سیاسی از دانشگاه لندن به وطن باز گشت. د کتر عنایت از 1 ١‏ 
آن پس به تدریس و تحقیق در دانشگاه تهران مشغول شد و در مدت عمر کوتاه 
خود کتابها و مقاله‌های متعدد در زمینه فلسفه و اندیشه سیاسی تألیف و تر جمه کرد. از این استاد فرزانه آثار 
آرزشمندی چون سیری در انديشه سیاسی غرب. تاریخ طبیعی دین» واسلام و سوسیالیزم باقیمانده است. 


بعد از انتخاب مرحوم محمد مصدق به نخست وزیری و با توجه به نقشی که او و آیت الله کاشانی در مبارزات 
ملی شدن نفت داشتند به دنبال اختلاف پیش آمده‌بین نخست وزير و شاه د کتر مصدق استعفا کر د و شاه احمد 
قوام را به عنوان نخست وزیر منصوب نمود. در پی این حادثه و با درخواست آیت اللّه کاشانی برای حمایت از 
نخست وزیر مردم به خیابانها ریخته و با نادیده گرفتن حکومت نظامی اعلام شده توسط حکومت وقت: به مقابله 
با شاه و حمایت از مصدق پر داختند. در این رو زماموران حکومت نظامی به کشتار وسیع مردم دست زدند. 
سرانجام مبارزات مردم شاه را وادار به بر کناری قوام و قبولی شرایط مصدق نمود. 


کشف رادیوم 


در ۲۶ژوئن سال ۸۹۸ ۱میلادی رادیوم یکی از کمیاب‌ترین و گرانبهاترین فلات 
توسط مادام کوری و همسرش پی پر کوری کشف شد. به این ترتیب راهمعالجه پار ای 
از ام راض که‌احتیاج به مواد رادیواکتویته داشستند. هموار گشست. رادیوم از فلزات 
قلیایی خاکی است وعلاوه بر تشعشعات 4 00 0 ۱ ۱ 
ملاحظه ای بر خوردار است. این فلز به حالت تر کیب در طبیعت وجود دارد و استخراج 
آن بسیار مشکل است. و همین امر در بهای آن تأثیر فراوان داشته, و بهای آن را 
افزايش مى دهد. از راديوم در درمان سرا ۱ ا 


۱ ۹ 


پیروزی جنبش آزادییخش ملی مردم تونس 
در ۲۵ژوئیه سال ۹۵۷ امیلادی جنبش آزادیبخش ملی مر دم تونس به پیروزی رسید و رژیم سلطنتی در این 
کشور بر افتاد. در همین روز حبیب بورقیبه به عنوان نخستین رئیس جمهور تونس انتخاب شد. تونس در شمال 
آمریکا واقع است واز سال ۱۸۸۱ میلادی تحت الحمایه فرانسه شد اما آزادیخواهان این کشور مبارزات خود رابا 
فرانسویان از همان زمان آغاز کردند تا سرانجام در چنین روزی استقلال سیاسی کشورشان را به دست آوردند. 


تم ۳ 


هه ۰ 


ر کر 


۹۰ ۹ 


e‏ شادی موعن در جر داش و اندوه اه در قل است 


حص ت اجب (ع۱ 


محمد امین جوادی 
1 2۷0[ 


سلامتاخلافی حامعه 
رادرباييم 


این روزها خبرهای مر بوط به حمله با سلاح سرد. 
درگیری ونزاع منجر به قتل و جرائمی نظیر آن در 
روزنامه‌ها کم دیده نمی‌شود. از جمله خبر مربوط به 
قتل یکی از قویترین مردان ایران در یک در گیری 
در کرج تیتر اول بسیاری از روزنامه‌ها بوده است. 
وقوع حوادثی از این دست و یا ماجراهایی نظیر حادثه 
پل مدیریت يا میدان کاج. به خودی خود نشانگر 
اسیب‌دیدن کل امنیت اجتماعی نیست. چندان هم 
نے ات را اه 

به هر حال در یک کش ور پر جمعیت چون ایران و 
از جمله در شهر شلوغی چون تهران که میلیون‌ها نفر 
در آن زند گی می کنند ممکن است عده‌ای ناراضی 
وناراحت هم پیدا شود. اگر یک هزارم افراداين 
جامعه نیز ناراحت به حساب ایند جمعیت کثیری 
رات کال ی هد اماب کگران کا 
اینکه جامعه با فاصله گرفتن از آرامش, اعصاب و 


ثواب قرائت سوره طه 

امام صادق فرمودند: خواندن سوره طه را ترک 
نکنید. زی راخداوند ان سوره‌و کسی را که ان را 
تلاوت کند. دوست دارد. کسی که بر قرائت آن 
مداومت نماید. خداوند روز قیامت نامه عملش رادر 
دست راستش خواهدداد. درباره کارهای او در زمان 
مسلمانیش سختگیری نخواهد شد و در آخرت آن 
قدر پاداش به او می‌دهند. که راضی شود. 

محمود جعفری -کرمان 

چرا مزار شهدا را عوض کرده اند؟ 

اخی رآ برای‌زیارت امامزاده‌شاه‌رضایکی از 
نواد گان امام هفتم (ع) به زیارت رفتیم در گذشته 
یادم می آمد که مزار شهدای جنگ و جبهه» چهره‌ای 
زیبا و دلشنین به استانه امامزاده بخشیده بود. 

در چند سال اخیر متأسفانه مزار شهدارادر یک 
ردیف و ستون خیلی ساده بدون گل و قاب عکس 
درآورده‌اند که حال وهوای جنگ و جبهه به خود 
ندارد.در حالی که برای این تغییر. کلی هم هزینه 
کرده‌اند. ظاهر آ در بسیاری از گلزارهای شهدااین 
اتفاق افتاده است. هنوز برای من فلسفه این تغییر 
ا غلامعلی قاضی از شهررضا 


ا 
۴ مرس کک کی 


تسه 


روان متشنجی پیدا کند و به سمت خشونت کشیده 
شود. معمولاً جند عامل باعث می‌شود تا پدیده‌های 
ناهنجار رشد و گسترش پیدا کنند. یکی از این عوامل 
کاهش اعتقادات و باورهای مذهبی است. متأسفانه 
باید قبول کنیم باوجودی که تظاهر به مذهب و 
تبلیغات مذهبی فراوان دیده می‌شود اما ایمان عمیق 
مذهبی و اعتقادات ریشه‌دار دینی هر ررض ا 
قرار گرفته است. همین که شما معتقد به نماز و روزه 
نمی‌روید. همین که شما از خدابتر سید به کسی | زار 

ددر ایریا ایو اة 
هم ریشه در دین و خداباوری دارد) در همه جوامع 
مورد ارزش واحترام است.از جمله صفات اخلاقی که 
بسیار در آموزه‌های دینی هم مورد تا کید قرار گرفته 
خلق نیکو, گذشت و مدارابایکدیگر است. همه ما 
در حالی که‌اين رامی‌دانیم حاضر به گذشت نیستیم 
و این نداشتن گذشت باعث می شود تا خودخواهی. 
خودمحوری. و خشونت‌ورزی کب ترش پیدا کند. 
شما در خیابان که رانند گی می کنید در بسیاری از 
مواقع شاهد پدیده‌ای هستید به نام نداشتن گذشت 
و عصبانیت. اگر کسی بوق بی‌جا بزند و یا جلوی شما 
بپیچد. ویااز شما سبقت بگیرد بلافاصله وا کنش نشان 
می‌دهید و حاضر به گذشت نیستید. در یک تصادف 
ساده کار به یقه گیری می کشد. همه اینها نشان دهنده 
کم تحملی و کم تحملر ونشانه نداشتن گذشت و 


ارامش است واین ها خود یک پدیده ضداخلاقی 


ما جه گناهی کر ده ایم؟ 
مگ ما گناه کرده‌ایم که قبل از سال ۰ ازدواج 
کرده‌ایم؟ من حقیر که این نامه رامی‌نویسم. شوهری 
دارم بد دهن تند خوومعتاد. که جانم از دست 
او به ستوه امده است و دست بزن هم دارد؛ ۳۰ 
سال مصیبت و بدبختی را تحمل کرده‌ام. وحال که 
می‌خواهم جانم را بگیرم و جدا زندگی کنم داد گاه 
می‌گوید: «هیچ به تونمی‌رسد». آخر این چه قانونی 
است که نمی‌تواند از حقوق ما دفاع کند؟ یعنی زنانی 
مثل من باید بسوزند و بسازند؟ چراباید در این سن 
و سال کاسه گدایی دستشان بگیرند؟ 
ب.ج از گنبد 
بازنشسته؛ پول نقد می خواهد نه نسیه 
بنده یک فرهنگی هستم که بازنشسته شده‌ام. 
اعلام شده‌است که به ماسهام تعلق خواهد گرفت. 
من چیز زیادی از سهام نمی‌دانم. فقط این رامی‌دانم 
که بازنشسته بیش از هر چیز به پول نقد احتیاج دارد 
ونه نسیه. ضمن آنکه سود آن سهام هم معلوم نیست 
و همینطور مشتری آن. 
دراین روز گاران گران. مقامات گران‌سنگ و 
گرانقدر بهتر است بیش از این به گرانی و مشکلات 
دوران بازنشستگی بینديشند. 
ناصر باقری از شاهرود 


خوش خلقی داریم.امادر برخور د بایکدیگر خوش خلق 
نیستیم. گاهی یک دعوابا یک لحظه گذشت. گاه‌بایک 
لبخند و گاه با یک سرتکان دادن معمولی اصلاً شکل 
نمی گیرد. نکته دیگر درست تعریف نکردن مفهوم 
واژه‌ه ااز جمله غیرت و مردانگی است. غر ور رابد 
تعریف می کنیم. می‌خواهیم در یک تصادف خیابانی 
حقمان رابگيريم. یک سخن تند را با پاسخی تندتر و 
درشت تر پاسخ می‌دهیم. این نداشتن گذشت اسمش 
داشتن غیرت و مردانگی نیست. انتقام و تلافی با 
غیرت و مردانگی کنار هم نمی‌نشیند. حتی در محیط 
خانه و خانواده نیز همین طور است. شوهر در برابر 
همسر.زن در برابر شوهر, پدر در مقابل فرزند. فرزند 
در مقابل پدر برادر در مقابل خواهر و... در معنای 
غیرت و غرور و مردانگی گاهی همه مر تکب اشتباه 
می‌شویم. در بسیاری از موارد صبر و گذشت نشانه 
غیرت است و نه انتقام و تلافی و تندخویی. 

یک نکته مهم که ممکن است آرامش جامعه را 
گرفته وجماعت رابه‌انتقام گیری‌فردی واجرای 
قانون توسط خود شخص وادارد. کوتاهی قانون 
ونادیده گرفتن ان است.مردم‌باید باور کنند که 
می توانند به قانون اعتماد کنند واگر خودشان احساس 
می کنند حقی از آنان ضایع شده می توانند با مراجعه 
به قانون به آسانی احقاق حق کنند و ضرورتی نیست 
که خود در مقام مدافعه و حق‌طلبی بر آیند. پلیس و 
دستگاه قضایی در ایجاد این امنیت اجتماعی و تقویت 
اعتماد عمومی به قانون و قانون مداری نقش بسیار 
مؤثری دارد. متأًسفانه در این میان کوتاهی‌های 


عصر ارتباطات وبایگانی های خاک خورده 

متأسفانه باوجود این که هم اکنون در همه 
ادارات یک دستگاه کامپیوتر وجود دارد و به راحتی 
می‌توان سوابق افراد واستاد را در آن یافت» هنوز 
مردم در مراجعه به ادارات وبه ویژه‌ادارات ثبت 
دچار مشکلات عدیده‌می‌شوند. بد نیست بگویم که 
حدود بیست سال پیش قطعه زمینی راپس ازاخذ 
استعلام از اداره ثبت نور و ادارات کشاورزی و دارایی 
وجنگل‌بانی و...از طریق دفتر خانه معامله کرده‌ام 
که گفته‌اند که تاپنج سال دیگر سند آن رامی دهند. 
متأسفانه در سرقتی که در منزلم شد کلی مدرک و 
سند از من به سرقت رفت. برای گرفتن المثنی به 
دفعات به اداراتی که قبلاً از همه آنها استعلام گرفته 
بودم مراجعه کر دم و به جایی نر سیدم. در تیر ماه 
سال گذ شته به طور اتفاقی دفتر خانه‌ای را که معامله 
در آن انجام شده بود پیدا کردم. بعد از گرفتن کپی 
برابر اصل جهت تنظیم سند منگوله دار به اداره ثبت 
مراجعه کردم و اين رفت و بر گشت من به شهرستان 
نور چندین بار طول کشید. یک بار گفتند پرونده گم 
شده, یک بار گفتند مدار ک ناقص است. یک بار گفتند 
بايد کارشناس بیاید و دوباره زمین رامتر کند. باز 
خداپدریکی‌ از کارمندان شریف آن اداره‌«آقای 
یوسفی» رابیامرزد که بااحساس مسوولیت و وقتی 


فراوانی صورت می گیرد. افزایش جر ائم و ازدیاد 
حجم پرونده‌ها در دادسراهاء کمبود قاضی و مواردی 
ازاین دست باعث می‌شود که چرخ قانون واجرای 
عدالت خوب نگردد. و همین خود عاملی است تا 
اعتمادی را که باید نسبت به قانون و قانون‌مداری 
داشت ایجاد نشود. 

نکته دیگر نقش رسانه‌هاست و به ویژه تلویزیون. 
وقتی در صدا و سیما اکثر فیلم‌هایی که نشان داده 
قصه‌ها کسانی هستند که بدون مراجعه به قانون, خود 
شخصاً اقدام به احقاق حق می کنند و در این فیلم‌ها 
خشونت موج می‌زند قاعد تا آن چه که در ناخود آگاه 
بیننده رسوب می کند اعتقاد به همین آموزه است. این 
نکته را باید کاملاً جدی بگیریم که جوان با دیدن این 
فیلم‌ها به یک آموزش منفی وادار می‌شود. متاسفانه 
در بازی‌های یارانه‌ای نیز همین اشکال عمده دیده 
می‌شود که سر شار از خشونت است. رفتار بزرگان. 
شخصیت‌ها و مقامات دولتی و چهر ه های سیاسی و... 
که در مورد چهره‌های مشهور هنری و ورزشی در 
روزنامه‌ها به چاپ می‌رسد و یا در مصاحبه‌های زنده 
به بیننده منتقل می‌ شود گاه به گونه ای است که به 
اخلاق گریزی, تسویه‌حساب‌های شخصی و خشونت 
که به روح و روان جامعه‌ای که گر فتاری‌های متعد دی 
داردواردم ی آید. در کن ار اینه اباید به یک کمبود 
جشمگیر نیز اشاره داشت: کمبود محبت» عاطفه. 


استیصال مرادید به کمک بر آمد وسرانجام موفق 
به تهیه سند شدم که در همینجا از او تشکر می کنم. 
حرف من این است که در عصر ار تباطات این همه 
برو کراسی و رجوع به بایگانی‌های چندین و چند ساله 
( که پیدا کردن پوشه‌های خاک خورده که بعضا نظم 
و تر تیبی هم ندارد موجب فر سود گی متصدی مربوطه 
هم می‌شود.) چه لزومی دارد. اصغر کلانی از تهران 
خلاصه جند نامه 
#«هر سال که می گذرد شرایط زند گی دشوارتر 
می شسود افزایش مواد غذایی و خدمات, کم‌ارزش 
شدن پول ملی و... رویدادی است که هر ساله تکرار 
می‌شود. وقتی اسکناس ۵۰۰ تومانی می‌شود یک 
سکه و به اندازه ۰ ۵تومانی چند سال پیش قدر و قیمت 
ندارد می‌شود فهمید که وضع به چه صورتی د رآمده 
است.نمی‌دانم آقایان این روزها به سراغ میوه گوشت 
و مرغ و هزینه تعمیرات رفته‌اند يا خیر؟ 
#همه مقامات اعلام کرده‌اند که امسال بارش‌ها 
کم بوده و در بسیاری از مناطق خشکس الی به وجود 
ام ده لذاصر فه جویی در مصرف آب اقدام ضروری 
است. ماایرانی‌هامتأسفانه بی‌رحمانه آب مصرف 
می کنیم. چه قدر خوب است که در فصل تابستان و 
دراین گرما قدر آب را بیشتر بدانیم. 
محسن ذوالفقاری -ساوه 


عشق, وامید... که بررسی هر کدام از آنهاخود یک 
مقوله جداگانه می‌طلبد. از یاد نبریم که یک جامعه 
دهد که به آینده‌امیدوار باشد.و وقتی می‌تواند 
سلامت روانی داشته باشد که در تأمین حوایج اولیه 
زندگی دغدغه‌مند نباشد. نوسانات اقتصادی خود 
یکی از عوامل مهم دغدغه‌مندی خانواده‌هاست که 
آرامش روانی آنها رامورد آسیب قرار می‌دهد. تورم. 
گرانی؛ بیکاری, مشکلات مربوط به ازدواج و اشتغال. 
گستر ش اعتیادو... همه و همه به آرامش روانی جامعه 
عصبانیت و متعاقب آن خشونت بیافریند. 

کوته سخن آنکه وقوع چند قتل ویا چند زور گیری 
و یا چند در گیری در جامعه‌ای چون ایران و در شهر 
بز رگی چون تهران چندان نگران کننده‌نیست. 
نمی‌توانیم بگوییم که جامعه خشن شد هو یا همه ما باید 
از گسترش خشونت بترسیم. به هر حال دراین جامعه 
بز رگ میلیون‌ها انسان با یکد یگر زند گی می کنند. به 
به سر می‌برند. و البته افرادی هم هستند که دست به 
جرم و جنایت می‌زنند. آنچه که مهم است جلو گرفتن 
از افزای ش خشونت و بی‌قانونی و جرم و جنایت و 
راههای رشد و گسترش قانون‌مداری و پاسداشت 
اخلاق و ارزش‌های اخلاقی در جامعه است. همه ما 
مسوّولیم تابرای‌سلامت و امنیت جامعه فکر وانديشه 
تا جامعه‌ای بهتر انسانی تر با گذشت تر عاطفی تر و 
اخلاقی‌تر داشته باشیم. ۰ 


راست باز و پاک باز 
آورده‌اند که شیخ ابوسعيد ابی‌الخیر روزی در 
نیشابور برنشسته بو د و جمع صوفیان در خدمت او 
بودند و به بازار فرومی‌شدند. جمعی بر نایان می آمدند 
برهنه هر یک ابزار پایی چرمین در پا کرده بودند 
ویکی راب ر گردن گرفته می آوردن د. چون پیش 
امیر مقامران«رییس قماربازان» أسنت: 
ای شیخ به راست باختن و پاک باختن. شیخ نعره‌ای 
بزد و گفت: راست باز و پاک باز و امیر باش. 
منبع: خواندنیهای ادب پارسی -عباس عابد 
سخنانی از امام رضا(ع) در مورد روزه 
در باره انسان روزه‌دار تا وقتی که افطار کند. 
قلم جاری نمی شود تا گناهان و لغزشهای اوراثبت 
کند. مگر ان که کاری از او سر زند که روزه او را 
#روزه‌دار باید بر گرسنگی و تشنگی بردبار 
باشد تامستوجب ثواب ویاداش گردد. این روزه 
در کوتاه‌مدت. سبب موعظه و پند برای اوست و 
در درازمدت. انسان را بر ادای تکالیف الهی تمرین 
خواهد داد. 
فرستنده: شهربانو عبدالحسینی یزد 


۹۰ 2۹ 


نامه‌به‌سردبیر 

باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شما 
خوانند گان خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی 
وبا عرض پوزش به خاطر تاخیر در پاسخ به موقع به 
نامه های شما. 

ee 

٭ ذکریا آقابابایی- گر گان 

از اطف شما خواننده فعال مجله سپاسگزارم. 
درباره سهام حق باشماست. در این مورد خوانند گان 
دیگری نیز گلایه کرده‌اند که چرا تکلیف تحویل سهام 
دولت و سود ان مشخص نمی شود ؟!عدم پرداخت 
مطالبات بازنشستگان نیز از جمله دردهایی است که 
فکر نمی کنم به این زودی‌ها در مان شود. فقط می توانم 
دعا کنم که خود مسؤولان روزی بازنشسته شوند و 
طعم عدم دریافت مطالبات بازنشستگی را بچشند و 
ببینند که با روح و روان یک بازنشسته چه می کند. 

# شهرام حیدری -اهواز 

گزارش‌های شماهمچنان به دستم می‌رسد. از 
همکاری خوب شما پا مجله سپاس‌گزارم. سر بلند 
پا 


* هادی درخشان - بندر انزلی 

برای شما خواننده قدیمی و فعال مجله آرزوی 
سربلندی دارم. مطلبی را که تحت عنوان فرشته 
بیکار ارسال کرده‌بودید برای صفحه با یکتر از مو 
مناسب‌تر بود. آن را به همان بخش می‌دهم تا مورد 


استفاده قرار گیرند. موفق باشید. 

#سیرنگ چراغ‌زاده -صومعه‌سرا 
چهارش نبه می توانید با روابط عمومی مجله تماس 
بگیرید و درخواست کنید که دبیر سرویس هنری با 
شما صحبت کرده و راهنمایی لازم را به عمل آورد. 
موفق باشید. 

# علی حضوری -گنبد 

برای شما جانباز عزیز و همسر تان که عازم خانه 
خدا هستید قبولی طاعت و عبادت مسئلت می کنم. 
مارا هم دعا کین 

# حسین عوض‌زاده- گر مسار 
که با این علاقه ده‌ها سال است که از خوانند گان 
وفادار مجله بوده‌اید خرسندم. به هر حال عین نامه 
شمارابه مسوول توزیع مجله نشان داده‌ام تابه جد 
مورد بررسی قرار گیرد. به سهم خود از مشکل پیش 
آمده‌اظهار تأسف می کنم و از اینکه برای تهیه نشر یه 
خودتان این همه دچار مشکل می‌شوید. به سهم خود 
پوزش می طلبم.موفق باشید. 

# عبدالر سول حاجی زاده -لامرد 
داده‌ام با این وجود سعی خواهیم کرد تادر فرصت 
پیش آمده‌مجددا به طر ح مسئله مستتر در نامه شما 


۰ 


س ‏ سس ص لحاجت به تدریج اند 


ده 


د اذابه‌دمی کند 


@ اما على (ع) 


چندماه پیش بود که اوضاع در خیابان‌های تایلند 
به هم ريخته و قرمزها که مخالف دولتی‌ها بودند برای 
مقابله‌بادولتی که از حمایست کود تاچی‌ها بر خوردار 
است رویاروی زردها قرار گرفتند. 

تقابل زرده اوقرمزه که باناکامی ضمنی 
دولتی‌ه ای زرد همراه بود در نهایت پای ار تش رابه 
خیابان‌ها کشید هو سبب پیدایش و خلق صحنه‌های 
خونینی گردید که حکایت از توان و قدرتمندی 
مخالفان داشت. 

اگر چه‌ارتش قدرت رابه غیر نظامیان سپرده 
و تا کسین شیناواتر نخست وزير ناگزیر به خروج از 
کشور گر دید ولی پایگاه‌مر د می خود رااز دست نداده 
وحضوری فعال در صحنه سیاسی کشور داشت. به 
طوری که می‌توان ادعا کر داز سال ۲۰۰۶ که‌ارتش 
وارد صحنه شده وبه اتهام فساد مالی و سیاسی او را 
راهی تبعید کر ده‌سایه‌شیناواتر اوحامیانش بر تمامی 
امور تایلند سنگینی می کند. 

تظاهرات چند هفته‌ای طر فداران او که سر تاسر 
۱ تایلند رادرهم ریخت یکی از نشانه‌های قدرت نمایی 
آنهادر این کشوربود که از سال ۶ ۰۰ ۲باتاآرامی‌های 
سیاسی واجتماعی دست به گریبان است. 

عده‌ای بر این باور بودند که انتخابات پارلمانی 
می‌تواند زمینه‌ساز در گیری‌ها و اختلافات جدیدی 
شود درصورتی که با پیر وزی و موفقیت مخالفان همراه 
گردد.زیرااگر ارتش ودولت نتیجه‌انتخاباتراپذیرا 
نباشند زمینه برای در گیری‌ها و اختلافات جدید مهیا 
شده و در گیری‌ها از سر گر فته خواهد شد. 

دربحرانی که هفته‌هااین کش ور رافرا گر فته بود 
ارتش با حضور گسترده‌خود توانست آرامش رابه 
خیابان‌هاباز گر داند هو کنترل اوضاع رادر دست بگیرد. 
در حالی که دولت و زردهای حامی أن نتوانستند در 
مقابل سرخ‌هاقد علم کرده و آنها راوادار به تمکین از 
قانون نمایند. 

# حال این سوال مطرح است که آیاانتخابات می تواند 
امنیت رابه صحنه سیاسی تایلند باز گر داند؟ 

# آیااحزاب و گروه‌هابه نتایج به‌دست آمده تن‌داده‌و 
آن راخواهند پذیرفت؟ 

# آیاارتش که‌در سال ۲۰۰۶ در بر کناری تاکسین 
شیناواترانقش داشته ودر سال‌های گذ شته نیز به نوعی 
صحنه گردان بوده حاضر به انتقال قدرت به حزبی خواهد 
بود که در آن سال با کودتای نظامی بر کنارش کرده‌بود؟ 

٭ آیاحزب حاکم که در این سال‌ها باحمایت ضمنی 


۶ هرمع حمس 


فر مز های نا یلید آمدند 


ارتش قدرت رادر دست داشته به خواسته مردم تن داده و 
قدرت رابه رقیب واگذار خواهد کرد؟ 

در خبرها آمده بود که حزب حاکم دمو کرات وارتش 
نتای ج انتخابات راپذ بر فته و پیر وزی رابه مخالفان تبریک 
گفته اند ولی مشکل فقط جابجایی احزاب‌نیست‌بلکه آنچه 
اهمیت دار د وپس ازاین مشکل ساز خواهد شد سرنوشت 
تاکسین شیناواترا نخست وزیر در تبعید است که خواهرش 
همراه با حزب «برای مر دم تایلند »به قدرت ر سیده‌اند. 

# آیانخست‌وزیر جد ید قاد ر خواهد بود رضایت ار تش 
وپادشاه رابرای باز گشت تاکسین شیناواترابه کشورش 
جلب کند؟ 

# اگر ار تش باخواسته دولت وپارلمان‌مخالفت کند آیا 
یکبار د یگر تایلند صحنه تقابل ورویارویی قرمزها و نظامیان 
نخواهد شد. 

اگر در این انتخابات حزب«دمو کرات» که قدرت 
رادر دست داشت به پیر وزی می رسید شرایط برای 
ارتش وپاد شاه سهل تر می‌شد زیر | نهامخالف سرخ‌ها 
وشیناواترابوده‌و همان گونه که بارها اعلام کر ده‌اند 
درصدد محاکمه او برمی آمدندامادر مقطع کنونی 
که حزب وابسته به شیناواتر ابه پیر وزی رسیده و 
قراراست خواه_رش خانم «اینگلاک شیناواترا» 
مسووّلیت نخست وزیری را در دست بگیرد شر ایط 
پیچیده‌تر شده است به این دلیل که او وعده‌باز 
گرداندن برادرش رابه کشورداده و افکار عمومی‌هم 
از این مسأله جانبداری می کند. 

تایلند کشوری‌با ۱۴ ۵هزار کیلومتر مربع مساحت 
در جنوب شرقی آسیادرهمسایگی کشورهای بر مه. 
لائوس.مالزی و کامبوج قرار گرفته و پس از جنگ 
دوم جهانی به دلیل در گیری‌هایی که با کمونیست‌ها 
در این بخش از جهان به وجود امد همواره صحنه تقابل 
ابر قدرت‌ها بوده است. 

پایتختآن شسهربانکوک بودهواز کشورهای 
پرجمعیت می‌باشد که مردم آن عمدتازردپوست 
و بودایی هستند. در راس این کشور پادشاه‌قرار دارد 
ولی قدرت در دست نخست وزير و پارلمان است.البته 
موقعیت جغرافیایی و در گیری‌هایی که سال‌ها این 
منطقه در گیر آن بوده به قدر تمندی ارتش و نظامیان 
منجرشده‌بههمین‌دلیل آنهاهر از گاهی دست به 
تحر کات سیاسی زده‌و در صحنه ظاهر می‌شوند که 
کودتای سال ۲۰۰۶ که به بر کناری تا کسین شیناواترا 
نخست وزیر وقت انجامید از ان جمله است. 

تایلند سال‌ها سیام نامیده می‌شد. بخشی از 


ارو ۳۶۷۵ 


امپراتوری پهناور«خمر» بود که پایگاه اصلی آنها در 
کامبوج قرار داشت. تااین که در اواسط قرن چهاردهم 
میلادی قوم «تابی» حکومت مستقلی تشکیل می‌دهد. 
اا اهجوم استعمارب ای اس پانیایی‌ها پر تغلی‌ها 
انگلیسی‌ها؛ودر نهایت فرانسوی‌هابه این سرزمین 
باز می‌شود. 

ازاواسطنیمه‌دوم‌قرن۸ امیلادی‌سلسله«چاکری» 
بر تایلند حکومت کرده و نظام پادشاهی استبدادی را 
حاکم می کند تااین که در سال ٩۳۲‏ براثر کودتای 
سفید نظامیان. حکومت استبدادی به مشروطه تغییر 
یافته و «ویر اجادیپوک» پادشاه‌وقت به این تحول تن 
می‌دهد. در جنگ دوم جهانی تایلند نیز مشابه دیگر 
سرزمینهای این منطقه به اشغال ژاپنی‌ها در می آید. 
پس از جنگ تایلند به عضویت سازمان ملل در آمده 
وبه دلیل شرایط خاص سیاسی به دوستان آمریکا 
تبدیل‌می‌شود.دراین‌سالها که اوضاع در ویتنام و 
کره‌بحرانی بوده‌و کمونیست‌ها حضوری فعال در این 
منطقه داشتند ار تش بارهاوارد صحنه شده وبا کودتا 
قدرت رادر دست می گیرد. در سال ۱۹۶۲ ارتش 
تایلند با کمک آمریکا موفق به درهم شکستن شورش 
کمونیست‌هامی‌شود. 

تایلنداز کشورهایی است که توانسته در سالهای 
گذشته همراه با دیگر کش ورهای عضو «آ.سه. ان» از 
نظر سیاسی و اقتصادی متحول شده و رفاه نسبی را 
حاکم سازد. 

در حال حاضر پادشاه‌در یک نظام مشروطه بر 
کش ور حکومت کر ده ولی قدرت در دست پارلمان و 
نخست وزیر است. آنچه در سال ۶ ۰۰ ۲روی‌داده‌و به 
تبعید تا کسین شیناواتر انخست وزیر انجامید در تاریخ 
معاصر تایلند قبلا به وقوع پیوسته بود به طوری که در 
سال ۱۹۷۱ زنرال «تانوم»‌با کودتای‌بدون خونریزی 
قدرت رادر دست می‌گیرد.اودر سال ۱۹۷۳ در 
اثر شورش دانشآم وزان و دانشجویان ناگزیر به 
کناره گیر ی شد هو قدرت رابه سانیا تاماساک واگذار 
می کند. ولی در سال ۱۹۷۴ به کشور باز می گر دد تا 
یک بار دیگر در صحنه سیاسی قبلند یفای‌نقش کند 
ولی این بارهم از کشور اخراج می گر دد. حال با توجه به 
وضعیت تا کسین این سوال مطرح می شود که یا او هم 
به سر نوشت ژنرال «تانوم» دچار نخواهد شد ؟! 

انتخابات 

انتخابات پار لمانی تایلند پس از سال ۲۰۰۶ که با 
کودتای ارتش وبر کناری نخست‌وزیر وقت تاکسین 
همراه بود نخستین رویارویی آشکار سرخ‌ها و زردهاو 
ار تش به شمار می‌ر فت. به همین دلیل دو طرف تمامی 
قوای خود رابرای حضوری فعال در این انتخابات به 
میدان فرا خوانده و بسیج کرده بودند. 

این ذهنیت به وجود | مده‌بود که انتخابات می تواند 
به بحران سیاسی چندین ساله تایلن د خاتمه دادهو 
شرایط رابرای فعالان سیاسی و احزاب مهیا سازد. 

ولی در سوی‌دیگر ناظرانی قرار داشتند که‌نگران 
آغاز یک دوران ناآرامی جدید بودند. اگر چه ارتش 
وحزب دمو کرات حاکم نتایج را پذ یر فتند با این حال 


کی زمرمه‌ها حعایت از کارشکني‌ها دارد. 
کانال‌های تلویز یونی تایلند که به پوشش حوادث 
انتخابات پر داخته بودند صف‌های طولانی رابه تصویر 
کشیدند که نشان از حضور گسترده‌مردم داشت. 
یکی‌ازدلای ل این حضورراباید دررقابت‌میان 
زردها وسرخ‌هادانست زیرا کسب | کثریت پارلمانی از 
اهمیت بسیاری برای دو طرف بر خوردار بود به همین 
دلیل دست به بسیج قواو نیروهایشان زده بودند. 
مردم تایلند دراین انتخابات بای د نمایند گانی 
رااز میان کاندیداهای ۴۲ حزب سیاسی انتخابات 
می کر دن د.حضور ۱۷۰ هزار پلیس در حوزه‌های‌رای 
گیری برای برقراری نظم و آرامش نشان از حساسیت 
اوضاع داشست.رقابت اصلی‌همانگونه که عنوان شد 
ميان حزب حاکم دموکرات«زردها» به رهبری 


۳ 
«وجاجیوا» نخست وزیر و حزب فوتای«سرخ‌ها» به 
رهبری خانم شیناواتر اخواهر تا کسین نخست وزیر 
پیشین که بر کنار شده بود. 

عده‌ای بر این باور بودند که انتخابات چندی 
پیش پارلمانی تایلند در حقیقت نوعی همه‌پرسی 
میان حامیان و مخالفان تا کسین شیناواترابرای ادامه 
فعالیت سیاسی او و باز گشت به کشور می‌باشد او که 
بارهابر ای باز گشت به تایلندابر از تمایل کر ده‌می‌تواند 
امیدوار باشد که در سایه پیر وزی در انتخابات به این 
خواسته‌اش جامه عمل بپوشاند. 

باوجود این که نظر سنجی‌ها پیش بینی طرف پیر وز 
رانکر ده بودند اما زمانی که خبر موفقیت حزب سرخ‌ها 
انتشار یافت بسیاری تعجب کردند. 

حزب برای‌ مردم تایلند «فوتای» که خواهر 
تاکسین در راس آن قرار داشت برای کسب ۲۱۳ 
کر سی از ۵۰۰ کر سی پارلمانی برنامه‌ریزی کرده‌بود 
تااکثریت قاطع پارلمانی رابه دست اوردهو دولت 
تشکیل دهد امادر نهایت به ۲۶۴ کرسی رضایت 
داد. در این میان حزب حاکم دمو کرات نیز بیش از 
۰ کر سی رانتوانست از آن خود کند. 


به‌این ترتیب حز ب «برای مر دم تایلند» نیاز به 
ائتلاف بااحزاب کو چکتر دار د تاقاد ر به تشکیل دولت 
و کسب اکثریت گردد. 

پیروزی این حزب یک بار دیگر مسأله شیناواتراو 
بازگشت او به تایلند رابر سر زبان‌ها انداخت. 

او پس از انتشار خبر پیر وزی خواهرش اعلام کرد 
که تمایلی به در دست گرفتن پست نخست‌وزیری 
ندارد.او که در «دوبی» در حال تبعید زند گی می کند 
خطاب به خبرنگاران می گوید: هر چند مدت زیاد و 
طولانی است که در این حزب حضور دار داما قصد 
دارد بازنشسته شود. 

برخی از تحلیل گران سیاسی معتقد ند چالش 
کنونی حزب سرخ‌هاو خانم شیناواتر ابر سر چگونگی 
ائتلاف با احزاب کوچکتر و تشکیل دولت نیست بلکه 
آنچه اهمیت دار د مس أله بر ادرش تا کسین می‌باشد 
که در دوبی در تبعید به سر می‌بر د.زیرآدر صورت 
باز گشت او به کشور تایلند بامسایل و مشکلاتی 
مواجه خواهد شد که می تواند یک بار دیگر پای ارتش 
رابه صحنه کشیده وهم چون سال ۶ ۰۰ ۲نظامیان 
راواداربه دخالت نماید.او که متهم به فسادمالی 
وسیاسی بوده واز سوی دولت تایلند تحت تعقیب 
قرار دار د در پی حوادث نا گواررسال گذشته‌سرخ‌هابا 
اتهامات جدیدی مواجه شد که‌اتهامات جدید, پر ونده 
اوراسنگین‌تر کرده‌است. 

درپی‌اعلام خبر پیروزی حزب سرخ‌هاو 
خواهر تاکسین شیناواترا؛ گروهی از مخالفان که 
درصددبی‌اعتبار کر دن این موفقیت هستند به 
جوسازی پر داخته و عنوان کر ده‌اند که خانم شیناواترا 
از وجود کسانی در برنامه‌های انتخاباتسی, تبلیغاتی 
خودبهره گرفته که به دلیل فعالیت سیاسی اجازه 
کمک وحضور در این فعالیت‌هارانداشته‌اند. به‌همین 
دلیل آنهایک تیم و گروه‌حقوقی رامسوول بررسی 
ورسید گی به این تخلفات کرده‌اند. آنها می گویند 
فیلم‌هایی به دست اورده‌اند که برخی از این اشخاص 
حضوری فعال در میان هواداران خانم شیناواترا 
داشته‌اند درحالی که حزب حاکم دمو کرات براین 
مسأله تا کید کرده که‌این اقدامات و تلاش‌های ربطی 
به‌این حزب نداشته واز سوی افراد مستقل پی گر فته 
می‌شودامامردم تایلند خصوصاحامیان و طر فداران 
تاکسین بر این باور هستند که نخست‌وزیر»ارتش و 
حزب حاکم که در انتخابات شکست خورده‌اند در 
پشت صحنه قرار دارند. 

دراین ار تباط حزب فوتای«سرخ‌ها» در وا کنش به 
جوسازی‌هاواتهاماتی که به ان وارد مده.اعلام کرده 
که به هیچ وجه از حضور غیرقانونی اشخاص یاد شده 
استفاده‌نکرده‌واین شایعات صرفاًبرای‌ایجاد اخلال 
در برنامه‌های آتی حزب رواج یافته است. 

اگر این گر وه درصد داثبات ادعاهای خود بر آید 
وهمراهی‌ارتش وزرده ارابه خودجلب کنداوضاع 
سیاسی تایلند به مراتب آشفته‌تر شده و شرایط حادی 
به وجود خواهد آمد که به مراتب از آنچه سال گذشته 
در تایلند شاهد بودیم خونین تر خواهد بود. = 


قراراست‌بهای بلیت هواپیما۸تا ۱۴ درصد 
گران شود. 

وزی ر آموزش وپرورش.فیلم تنبیه بدنی 
دانش آموزان راساخته اسراییل دانست. 
درصدی اجاره‌بها می گذرد گفته می‌شود اجارہ بها 
دراین مدت ۲۰ درصد رشد داشته است. 

۴ مصباح یزدی اعلام کرد برخی در رده‌های 
بالاولایت فقیه را قبول ندارند. 

۴« علی مطهر ی سوال از ریی س جمهوری را 
اقدامی برای شکستن غر ور کاذب دانست. 

آمریکاسفر تعدادی از مسووّلین ایرانی را 
محدود کرد. 

۴« با کنار گذاشتن بانک مر کزی از مرجعیت 
آمار, تورم خرداد ماه‌اعلام نشد. 

دختران هم وارد بازار فروش کلیه شدند. 

۶« گفته می شود e‏ ۲بورس تحصیلی ارایه شده 
درمالزی دراختیار خانواده‌ودوستان دیپلمات‌ها 

مدير کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سفر 
به تهران رابی‌نتیجه توصیف کرد. 

ر ییس کمیسیون‌انر ژی مجلس انعقادقر ارداد 
جدید باروس‌ها رافاقد وجاهت قانونی دانست. 

3% ۳ سایت حامی مشایی از دسترس خارج شد. 

۴ رییس ستاد مشتر ک ارتش آمریکابار دیگر 
ایران رامتهم به حمایت از گروه‌های تندروعراق 
کرد. 

3 سوریه آمریکارامتهم به دخالت در 

+ قذافی هشدار داد که گر وه‌های انتحاری را به 
اروپامی‌فرستد. 

۶ کشور سودان جنوبی اعلام موجودیت کرد. 

#*مردم مالزی هم خواستار اصلاحات شدند. 

با کو بسته پیشنهادی‌مسکود باره‌قره‌باغ را 
بررسی می کند. 

۶ مجلس لبنان به دولت میقاتی رای اعتماد 
داد. 

۴« کره شمالی در ازای پرداخت ۲/۵میلیون 
دلار از عبدالقدیر خان اطلاعات هسته‌ای دریافت 
کرده‌است. 

۴« اردوغان یکبار دیگر از اسر اییل خواست برای 
بهبود روابط باید عذرخواهی کند. 
بعدی کشورش شر کت نمی کند. 

6 رسوایی شنود غیر قانونی تلفنی, پر تیراژترین 
ES‏ 

۴« دبیر کل سازمان ملل خواستار بر گزاری 
انتخابات شفاف در مصر شد. 

۶« مشاورارشد کر ملین پوتین راهدیه خدابه 
روسیه دانست. 
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* امام علی(ع) 


و 
مراسم وداع باپنک 
#قرا ر است ب هکمک این نوشته آنچه در 
مورد سیگار روی داد برای‌این دسته از 
خوراکی‌ها هم اتفاق بیفند 
تبلیغات,هم‌خودش رشته‌پر درآ مدوسود آفرینی 
برای‌صاحبان این حرفه و فن شده و هم توانسته با 
بالابر دن حرارت بازار کالاها و خدمات مختلف. سود 
فراوان برای تولید کنند گان و فروشند گان خدماتی 
به‌همراه | ورد که برای معرفی کالای خود. خوب 
می‌دانند چگونه از ابزار تبلیغ استفاده کنند. 
به روزهایی هم رسیده‌ايم که تبلیغات. وقت و 
مکان و موقعیت وروش نمی شناسد و اطر افمان رابا 
رنگ‌هاوصداهای مختلف گر فته است.از رسانه‌های 
صوتی و تصویری تا پشت وروی بلیط ها و پیامک‌های 
وقت وبی‌وقت واینها تازه تنها آن بخش از تبلیغ است 
که کاملا محسوس است و مخاطب متوجه آن خواهد 
بود وظاهراً پیشرفت فن آوری به آنجارسیده که 
خبر از نوع خاصی از تبلیغات تصویری می‌رسد که 


لبخند شور ریس جمهور همسایه 


# در حال یکه دولت ایران قصد دارد برای 
تعدادی دیک راز مهاجرانافغان» پروانه و 
مجوز اقامت وکار و بیمه صاد رکند. دولت 
افغانستان همچنان حاضر نیست سهم ایران 
از رودخانه هیرمند را به ایرانیان برک رداند 

وزارت کشور ایران همین چند روز قبل اطلاعیه‌ای 
صادر کرد و از مهاجران افغانی ساکن در ایران خواست 
که با مراجعه به مراکز تعیین شده. اگر شرایط لازم 
رادارند مجوز موقت کار اشتغال وسکونت بگیر ند و 
حتی از مزایای نوعی بیمه هم بهره‌مند شوند. با تمام 


تهران سکیش» ۱۰۰ 


شاید مهمترین وظیفه رییس‌جوان سازمان 
گردشگری و میراٹ فرهنگی در این 


روزهاست 


بلیط هواپیماها یکب ار دیگر در فاصله چند ماه‌از 
گرانی ۰ ۲درصدی گذشته‌این بار ۱۴ درصد افزایش 
یافت وسرانجام بلیط هواپیما از تهران به جزیره کیش 
به ۱۰۰ هزار تومان رسید. همزمان حدود ۰ ۲ درصد 
هم اجازه داده شد تابر نرخ کرایه‌های هتل‌های ایران 
افزوده شود و این در زمانی روی می‌دهد که طی یک 


گنت بت 


کیان فولادی kianfulladi@yahoo.com‏ 


در میان آ نچه بیننده از طریق تلویزیون تماشامی کند 
پنهان شده و بیننده به دلیل خطای چشم, متوجه دیدن 
این تصویر نیست. ما در ذهن او تأثیر این تصاویر کوتاه 
و گذرا:بی آنکه بخواهد یاحتی بدان دباقی‌می ماند. 
این دنیای‌بز رگ تبلیغات البته محدودیت‌هایی هم 
دارد و در برخی کشورها مانند ایران ما قوانینی برای 
کنترل تبلیغات بنابر مصالحی به اجرادر می آیند. یکی 
از اینها مصوبه‌ای است که به تاز گی وزارت بهداشت 
به تصویب رسانده تاچندین قلم کالاازاین پس اجاژه 
هیچ نوع تبلیغی نداشته باشند. علت هم ضررهایی 
هستند که از مصر ف این کالاها برای سلامت جامعه 
روی خواهد داد. 

مهمترین این کالاها که‌نام آنه ادر این مصوبه 
نوشته شده. محصولات خورا کی از جمله چیپس. 
محصولاتی که توصیه‌های پزشکی فراوانی می‌شود تا 
به ویژه کود کان به سمت مصرف آنها لیز نخورند اما 
باتمام تلاش بزرگترها دیده شسدن چند تبیغ و لذیذ 
بودن ودر دسترس بودن آنهاباعث شده‌تااگرفهرستی 
از پرفروش‌ترین کالاهای سوپر مار کت‌ها گر فته شود. 


مشکلاتی که از حضور صدها هزار مهاجر غیرقانونی 
افغان در ایران ایجاد شده تقریباً مصادف باهمان‌روزها 
هسمیکبار دیگر حامد کرزای,رییس‌جمهورافغانستان 
با رها ان امد ور نیش وا راخ ان 
در آغ وش گرفت اما تنهاچند ساعت بعد مدير عامل 
شر کت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان باز هم 
گلایه کرد که افغانستان انتظار همه نوع همکاری از 
این همسایه خود رادارد اما همچنان با وجود قرارداد 
سال ۱۳۵۱ میان ۲ کشور حق‌ایران‌ از آب رودخانه 
مرزی‌هیرمندرانمی‌دهد تامنطقه سیستان.همچنان 
در خشکسالی بسوزد. وی از یازده‌میلیارد تومانی که تنها 
در سال گذشته خرج شد تامسیر رودهای کوچکی که در 
سیستان از هیر مند جدامی‌شوند لایروبی شوند می‌گوید 


برنامه تبلیغاتی بزرگ.مدیران جزیره کیش هر شب 
به‌مدت حدود ۰ ۲دقیقه مردم‌رابرای حضور در این 
جزیره تشویق می کنند. اما گرانی همزمان بلیط هواپیما 
ونرخ‌هتل‌ها در فصل تابستان که در ایران با اوج 
سفرهای تفریحی خانواده‌ها همراه می‌شود. وضعیت 
عجیبی ایجاد کرده و سفر رااند ک اند ک به کالایی 
لوکس و دور از دسترس بدل می کند. 

در دوره‌مدیریت قبلی سازمان گردشگری و 
میراث فرهنگی تلاش‌های قابل توجهی برای گسترش 
سفر در خانواده‌های ایرانی شروع شد و طرح‌های ملی 
نش فر کارت از این وهای سل وهای 
الم که یرای مدیزان این تازمان خاد دو 
بییرون‌ رفتن آن گروه‌مدیریت. این بر نامه‌هانیزهر 
روز کم رنگ تر و کم‌رنگ‌تر شد و کار به جایی رسید 


ارو ۳۶۷۵ 


همین کالاها در بالای صفحه نوشته شدند. 
اماجالب‌اینکه مدیر کل تبلیغات وزارت فرهنگ 
وارشاد اسلامی بلافاصله نسبت به چنین تصمیمی 
اعتراض کرده و از آنجا که این بخش از وزارت ارشاد. 
خود رایکی از مهمترین تصمیم گیران تبلیغات در ایران 
می‌دان د. با انتقاد فراوان از این مصوبه اولاً گلایه کرده 
که چرا ایشان و همکارانشان در جلسه‌ای که منتهی به 
این تصمیم شده حضور نداشته‌اند و عجیب تر اینکه با 
دلسوزی برای تولید کنند گان چیپس وپفک وسوسیس 
واسنک.منع تبلیخ این کالاها راباعث کاهش فروش 
ودر نهایت ضرر دهی این کار خانجات و تعطیلی آنها 
دانسته‌اند واین اتفاق رابرای صنعت واشتغال جامعه به 


اما هزینه شدن این یازده میلیارد تومان برای لایروبی را 
هم چندان مفید نمی‌داند. تازمانی که افغان‌ها اجازه عبور 
«حق آبه» ایران را نمی‌دهند. نرسیدن سهم ایران از اب 
این رودخانه باعث شده تاامر وز مردم منطقه سیستان 


که پس از مدتی از اجرای طرح سفر کارت. دیگر جان 
ورمقی برای این طرح باقی نماند هو همز مان بر مقدار 
هزینه‌های سفر در کشور افزوده می‌شود. 

مدیر جدید و جوان سازمان گردشگری, گر 


صلاح ندانسته‌اند و در پایان از متولیان وزارت صنایع 
برای دفاع از این صنایع و کار خانجات و از وزارت 
کار برای دفاع از شاغلان این کارخانجات.دعوت 
کرده‌اند تا به این ماجراوارد شوند واجازه‌ندهند آنچه 
دراین مصوبه نوشته شد هبه این ساد گی اجر اشود.اين 
توجه به صنعت و اشتغال از یک مقام ارشد فرهنگی 
باعث خشنودی و تبر یک است‌امااگر جز این است که 
اگر چنین استدلال‌هایی رابپذیریم اولین صنعتی که 
باید دوباره‌اجازه تبلیغ وفروش و تولید بیشتر پیدا کند. 
صنعت بز رگ تولید سیگار خواهد بود؟ اماهمگان 
پذیرفته‌ایم که قدر و قیمت سلامت جامعه چنان 
هست که هیچ ماده مضری, حتی اگر با خود اشتغال 
و سود اقتصادی راهم به همراه آورد اجازه‌بازی با 
احساسات و تحریک میل مصرف کنند گان را نداشته 
باشد. برخلاف نظر این مدیر کل محترم.نگرانی 
هم برای صنایع ایجاد نخواهد شد چرا که اول همین 
کالاهای منفور از جمله سیگار, مانند چییس و پفک 
و... آنقدر جذاب هستند که بدون تبلیغ هم بازار قابل 
توجهی رابرای خود حفظ کنند وثانیاً تولید کنند گان 
چنان باهوش و مبتکر هستند که شاخه‌های دیگر 
تولی د راجایگزین بر خی دیگر کنن د وبرای‌تولیدو 
اشتغال, بحرانی ایجاد نکنند. ۰ 


ناجار شوند حدود سه هزار حلقه جاه غیر مجاز در این 
منطقه حفر کنند تابتوانند حداقل کشاورزی ودر امد 
خود راحفظ کنند و حیاتشان تهدید نشود. امااولاً 
بهره‌برداری از این بیش از ۳ هزار چاه در این منطقه به 
علا وه بر داشت بیش از حد مجاز از چاه‌های پر وانه‌دار 
درآینده‌نزدیک باه خواهدشدتااین آخرین 
ذخایر آب منطقه نیز از کف بروند و تهدید خطرناکی 
که همه مردم سیستان از آن در هراسند به واقعیت 
تبدیل شود و هیچ آبی در چاه‌های منطقه نیز باقی 
نماند.آیابازهم در چنین شرایطی شایسته است که 
۲رییس‌جمهورایرآن و افغانستان یکد یگر رادوستانه 
در آغوش بگیر ند. در حالی که افغان‌ها از انجام حداقل 
وظایف همسایگی خودداری می کنند؟ ۰ 


می‌خواهد کهاين نقص‌بدل بهبزرگترینایراد 
سازمان زیر دستش نگر دد باید تلاش فراوان برای 
احیای طرح‌های سفر برای خانواده‌های ایرانی کند. 
طرح‌هایی که باایک منطق ساده‌متولد شده اینکه 
سفرهای زیادوارزان برای خانواده‌های‌ایرانی. سود 
فراوانی هم بر ای صنوف خد مات رسان در این عرصه 
خواهد داشت و باعث خواهد شد با فراوانی مسافر. 
هتل‌داران و ش کت‌های هوایی هم بتوانند باحداقل 
هزینه, خدمات رسانی کنند. که اگر چنین نباشد 
وسفر از سفره‌ایرانیان کنار رود. معدودمسافران 
ایرانی, ناچارند هر روز هزینه‌های بیشتری پرداخت 
کنند تاهتل‌داران و متصدیان حمل و نقل به سود 
مورد انتظار برسند واین یعنی خاموشی آرام چراغ 


فطره ای از دریای زبان شناسی 
مصطفی گلیاری 
مینی‌مال جیست؟ 


پرسش :دوست ارزنده‌ام غلامرضا شایوری 
از مشهد پر سیده است: «در داستان مینی‌مالیستی 
مجازیم چند کلمه بنویسیم؟ و آیامینی مال همان 
کاریکلماتور است ؟» 

پاسخ :پیش از این‌ها تعداد کلمات تعیین کننده 
نوع نوشته‌بوداما ام روز قالب وساختار نوشته است که 
توعتں را کف اعروز مت مال دا 
است که مقد مه و شخصیت پر دازی نداشته باشد. از 
همه حاشیه‌ها و توضیحات اضافی پر هیز کند وبخشی 
از سرنوشت داستان رابه خواننده واگذار کند.ادگار 
آلن‌پو گفته است:«داستان کوتاه داستانی است که 
خواندنش در فرصت نوشیدن یک فنجان قهوه تمام 
شود ولی این تعریف. جامع ومانع نیست زیر اهر 
کوتاهی. مینی‌مال و هر بلندی رمان نیست. 

هنر مینی‌مال یکی از مهم ترین حر کت‌های‌هنری 
است که پس از جنگ جهانی در آمریکاشکل گرفت 
ودر فعالیت‌های طراحان» معماران موسیقید انان, 
نقاشان, نویسند گان و... اثر زیادی گذاشت. در 


ادبیات.نویسنده‌بایرهیز از اطلاعات غیر ضر وری: 
داستان خود راساده‌و کوتاه‌تر می‌نویسد و به خواننده 
اجازه می‌دهد قسمت‌هایی از داستان رابا دید گاه 
خود تصور یا درک کند وحتی برای ادامه داستان 
مسیری دلخواه انتخاب کند. شخصیت‌هایی که در 
این گونه داستان‌هایارمان‌ها وجود دارند.افراد 
عادی هستند. 

در مینی‌مال امکان شخصیت پردازی وجود 
ندارد.البته کسانی مانند جویس تاحدودی تیپ‌ها 
رابه شخصیت نز دیک کر ده‌اند. درون‌مایه این نوع 
قصه‌هابه مفاهیم انسانی و اجتماعی می‌پر دازد. 
مینی‌مال‌هاشعاری دارند: کم هم زیاداست. یاهر چه 
کمتر بگویيم.بیشتر گفته‌ايم.اما شعار مینی‌مالیسم 
به‌معنای حجم کم نیست. هر چه که لازم باشد. 
نوق ته می غ ود حذف در مینی مال حذ قی‌موّثر 
است نه حذفی که به معنای ناب ودی طرح و معنا 
باشد. در همین قطره‌هاء بخش عبارت‌های یاجوج 
وماجوج. دیده‌اید که زوائد متن‌های بلند راحذف 
کردم بی آن که مفهوم تغییر کند. در مینی‌مال نویسی 
به چنین موضوعی بسیار توجه می‌شود. مینی‌مال, 
طرحی ساده دارد. موضوعش هم چیزهای ساده 
روزمره است.یایان داستان هم غیر منتظره است. 

مثال :این نمونه ای از داستانک فارسی است: 
«جانمی‌شود. کمی فشار رابیشتر کرد. درد زیادی 
داشت.باید تحمل با پیشانیش 
نقش بسته و سرخ شده بود. آسمان به زمین دوخته 
شد اما پاهایش در کفش‌های دوران کود کی‌اش جا 
نشد که نشد.» 
_ این داستان طوری شروع می شود که نمی‌توانیم 
آ خرش راپیش‌بینی کنیم واین یکی از عناصر مهم 
قصه‌نویسی است. مقد مه و توصیف زمان و مکان 
و شسخصیت پردازی هم ندارد اما سرانجام 


کفش‌های دوران کود کی خود را بیوشد ولی نمی‌شود 
همچنین مفهومی عمیق تر نیز دارد: شاید محال باشد 
پیر شدی حافظ از میکده بیرون شو! 

آیا مینی‌مال در ایران سابقه داشته؟ آری ولی 
نویسند گان گذشته مینی‌مال بوده‌اند یا نه. بر خی از 
متل‌های فارسی مینی‌مال هستند: 

«أی داد و بیداد. تخمه بومی‌داد. به همه می‌داد. به 
من نمی‌داد. اگرم می‌داد. پوست‌شو می‌داد.» 

در این داستانک. می‌فهمیم که کسی با افسوس 
دارد از دوستی سخن می گوید که به او بی‌توجه شده 
است درحالی که راوی, او را از هر کسی بیشتر دوست 
دارد.اوبه همه توجه و محبت می کند ولی به راوی 
هیچ محبتی نمی کند | گر هم روزی بخواهد راوی را 
صدا کند.برای کار گل است نه کار دل. در این قصه 
هیچ توضیحی اضافی نیست. در نهایت ایجاز. همه 
چیز را گفته است واگر خواننده تخیل خوبی داشته 
باس م تواند از آن داستانی بلند بسازد. برخی از 
حکایت‌های سعدی و عبید مینی‌مالند. 

حکایتی از شمس تبر یزی که نور مطلق است: 
«گفت: شمشیرم هندی است.به سنگ بزنم. آن را 
دونیم می کند. گفتم:اینک این سنگ.بزن!زدو 
این سنگ هندی‌تر بود.» 

مخالسی ازارنست همینگوی و گرفتتن فتیجه‌ای 
جالب: «کفش نوزاد. کار نکر ده فروشی» این حکایت 
نوزادش رابرای فروش آورده. در تبلیغ هم گفته: این 
کفش. کار نکرده ونواست... ٤‏ 

طنز داستان: ایانوزاد کفش دارد؟ ایا نوزادبا 
کفشش راه می رود که گفته است: کارنکرده؟ از این 
ماخودمان کلی ارنست همینگوی‌داریم.«کامیون 
هجده‌چرخ فروشی متعلق به خانم د کتری که با آن 
فقط به مطب رفته و بر گشته». از این حکایت نتیجه 
می‌گیریم که کسی خواسته کامیونش رابفروشد. 

این کامیون مال خانم د کتر است وبه مطب رفته 
وبر گشته. طنز: مگر خانم د کترها کامیون دارند؟ 
اگر هم داشته باشند. با کامیون هجده چرخ به مطب 
می‌روند ومی‌آیند؟ 

مینی‌مال با کاریکلما تور فرق دارد. البته هنوز 
کسی کاریکلما تور رابه خوبی تعری ف نکر ده‌اما 
می‌دانیم که کاریکلماتور تر کیبی از کلمه و کاریکاتور 
نیست. وقتی که جناب شاملوی خوش سلیقه نخستین 
کاریکلماتور را از زبان پرویز شاپور شنید. چنین نامی 
کاریکاتوری وجود ندارداماسر شا راز طنز است. 
قصار. مثال:«ادم‌های با نمک. حرف های شیرین 
می‌زنند.» بقیه اش راهفته بعد نثار می کنم. 


نام ر ور د گار ت رامدام داد کن وده کلی از عر منقطع شد ه رو به سوی اه کن 


دیدنیهای‌ایران 


استقرار روستای ماخونیک - 


در دامنه کوه چشم‌انداز 


کوهستانی زیبایی به سیمای 5 
روستا بخشیده است. فرهنگ 

و نحوه زندگی مردم پرتلاش مه 

و پرتکاپوی روستای ماخونیک و 


که تأثیرات اند کی از فرهنگ 
شهری دارد. یکی از مهم ترین . 
جاذبه‌های این روستااست. ۰.۱ ۲ 
بافت مسکونی ستتی روا ۱3۳ 
از دیگر جلوه‌های گردشگری ۰۱ ۳" 
روستای ماخونیک است. 

ما خاک روستایۍ اښت که 
در دهستان درم بخش مر کزی 
شهرستان سربیشه استان خر اسان جنوبی واقع شده 
است. این روستا از روستاهای شگفت‌انگیز جهان به 
حساب می آید. جمعیت این روستا در سال ۱۳۸۵ بنا 
به سرشماری مر کز آمار اران ۵۸۲ نفر بوده است. 

روستای ماخونیک یکی از هفت روستای 
شگفت‌انگیز جهان می‌باشد و به لحاظ شباهت آن 
به شهر «لی‌لی‌پوت‌ها». جذابیت‌های حیرت‌انگیزی 
دارد. این روستا در فاصله ۷۸ کیلومتری شر قی شهر 
سربیشه در مسیر جاده سربیشه به روستای درّح 
قرار دارد. 

از ماخونیک تا مرز افغانستان در حدود نیم ساعت 
راه‌است و اهالی ماخونیک اصلیت افقانی دارند که در 
حدود سه چهار قرن پیش به این ناحیه آمده و اینجا 
رابرای سکونت انتخاب کرده‌اند. 

جلگه ماخونیک متش کل از ۲ آبادی است که 
روستای ماخونیک بز رگ ترین آنها به شمار می آید. 


۳ ۱ 


ز برنظر: محمود صفادار 


ج 


پیرمرددیگری‌میگفت: ۱۳۰ خانواریم‌ما. 
تنها پیرمرددیدیم و زنهایی‌با چادرهای 
روشن وکودکانی پابرهنه.. فقر» جوانان رااز 
ماخونیک فراری‌داده‌است. 


اهالی این روستاها از نظر مذهب. شیوه گذران 
زندگی و اوضاع اجتماعی با یکدیگر وجه اشستراک 
زیادی دارند اما غالب این روستاها اصل و تبار خود را 
از روستای ماخونیک می‌دانند. 

درباره وجه تسمیه روستا چندین قول وجود 
دارد.در برخی اسناد قدیمی که تاریخ نگارش آنها 
به ۲۰۰ سال قبل می‌رسد. نام روستا مادخنیک ذ کر 
شده‌است. گفته می‌شود در گذشته عده‌ای ماموران 
دولتی به این روستا آمده و اهالی به گرمی از آنها 
استقبال نکرده و با آنها برخورد سردی داشته‌اند و 
آنها این نام را برای روستا انتخاب کرده‌اند. 
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ماخونیک سنی و از نوع حنفی 
است. که بازبان فارسی وبا 
لهجه خاص محل تکلم می کنند. 
جاذبه این روستا این است که 
اهالی آن کوتاه‌قد بوده‌و به 
زحمت قدشان از ۱/۴۰ متر 
تجاوز می کند. البته این موضوع 
برای دوران گذشته است و 
اکنون در این روستا تقریباً قدها 
متعادل گشته است. 

ازدواج فامیلی میان کوتاه 
قده او نوع تغذیه باعث شده 
بود که افراد روستای ماخونیک 
کوتاه قد باشند ولی چند سالی می‌شود که با تغییر 
وضعیت تغذیه اهالی و مصرف قرص و قطره آهن. 
نسل جدید بهتر شده‌اند. 

به این روستا وقتی از نمای کلی بنگری هیچ 
خانه‌ای را مشاهده نمی‌کنی که ارتفاع آن از ۱/۵ متر 
فراتر رود. همچنین تمامی‌خانه‌ها به هیچ وجه شکل 
منظم و خاصی ندارند. یعنی به صورت اشکال ریاضی 
همچون دایره مربع و مستطیل نیست. درهای 
ورودی خانه‌هابین ۶۰ تا ۷۰ سانتی‌متر ار تفاع دارد 
که این درها در قدیم از بسته‌های به هم بافته شده 
خار و بوته بیابان: ساخته و استفاده می‌شده و اکنون 
چوبی و میخی هستند. دیوارهای خانه‌ها از سنگ و 
گل ساخته شده و سقف رااز تنه درختان محلی و بوته 
پوشانده‌اند. در ماخونیک که قدم می‌زنی کوچه‌های 
تنگ و باریکی را مشاهده می کنی که به خاطر ساخته 
شدن بنیان این روستا بر روی دامنه کوه گاهی بر روی 
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اینجا دختر و پسرهای جوان بايد سه سال با هم‌نامزد 


بمانندتا به عقد هم درا 


سقف خانه‌ای نیز شاید قدم بگذاری که هم 
تراز با کوچه بالایی شده است. 

مردم ماخونیک تا ۵۰ سال پیش, چای 
نمی‌نوشیدند, شکار نمی کردند واصلاً گوشت | 
هم نمی‌خوردند و هنوز سیگار نمی کشند. 1 
مردم‌ماخونیک این قبیل کارهارا گناه 
می‌دانستند. 

ورود تلویزی ون به اين روستا به معنای 
ورود شیطان بود و اهالی تا چند سال پیش به 
تلویزیون می گفتند شیطان. آنها هر گز اجازه 
نمی‌دادند کودکان پای صفحه تلویزیون 
بنشینند و جادو شوند. 

یکی از عمده نشانه‌های فرهنگی روستای 
ماخونیک مسکن است و بافت مسکونی روستا در 
دامنه ته و خانه‌ها به طور فشرده به هم و در گودی 
زمین ساخته شده‌اند. کف خانه حدود یک متر از 
سطح زمین پایین‌تر است و دارای یک در کوتاه چوبی 

برای رفتن به داخل خانه باید دولا شده و به 
زحمت خود را داخل خانه کرد. اغلب یکی دو پله. 
1 (مخزن نگهداری گندم و جو)؛ کرشک 
(جاق گلی برای طبخ غذا)» طاق و طاقچه 

بايد دانست عمده مصالح به کار رفته در مسکن 
روستا شامل سنگ. چوب و هیزم است. 

علاوه بر مسکن به جاذبه‌های فرهنگی دیگری 
همچون مراسم عروسی و نامزدی مراسم ماه 
رمضان و عید فطر و عید قربان» مراسم باران‌خواهی 
و همچنین خوراک و غذاهای سنتی و پوشاک محلی 
منطقه می‌توان اشاره کرد. 

شغل اصلی مردم روستا دامداری است و در 
کنار آن به کشاورزی نیز مشغول هستند. علاوه بر 
این تعدادی از اهالی در معادن سنگ کار می کنند و 
تعدادی دیگر نیز قالیبافی می کنند واين صنعت از 
عمده صنایع دستی روستا به شمار می‌رود. از آنجا 
که منطقه دارای آب و هوای بیابانی و پستی و بلندی 
انتت» پرورش گاو و گوسفند بسیار دشوار است در 
نتیجه اهالی از دیر باز به نگهداری بز روی آورده‌اند. 
زا وان سرا اا کاری 
بیشتری دارد و نباید فراموش کرد که بز حیوان فقرا 


عمده محصولات کشاورزی منطقه شامل گندم. 


برای آنکه دریابیم قد آدمهای ماخونیک چقدر است. مقایسه 
اندازه درب یک خانه با قد یک انسان معمولی خالی از لطف نیست 


سیر جو شلغم. چغندر و زرد ک است و مردم این 
منطقه به میزان محدودی به کشت گوجه فرنگی. پیاز 
و زعفران نیز می‌پردازند. 
شت محصولات باغی در روستا چندان به چشم 

نمی خورد و فقط تعدادی درخت عناب. توت. انجیر. 
انار سیب: انگور و بادام در کنار جوی‌های آب و 
نزدیکی استخر کاشت شده است. 

عمده‌ترین کار کسب در آمد مردم این روستاء 
کشاورزی در زمین‌ها و مزرعه‌هایی است که به دلیل 
کمبود زمین‌های مناسب کشاورزی با تعدد بسیار 
بین مردم تقسیم شده به گونه‌ای که در ماخونیک 
زمین کشاورزی ۲ مترمربعی هم می‌توان یافت یا 
اینکه زمینی به همین ابعاد دیده می‌شود که به دلیل 
داشتن چند صاحب چند نوع محصول مختلف در آن 
کشت شده است. 

راه روستا در سالهای اخیر ایجاد و آسفالت شده 
است وعلاوه بر این روستادارای آب شرب برق» 
خانه بهداشت. مدرسهابتدایی. مکتب خانه. حمام 
و چندین مغازه از جمله خواروبار فروشی. قصابی. 
نانوایی. تعمیر گاه موتور و جوشکاری است. 

در حال حاضر گردشگران خارجی و داخلی زیادی 
از این روستا دیدن می کنند و این روستا از روستاهای 
هدف گردشگری خراسان جنوبی به شمار می‌رود. 

در حال حاضر خانه هایی باساخت امروزی و 
گاه شسهری و دارای آجرنماء اگرچه قد برافراشته و 
خانه‌های تو سری خورده را در سایه خود قرار داده اما 
نتوانسته‌اند نگاههارا از آن بر گیر ند. و جالب اینکه با 
همه فقر و سختی, ماخونیک همچنان زنده است. 
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که انسان به دلایی مہتلاشو دور اصی 


بود 


خاطرات‌روانپزشک 


شرح یک ماجرای عجیب وباورتکردنی 


«جنابتکار ی که شدت نابپنجار 1 


بودن دراوبه قدریافزایش 


پیدا کرد هکه بخشی‌از 0 1 


ب یآزارترین موجودهای جامعه 
راب ه گروگا نگرفته بود» 


می‌پر داز یم: 


یک حاد ثه و حشتنا کت 

در یکی از روزه ای گرم تابستان در جنوب 
کالیفرنیا در سال ۱۹۹۶ ناگهان میهمان ناخوانده‌ای 
رادر کلینیک پذیراشدیم. او معاون اداره پلیس شهر 
بود و در حالیکه سر اسیمه به نظر می‌رسید. تقاضایی 
عجیت ازماداشت. 

ماکهمعمولا هیچ تقاضابی رار د نمی کردیم.اين 
بار به قدری یکه خوردیم که‌ابتداچاره‌ای به غیر از 
رد کردن تقاضای او نداشتیم. اما اصرار او و وضعیتی 
که‌ایجاد شده‌بود. ما رابه تردید انداخت وسرانجام 
تصمیم گرفتیم که ری گیری کنیم. 

جر ان زاین قرار بود که در دقایقی پیش از ظهر: 
یک فر د مسلح به مسلسل دستی و کوچک به یک مر کز 
نگهداری از کود کان بی‌سرپرست هجوم آورده‌و در 
میان‌غافلگیری پانز ده کود ک هفت وهشت سله را 
که دواز ده دختر وسه پسر بودند. به گروگان گرفته و 
تهدید کرده بود که‌اگر تاغروب کلیه کود کانی که از 
آنهادر مرا کز کود کان بی سرپر ست در شهر نگهداری 
می‌شود آزاد نشده وبه حال خود رها نشوند. هر پانزده 
کودک گروگان گرفته شده را با شلیک گلوله خواهد 
کشت. او حتی برای اینکه جدی بودن خود راثابت کند. 
باشلیک یک گلوله به پای نگهبان مر کزاو رازخمی 
کرده‌بود که‌البته بارساندن نگهبان به بیمارستاناو را 
مورد معالجه قرار داده بودند. اما گر و گانگیر که لباسی 
سیاه و چرمی سرتاسری به تن و نقابی هم بر چهره 
داشت هر نیم ساعت یکبار خواسته خود رابه وسیله 
یکی از کود کان وحشت زده که اورايشت میکروفن 
قرارمی‌داد.تکرارمی کرد.حالاهر چه که‌ممورین 
پلیس سعی کر ده بودند که با او سرصحبت راباز کرده 
ونوعی شناسایی درباره‌اوبه دست آورند پاسخی 
نمی‌داد و در صورت اصرار مأمورین باشلیک یک 
گلوله هوایی همه رابه وحشت می‌انداخت وجیغ و گریه 
کود کان رانیز در می آورد. در این میان تنهاصدایی که 
از گرو گانگیر به دست آمده بود مر بوط به نخستین بار 
ت 
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مهمترین عامل در شکل گیری ذهن و شخصیت انسان در بزر گسالی, رفتار و تربیتی است که نسبت به 
او در کود کی اعمال می شود. حتی بر خی از اوقات همین رفتار و تربیت است که تفاوت مبان انسان مفید در 
جامعه و شخصیت زیان آور نسبت به جامعه را توجیه می کند. بر ای توضیح بیشتر به شرح ماجرایی عجیب 


دکتر بهمن بهروزی 


می شد که پس از گرو گانگیری اوبایک صدای تخریب 
شدهو خس‌دار خواسته خود رابیان کرده بود واز 
ان پس در فاصله‌های نیم ساعته این کود کان افسرده 
بودند که بااصدای لر زان و تام با گریه همان خواسته را 
به دستور گرو گانگیر تکرار می کر دند: کار کنان بخش 
فنی و تجسس در اداره پلیس هم پس از آنالیز همان 
تک جمله‌ای که از گرو گانگیر به دست آورده بودند 
به این نتیجه رسیده بودند که صدامتعلق به یک زن 
جوان‌است. دراین میان پس از انکه دوساعتی از 
گرو گانگیری گذشته بود. معاونت پلیس سراسیمه به 
نزد ما آمد وبااین توجیه که آنها بایک زن جوان سر و 
کار دارقدءاز ما خواست فاباب مذاکرهراباآوبگشاييم. 
البته هنوز تاغروب تابستانی چند ساعتی باقیمانده 
بود.اما آنگونه که معاونت پلیس برای ماشرح داد 
هیچگونه برنامه حمله و غافلگیری گرو گانگیر بدون 
به خطر افتادن چند کود ک امکان‌پذیر نمی‌شد. چرا 
که هجوم به یک اتاق که تنهااز چهاردیوار و یک درب 
آهنی کوچک تشکیل شده‌بود. تنه ادر صورتی به 
موفقیت می‌رسید که چند کود ک کشته شوند وچنین 
هجومی می‌توانست پلیس رادر نظر مر دم ورسانه‌ها 
به قاتلین کود کان معصوم تبدیل کند. آنگاه معاونت 
پلیس از مشاوره‌با کارشناسان‌وروانشناسان کود ک. 
صحبت کر ده بود و برای ما شرح داد که کود کان که 
در چنین سنی قطعاافسر د هو حتی شو ک زده‌اند.به طور 
حتم نیاز به آب و تغذیه وغیره‌دارند.حتی از جانب 
مذاکره کنند گان به گرو گانگیر پيشنهاد شده بود که 
آب. غذاو لگن برای آنهافررستادهشود. امااو که هیچ 
اعتمادی به یلیس نداشت همه پيشنهادها رارد کرده 
بود.در ضمن متخصصین پلیس به این نتیجه رسیده 
بودند که شخص گرو گانگیر حرفه‌ای نیست چرا که 
نوع زبان و رفتارش شباهتی به افراد سابقه‌دار نداشت. 
سرانجام معاونت پس از انکه همه راه‌ها رابسته یافت. 
به سراغ ما آمد.به هر حال در ایت تعجب متوجه 
شدیم که هر شش کارشناس کلینیک به کمک کردن 
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رای‌دادند.بدین تر تیب بدون ف وت وقت به‌محل 


گر و گانگیری رفتیم. 


به‌محض آنکه به آنجارسیدیم از سوی خودمان 
خانم د کتر آستور را که بسیار کار کشته و در ضمن 
صاحب صدای لطیف و بسیار | رامش دهنده ای بود 
به عنوان سخنگوی خود در مذا کره انتخاب کر دیم. در 
واقع نوعی ار تباط اینتر کامی میان اتاق‌های مر کز وجود 
داشت واز همین رابود که ارتباط صونی با گروگانگیر 
واتاقی که اوو ک ود کان در آن قرار داشتند پرقرار 
می‌شد.خانم د کتر آستوربلافاصله شروع به صحبت 
دراینتر کام کرد و پس از معرفی خود از گرو گانگیر به 
آرامی خواست تانام ومشخصات خودرابگوید.اماهیچ 
پاسخی داده‌نشد واو چند بار صحبت خود راتکرار کرد 
وسرانجام گر و گانگیر گفت که اگر می‌خواهد پیشرفتی 
در جری ان ایجادشوداوهم بای ددر گر و گانش قرار 
گیرد.ناگه ان‌درمیان تعجب همگان‌خانم د کتر این 
پیشنهاد ما را پذیرفت و بدون آنکه ابایی داشته باشد. 
داخل اتاق کود کان شد و آنگاه بدون هیچ جر وبحثی 
باتوجهبه تخصص د کتر ارتباط عاطفی بین آن‌دو 
برقرار شد و ۲۰ دقیقه بعد همگی با تعجب صدای یک 
دختر جوان را شنیدیم که از اینت رکام پخش می‌شد و 
قطعاً این به زیر کی د کتر آستور مربوط بود که دستگاه 
راخام وش نکرده‌بودودختر درحالی که صدایش از 
خشم می‌لرزید بدین شکل صحبت کرد:«خانم! من 
هیچ چیز برای پنهان کردن ندارم. چرا که سر نوشت 
خودم راانتخاب کرده‌ام و آن‌هم م رگ است.من 
«لیندا پر وسار» هستم وفکر می کنم که ۰ ۲ سال داشته 
باشم واز پدرومادری‌به‌دنی | مدم که به دلیل فقر 
بسیار و مخالفت خانواده‌هایشان به صورت مخفیانه با 
یکدیگر ازدواج کر ده‌بودند وقادر به نگهداری‌ازیک 
طفل نبودند. بنابراین آنهاقبل از تولد من در زایشگاه 
مدارک لازم راامضاء کر دند که پس از تولد من بدون 
اینکه حتی نگاهی به من بیاندازند. مرا تحویل مراجع 
دولتی بدهند. حال شما به من بگویید که چه مادر و 
پدری در این دنیا پیدامی‌شوند که حتی به فرزند خود 
یک نگاه‌هم نمی‌اندازند؟ به هر حال پس از دوسال که‌از 
من در شیر خوار گاه‌های دولتی نگهداری شد. پذیر فته 
شدن من توسط خانواده‌ها شروع شد. از شانس بد من 


هر خانواده که مسوول نگهداری از من می‌شد بنا به 
دلایلی نمی توانست ادامه دهد و مرابه مراجع دولتی 
باز می گر داند.در طی ۰ ۱سال‌من در ۸خانواده‌مختلف 
به سر بردم که اکثراً به دلیل جدایی زن و شوهر از 
یکدیگر حضور من‌هم بدون معنا می‌شد. در این ميان 
نه به‌احساسات من توجه می‌شد و نه به اینکه من‌هم 


انسان‌هستم ونیاز به محبت دارم. وس انجام در دوازده 
سالگی مرابه خانواده‌ای دادند که به غیر از من‌از سه 
دختر پرورشگاهی دیگر هم نگهداری‌می کر دندامااین 
یک خانواده معمولی نبود بلکه یک باند سر قت بود که 
اززن وشوهر وخواهر وبرادر آنهاتشکیل شده‌بودو 
آنهابرای رد گم کر دن‌دختران‌جوان راتعلیم می‌دادند 
که چگونه در آماکن عمومی از مردم دزدی کنند. در 
واقع به من ياد دادند که کیف زنان رااز | نها قاپ زده و 
با گردنبندآنها از گردنشان سرقت کنم من هم که 
تشنه محبت بودم سعی می کردم جهت راضی کردن 
دهم تامور د تشویق قرار گیرم.در واقع تاشانزده‌سالگی 
این روند کار مابودالبته‌هر کدام از مادخترهاچند باری 
هم دستگیر شدیم اما به دلیل سن کم و یا ودیعه‌ای که 
مسوولان نگهداری از ما نزد پلیس می گذاشتند مارا 
آزاد می کر دند. در شانز ده سالگی ما که در مجموع سه 
دختر هم سن بودیم و به اندازه کافی حر فه‌ای و با تجر به 
شده بودیم تصمیم گرفتیم به جای انکه بر ای خانواده 
دزدی کنیم و نود درصد کاسبی خود رابه انهاداده‌و 
تنهاده‌درصد رانگهداريم.برای خودمان کار کنیم و 
از آنجا بگريزيم و بدین تر تیب بود که یک شب نقشه 
خود راعملی کردیم. در حقیقت ماسه دزد کار کشته و 
با تجربه بودیم وقال گذاشتن بزر گترها برایمان چندان 
هم مشکل نبود. بدین ترتیب بود که ما باند خود راراه 
اندازی کردیم‌مادر زیر تونلی که‌دریک پار ک قرار 
داشت برای خود مکان زند گی درست کر دیم و شب‌ها 
پس از پایان کارمان با یکدیگر جمع می‌شدیم وهمه در 
مدهارابه تساوی میان خودمان تقسیم می کر دیم. 
این موضوع هم تادوسال ادامه یافت تااینکه هر سه 
نفر گام به هجده سالگی گذاشتیم و هر کدام اهداف 


خاص خود را داشتیم و باید جدی‌تر به زندگی فکر 
می کر دم بدین تر تیب تصمیم گرفتیم تااز یکد یگر 
تلخ رخ داد وپلیسی که یک جنایتکار رادر پارک تعقیب 
می کر د پس از انکه‌ما رادید که از ترس اومشغول فرار 
بودیم به خیال آن که ما جنایتکار مورد تعقیب هستیم 
آتش راروی ما گش ود که هر دو دوست من به قتل 
رسیدند و تنهامن موفق شدم تابا پریدن به درون اب 
بسیار دردناک بود.من که از کود کی دختری عصبی و 
انسان کاملاً خشمگین شد م انسانی که همواره به دنبال 
انتقام بود. پس از مدتی متوجه شدم که خرید و فروش 
مواد مخدر سودمند ترین حرفه برای من است البته 
دودسیگارهم حساس بودم.بدین تر تیب به یک باند 
مواد مخدر پیوستم. من در حدود یک سال ونیم این کار 
راانجام دادم در حالی که خیلی هم مراقب بودم که به 
دام نیفتم در پایان یکر وز که به نزد یکی از مشتری‌های 
همیشگی خود می‌رفتم نا گهان جنازه‌اورادر کف کوچه 
یافتم واین موضوع مرابه قدری ناراحت کرد که همان 
زمان دست از فروش برداشتم. امادر عوض خشمی 
که وجود مرا گرفته بود هر گز مرارها نمی کرد تا آنکه 
سرانجام تصمیم گر فتم تابه یک مر کز نگهداری از 
کود کان بدون سر پرست حمله کر ده‌و همه کود کان را 
آزاد کنم. اما بعد این تصمیم رابا گر و گانگیری عوض 
می‌دانستم آنهاهم مثل من سر نوشتی غم‌انگیز خواهند 
داشت.چنین شد که‌نقشه خود راعملی کر دم.اما 
خانم بدانید که اگر به خواسته من توجه نشود.ابتدا 
این کود کان راوسپس خودم راناب ود خواهم کرد. 
من ‌هیچ چیز برای زنده‌بودن و زند گی ندارم.پس از 
صحبت‌های لیندا ما بلافاصله جلسه تشکیل دادیم. 
دراین میان یک راه برای ما وجود داشت تا این جریان 
رابه مسیر دیگری بکشانیم و آن هم یافتن پدر و مادر 
واقعی لیندا بود. شاید آنها می‌توانستند لیندا راز انجام 
این عمل وحشتناک باز دارند. بدین تر تیب از معاونت 
کند و پدر و مادر لیندا را بیاوردا. 


در جستجو 

درمواردی که کود ک راقبل از تولد به‌مراجع 
دولتی می‌سیار ند. برای اینکه دو گانگی در ذهن کودک 
ایجاد نشود و زند گی او را فلج نکند. کلیه ار تباط های او 
رابا پدر ومادر واقعی قطع می کنند و تنها یک شماره 
رمزی که روی بر گه تولد کود ک وجود دارداورابه 
پ دروم ادر واقعی‌متصل می کند. در حقیقت پدرو 
مادرش‌حتی نام اورانمی‌دانند چرا که نام بعدآ برای 
اوانتخاب می‌شود و آن شماره رمز هم تنها به دستور 
داد گاه فاش می شود. بدین تر تیب معاونت پلیس در 
یک اقدام اضطراری, پیگیر این ماجرا شد و در حالیکه 
تنهایک‌ساعت تاغر وب باقیمانده‌بود.نام پدرو 


مادر واقعی لیندادر اختیار پلیس قرار گرفت.. آنگاه 
پلی س با مراجعه به پرونده‌ها مکان زند گی پدر ومادر 
اوراپیدا کرد. و دومامور پلیس رابه آنجافر ستاد تا 
ترتیسب آمدن پدر ومادر رابه محل حاد ثه بدهند. نام 
پدر ومادر واقعی لیندا آقاو خانم جوزنسون بود که 
اکنون صاحب دو فر زند دوازده و ده ساله بودند و اقای 
جوزنسون | کنوند یگر یک فقیر محسوب نمی شد بلکه 
خود و همسرش دبیر دبیر ستان بودند و زمانی که آنها 
راسراسیمه به فزد مسا آوزدند ماخیلی آزام خلاصه 
جریان را برای آنها توضیح دادیم و ناگهان چهره خانم 
جوزنسون راغرق در اشک يافتیم ضمن آنکه شوهرش 
هم وضعیت بهتری‌نداشت. آنها به‌ما گفتند که چندین 
باررجوع کرده‌بودند تافر زند خودرابازیابند امابه انها 
گفته شده بود که فر زند آنها | کنون صاحب یک زند گی 
جداگانه است ونمی‌تواند ونباید آ رامش او رابه‌هم زد. 
در واقع به آنها گفته شد که دیگر هر گز نباید انتظار 
فرزند خودراداشته‌باشند. آ نگاه‌در حالیکه ز مان به 
سرعت می گذشته ولیندا در آخرین اولتیماتوم خود را 
هم داده‌بود. این خانم جوز نسون بود که باصداییلرزان 
در حالیکه میکر وفن راد ر دست گر فته‌بود گفت:«لیندا 
من مادرت هستم. البته لیندا نامی نیست که برای 
توانتخاب کرده‌بودم.من در ذهن خودم. نام بتی را 
برای توانتخاب کر ده بودم. و من و پدرت بارها برای 
به‌دست وردن تواقدام کردیم.امابه‌ما پاسخ منفی 
داده بودند. ما به تو بد کردیم البته وضعیت ما بسیار 
اسفناک بود واگر توراهم می‌داشتیم غیر از بدبختی 
برایت ارمغانی نداشتیم اما باز هم اين دلیل نمی‌شود 
که ماتو راتحویل غریبه‌ها بدهیم. برای همین ما از تو 
طلب بخشش داریم و می‌خواهیم به نزد ما باز گردی. 
آیامی‌دانی که یک برادر ویک خواهر کوچکتر داری 
که تامی و تس نامشان است؟ آنها هم می‌دانند که 
یک خواهر بز ر گتر دارن د وبی‌صبرانه می خواهند تو 
راملاقات کنند...» او دیگر نتوانست به صحبت خود 
ادامه دهد و شروع به هق هق کرد... 

چند دقیقه بعد ناگهان درب آهنین اتاقی که 
گرو گانها در آن بودند گشوده شد و کود کان یکی پس 
از دیگری به آرامی از آن‌بیرون آمدند وپس از آخرین 
کودک ناگهان‌چهره‌دختری که گر وگانگیر بود دیده 
شد که به آرامی در حالیکه اسلحه‌ای در دست نداشت 
ازاتاق‌بیرون آمد.اوشباهت عجیبی‌به‌مادر خودداشت 
که‌همهماراهم متعجب کرده‌بود. آنگاه‌مادرش 
حالیکه یک کاپشن ناز ک راروی دخترش می‌انداخت 
وپدرش هم در سوی دیگر اوقرار گرفته بود به سوی 
در خروجی مر کز به راه‌افتادند. در این بین ناگهان یکی 
ازمأمورین پلیس که در جه‌ای بالاتر از دیگران داشت 
دستور داد:«جلوی او را بگیرید گر و گانگیری یک جرم 
است واوناید مجازات شود امااین معاوفت پلیس 
بود که بلافاصله گفت:« کسی قدم جلو نگذارد. این 
دختر بیست سال است که یک روز خوش ندیده وبه 
اندازه کافی مجازات شده بگذارید او هم لذت زند گی 
کردن وعاطفه و میت ر اس اس کحو یهایس 
موضوع بعد هم می شود رسید گی کرد. ۰ 


رور ر ۳ 


من داز دناد اهنگام تا 


بو شینهی در 


دافتم 


6 جبر ان خلیل جږ ان 


بر اساس سر گذشت: مه تاج 


داخل حیاط و کنار حوض نشسته بودم؛ بی حوصله 
و کلافه, تاسه سال قبل (که هیجده سالم بود) هر وقت 
چنین حالی پیدا می کر دم«پدر» به سراغم می آمد و 
ابتداسعی می کرد با جوک‌ه ای جدیدی که برایش 
5 شده بود بخنداندم.اگر موفق نمی‌شد با لحنی 
صمیمی می گفت:«خیلی هوس دوران جوانی زده به 
سرم... حالشو داری که با ماشین بریم بیرون و توی 
اتوبان گاز راتاته بگیریم و یک آه نگ باحال هم 
بگذاریم و دوتایی جیغ بکشیم؟» 

معمولاً بااین پیشنهادش موافقت می کردم و تا 
پدر ماشین را می‌زد بیرون» من هم لباس پوشیده و 
آماده بودم. اما بعضی وقت‌ها که حوصله این کار را 
هم نداشتم و «نه» می گفتم. کمی فکر می کرد و سراغ 
دوستانم رامی گرفت. می‌دونی «مه‌تاج» چند وقته به 
«فرزانه» سر نزدی؟ يا مینا که دوست و همکلاسیته؟ 
بلند شو دختر... بلند شو برو به یکیشون سر بزن تا 
حالت جا بیاد و قبراق و سرحال بشی!» 

یاد آن روزها بخیر... روزهایی که پدر خدابیامرزم 
چنان اعتمادی به من می کرد که هروقت می‌خواستم 
خلاف یا گناهی کنم. از اطمینانی که پدر بهم کرده بود 
خجالت می کشیدم و سعی می کردم (به قول خودش) 
باعث سر شکستگی اش نشوم! با مر گ پدر اماءزند گی ام 
تبدیل به جهنم شد. مادرم فقط تا «سال پدر» ادا و 
اطوارهای دو برادرم را[ که می‌خواستند غیرتشان را به 
مادرشان نشان بدهند] تحمل کرد و بعد هم با آقارضا 
ازدواج کرد. شوهر یکی از دوستان قدیمی‌اش که چند 
سالی می‌شد زنش را از دست داده بودا 

با رفتن مادر از خانه, دوران تر کتازی برادرانم اوج 
گرفت. راستش را بخواهید از «مامان» دلخور نبودم. 
چرا که برادرانم طوری برایش «قابالاسر» شده بودند 
کهانگار مامان؛ خواهر کوچکتر دوچ رش می‌باش ا 
مادر بیچاره‌ام در حق من کوتاهی نکر د و از همان موقع. 
هر ماه پول توجیبی‌ام رابه کار تم می‌ریخت. چرا که 
می‌دانست حمید و مجید «برادرانم» معتقدند«دختر 
جوانی که توی خونه است به پول تو جیبی نیاز نداره» 

ولی من باپولی که مادر می‌فرستاد کاری 


۴ گلا سے 


تهیه و تنظیم: محسن طب 


نمی‌توانستم بکنم. حتی لباس هم نمی توانستم برای 
خودم تهی 4 کنم. باید همان ط رح و مدلی را که 
«داداش‌ه ای باغیرتم»اجازه می دادند بخرم. حمید 
و مجید دو جوان متحجر بی منطق افراطی بودند. از 
آن جوان‌هایی که خودشان هزار تا کثافتکاری مرتکب 
می‌شوند و رنگ و وارنگ دوست دختر عوض می کنند 
و همه نوع«نوشیدنی و کشیدنی»‌را برای خودشان آزاد 
می‌دانند. اماوای به روزی که می‌دیدند من ( که تنها 
خواهرشان بودم) گوشی تلفن دستم باشد! آن وقت 
دیگر سوال نمی کر دند که آنسوی سیم با همکلاسی‌ام 
دارم صبحت می کنم یا با دختر خاله‌ام. برادران غیرتی 
من. عقیده داشتند که خواهر شان فقط موقعی حق دارد 
باتلفن حرف بزند که ابتدا آنها گوشی رابردارند و 
مطمئن شوند که آن سوی خط یک «دختر»است. تا 
من اجازه صحبت پیدا کنم. آری, این شکل زند گی 
من پس از م رگ پدر مرحومم بود! در حالی که 
برادرانم اوج کثافتکاری را در خانه و پیش چشم من 
انجام می‌دادند و هر بار هم که مسورد اعتراضم قرار 
می گرفتند[ پس از اینکه چند لیچار بارم می کر دند ] به 
صراحت می گفتند: 

-ما مرد هستیم و هیچ کس نمی گه آبروی خانواده 
رو بردیم... تو دختر هستی و اگر ما مواظب نباشیم 
حیثیتمون از بین میره! 

مجید و حمید فکر می کردند که واقعاً دارند مرا 
کنترل می‌کنند. اما اشتباه‌می کر دند! آنها خبر نداشتند 
که من طی یک سال ونیم اخیر: همه خلاف‌هایی را 
که تا پیست سالگی حتی اسمش را نشنیده بوده. کاملا 
یاد گرفته‌ام! فقط به این دلیل که پدر خدابیامرزم با 


ارو ۳۶۷۵ 


اعتمادی که به من کرده بود مرا «سربه‌راه» بار آورد. 
در حالی که دو برادرم. فقط و فقط به خاطر اینکه به 
من اطمینان نداشتند. مرااز راه به در بردند درست 
مثل آن بعداز ظهر چهارشنبه که داشتم خودم را برای 
حضور در یک «مهمانی اکس‌پارتی» حاضر می کردم 
که یک مر تبه سر و کله«داداش غیرتی‌ها» پیدا شد! 
این در حالی بود که آنها از صبح سه‌شنبه همراه با 
تعدادی از دوستانشان راهی ویلای یکی از رفقایشان 
در شمال شده بودند و قرار بود جمعه بر گردند. اما به 
خاطر مر گ مادربزرگ صاحب ویلا سفر را نیمه کاره 
گذاشته و بر گشته بودند. خیلی هم از این بابت شاکی 
بودند و برای اینکه «تسلی خاطر» پیدا کنند. دو نفر را 
به خانه دعوت کرده بودند! 

من اماء خون داشت خونم رامی‌خورد. کلافه و 
بی حوصله بودم و وقتی فکرش را می کردم که به خاطر 
برگشتن آقها مجبورم به «سویر پارتی» فوق‌العاده‌ای 
که مدت‌ها بود انتظارش را می کشیدم نروم دلم 
می‌خواست «خر خره» هر دویشان را بجوم! دلم از این 
می‌سوخت که آن شب قرار بود یکی از معروفترین 
میزبان‌هادر یک «پنت‌هاوس» پارتی بر گزار کند. 
لباس ام را نیز قبلا سفارش داده بودم و قرار بود 
ساعت ۷غروب همراه «پریوش» که همسایه دیوار 
به دیوارمان بود راهی مهمانی شویم و... که یکدفعه 
سرو کله آن دو لعنتی پیدا شد! پریوش [که کاملاً در 
جریان زند گی من بود و می‌دانست من فقط در غیاب 
برادرانم می‌توانم به چنین جاهایی بروم ] بر خلاف من 
دختر آزادی بود و برای رفت و آمدش لازم نبود از 
هیچ کس اجازه بگیرد. در حقیقت باید اعتراف کنم که 
اگر پریوش نبود من جرأت نمی کردم به پا رک هم 
بروم! حالا چرا پریوش اینطور «کاسه از اش داغتر» 
می‌شد و حاضر بود به هر دری بزند تا مرا با خودش به 
مهمانی ببرد. علتش را خودش رک وراست بهم گفته 
بود:«ببین مه‌تاج می‌خوام بی‌رو در بایستی بهت بگم 
که تو چون خوشگلی و توجه پسرهارو جلب می کنی: 
من اینقدر به در و دیوار می‌زنم که همراهم به پارتی‌ها 
بیای!» 

راستش را بخواهید روزهای اول از اينکه اینگونه 
مورد سوءاستفاده پریوش قرار می گرفتم شاکی بودم؛ 
امابعدا که فکر کردم با خودم گفتم: «خب منم دارم 
همین کار را می‌کنم! مگه من واسه چی با پریوش 
دوستم؟» به همین خاطر با مسئله کنار آمدم وبا 
استفاده از هوش «یریوش» مشکلاتم راحل کردم. 
در حقیقت او زمان حضورمان در پارتی‌ها را موقعی 
تأیید می کرد که «زیرزبان» مجید و حمید رابکشد و 
وقتی می‌فهمید که مثلاً برادرانم روز یکشنبه خودشان 
برنامه«کراک‌پارتی» دارند! و چون مطمئن بودیم که 
معمولا پس از پایان مراسمشان شب به خانه نمی آیند. 
آن وقت پریوش بر نامه مهمانی را 01 می‌ کر د! آن شب 
اماء انگار باید حسرت «ا کس‌پارتی در پنت‌هاوس» به 
دلم می‌نشست! لذا از پریوش عذرخواهی کردم و او هم 
شاکی شد که مجبور است تنهایی برود. اما سرانجام 
رفتنی شد. ولی هنوز ۱۰ دقیقه از زمانی که پریوش 


بسا #طلانی وک ارخا شان خازشسته بود 
تھی گات که خرش شاد هراک امت هرایل 
یکی از برادرانم زنگ خورد و از خوشحالی اش متوجه 
شدم که ظاهر یک ویلای دیگر[واین بار در جاده 
چالوس ]خالی شده و رفقایشان به آنها خبر دادند. 
مجید وحمید که داشتند آماده رفتن می‌شدند. با ترس 
ولرز با موبایلم (که همیشه آن رادر شومینه دکوری 
خانه از چشم داداش غیر تی‌ها پنهان می کردم) برای 
پریوش این 5/۷15 را ارسال کردم: «دعات مستجاب 
شد پریوش بر گرد که برادرانم دارند راهی جاده 
چالوس می‌شن... توی خونه‌تون منتظر باش تامن 
بهت زنگ بزنم... 


اد اد ماد 
کو کر که 


-مه‌تاج اعتراف می کنم که امشب بیشتر از هميشه 
بهت حسودیم می‌شه... لا کر دار می‌خوای آمشب چشم 
همه پسرها را در بیاری! 

این را پریوش گفت و ماشین را به حر کت در آورد. 
در حالی که خوشحالی من فقط به خاطر این بود که 
داشتم از «داداش غیرتی‌ها» انتقام می‌گرفتم. حتی اگر 
خودم در سراشیبی سقوط بودم... 

میزبان آن پارتی خرش‌چنان چهار نعل می‌رفت 
که یکی از دو«سانسور» آن اسمانخراش رادربست 
«قرق» کر ده بود تا مهمانانش به راحتی خود را به پارتی 
بر سانند! وارد پنت‌هاوس که شدیم کف کردم نه فقط 
بف خاطر مهمانانی که هر کدام بالغ بسر چندمیلیون 
تومان طلا و جواهر | ویزان کرده بودند! و نه به دلیل 
اینکه برای اولین بار«پنت‌ه اوس» ۲ طبقه می‌دیدم. 
بلکه وضعیت پذیرایی حیرت آ ور بود. طبقه اول مجلس 
رقص بود. طبقه دوم«مکان پذیرایی» و طبقه سوم... 
مجلس خصوصی؟! 

هر چه بود گیج و منگ, دست در دست پریوش 
وارد شدیم و با حکم میزبان[ که همه مهمانها بلااستئنا 
باید به محض ورود در طبقه دوم مورد پذیرایی قرار 
ای ترا روش ی 
مشروب و..]پاروی پله‌برقی گذاشتیم تا به طبقه 
دوم برویم که یکمرتبه مغزم آتش گرفت. همین که 
به طبقه بالا رسیدم. «رو در روی»ارسلان قرار گرفتم. 
رفیق فابریک برادرانم که چون بچه پولدار بود مجید 
وحمید خیلی تحویلش میگرفتند! او هم از دیدن من 
یکه خورد. در حقیقت خون به صور تش دوید! من که 
چند لحظه مبهوت و متحیر خشکم زده بود. بی‌اختیار 
نگاهم رابه پشت سر«ارسلان»دواندم وهمین که 
«داداش‌غیرتیها» را ديدم که کنار دو «دختر آنچنانی» 
مشغول نوشیدن و پک زدن بودند. رنگم مثل گچ شد 
و قلبم داشت از تپش می‌افتاد و اگر پریوش نبود حتماً 
به زمین می‌افتادم! پریوش که موقعیت را متوجه شد. 
وقتی دید که حواس مجید و حمید به ما نیست. دستم 
را گرفت و به سر عت بر گر داند تا از طریق «پله برقی» 
مجاور به طبقه پایین برویم تا قبل از اینکه برادرانم ما 
را ببینند از پنت‌هاوس بگریزیم! 

من اماء یکقدم رفتم و پا سفت کردم؛ رو بر گرداندم 
وموقعی که چهره درهم و دژم«ارسلان» رادیدم. 


بدون اینکه به او مجال عکس‌العمل بدهم آستینش 
را گرفتم و به سرعت دنبال خود کشیدم. ارسلان که 
حالا زوی پله برقی قرار داشت خواست مقاومت کند 
و... که مجید صدایش کرد:«آهای ارسلان نامدار 
کجایی؟ دوباره که رفتی شکار... ارسلان که متوجه 
شد«داداش‌ها» من و پریوش را( که از سطح طبقه 
اول پایین‌تر بودیم) نمی‌بینند یک لحظه لب باز کرد تا 
آنهاراصدا کن د و... که نمی دانم چگونه در آن لحظه 
یاد حرف برادر بز رگم حمید که در حقیقت«دوست 
اصلی» او بود افتادم که هميشه می گفت: 

- هر کار غیر ممکنی را که از«ارسلان»می‌خوای. 
کافیه بهش بگی«جون مامان شریفه این کار را بکن...» 
اون وقت مطمئن باش ارسلان جای «قله هیمالیا»با 
«قله البرز» را هم برایت عوض می کنه.. 

این «تداعی» در یک لحظه به مغزم راه پیدا کرد و 
همین که ارسلان کلمه «حمید» را به زبان آورد با بغض 
گفتم: ارسلان... تورو به جون مامان شریفه قسمت 
می‌دم فعلاً هیچی نگو... فقط نیم ساعت...» 

چشمان «ارسلان» به اندازه همه صور تش از حدقه 
در آمد و همزمان صدای برادرم را شنیدم «چرانسیه 
حرف می‌زنی ارسلان... چیه؟» 

برادرم این را گفت و راه افتاد طرف ما؛ ارسلان 
(انگار) باید مهم‌ترین تصمیم‌زند گیش را می گرفت. 
این را از کبودی صورتش دانستم! و بعد به سرعت 
روبه من گفت:«توبروپایین» سپس طوری جلوی 
ورودی پله‌ها ایستاد تامن از دید برادرام«پوشیده» 
شوم.اما صدای گفتگویشان راشنیدم: «ارسلان چرا 
قیافه‌ات شبیه کسانی شده که جن دیدن؟» و ارسلان 
زد به شوخی: «تو چش مات آلبالو گیلاس می‌چینه... 
برو بالا الان میام» این را که گفت«حمید» ب رگشت و 
ارسلان آمد پایین. 

جلوی ساختمان که رسیدیم به پریوش گفتم:«تو 
برو پریوش که می‌خوام تنها باهاش حرف بزنم... 
من تھی دانم چئ می‌شسه.. اما اگه مشب بهت تاشن 
نزدم. دیدار به قیامت! پریوش که داداش غیر تی‌های 
من را خوب می‌شناخت, اشک ‌هایش راپاک کرد و 
صدایش لر زید:«خدا مواظبت باشه» بعد هم نشست 
پشت فرمان ماشینش و رفت ارسلان پایین که آمد 
نگذاشت حرف بزنم و غرید: «می‌دونم که تواین 
نیم‌ساعت می‌خوای مخ منو بزنی... اما مطمتّن باش 
من بر خلاف خیلی‌های دیگه. اسیر چشمات نمی‌شم 
و همین امشب همه چیز رو به مجید و حمید می گم... 
پس زود تر حرفت روبزن که باید برم... سرم را انداختم 
پایین و طوری به طرف پار کینگ راه افتادم که ارسلان 
هم مجبور به همراهیم باشه, و به آرامی گفتم: «نگران 
نباش | قاارسلان.. می دانم که همه بچه‌ها اسمت را 
گذاشتن شکارچی... لابد عجله داری که شکار امشبت 
نصیب داداش‌های من نشه...؟ 

ارسلان که معنی متلکم رافهمید. لحظه‌ای ایستاد 
و ب رگشت و در حالی که غضب صورتش راسرخ کرده 
بود, دستش بالا رفت و... سوزش کشیده‌ای که توی 
صورتم زد اماء کمتر از حقارتی بود که نصیبم شد. و من 


بی‌آن که سر بلند کنم و بدون اینکه اشک بریزم گفتم: 
«بار یکلا رفیق با تعصب... مطمئن باش داداش‌های 
باغیر تم به خاطر این تعصبی که به خرج دادی... حتما 
امشب دوست دخترهاشون رو بهت بفرما می‌زنند! 

ارسلان دیوانه شد و دستش یکبار دیگر بالاارفت 
و... که من فقط نگاهم را به چشمانش ریختم تا دستش 
روی هوا خشک شود و زبانش به فریاد باز شود: «خیلی 
جالبه... دو قورت و نیمت هم باقیه؟ واسه چی اینطوری 

سرم راانداختم پایین و زمزمه کردم: «هیچی... 
فقط داشتم فکر می کر دم اگه پدرم زنده بود جر آت 
می کردی دستتو رو من بلند کنی» [چشمان ارسلان 
که رنگ شرمند گی پی دا کرد ادامه دادم ]باشه... 
حالا که می‌خوای زود تر بری و خبر لوطی گری‌ات 
را به داداش‌غیرتی‌های من بدی منم زیاد وقتت را 
نمی گیرم و به جای نیم ساعت. با یک سوال حرفم را 
تمام می‌کنم.ارسلان تو (اگر اشتباه نکنم) نزدیک به 
پونزده ساله که توی خانواده ما رفت و امد داری» تو 
رابه جون مامان شریفه قسمت می‌دم بهم جواب بده 
که «مه‌تاج» امروز.همان دختریه که قبل از مرگ 
پدرش بود...؟» 

ان_گار خدا کمکم کرد تااو همه منظورم رااز همین 
یک جمله بفهمد. چشمائش از حالت غضب در آمد.. 
شانه‌اش پایین افتاد وزانوانش لرزید وبه یکی از 
ماشین‌ها تکیه داد و.. سکوت کرد. نمی‌دانم تأثیر 
سکوت او بود یا حقارتی که نصیبم شده بود که یکمرتبه 
و پرصدازدم زیر گریه و به هق‌هق افتادم و... ارسلان 
نگاهم کرد و «همگام»من شد تا جلوی ماشین ۷۰ 
میلیون تومانی‌اش رسید. در طرف شاگرد را باز کرد و 
من هم منتظر تعارف نماندم و نشستم روی صندلی و 
تلخترین گریه عمرم را سر دادم. ارسلان دنده راجاق 
کرد و از ساختمان که دور شدیم گفت: 

-اين کشیده رو فقط واسه این نزدم که خواهر 
بهترین رفیقام هستی... زدمت. چون امشب میزبان این 
مجلس به من و داداش‌هات وعده داده بود که قراره 
ماروبا خوشگلترین دختر محله آشنا کنه.. تو را که 
دیدم فهمیدم منظورش تو بودی! 

برای اولین بار در زند گیم از اینکه در صورت یک 
نفر نگاه کنم خجالت کشیدم. چند دقیقه‌ای به سکوت 
گذشت تااین بار من به حرف آمدم و همه چیز را 
پرایش کے [ [همان چیزهایی را که برای شتا توفتهام] 
و برای سومین بار قسمش دادم ارسلان... تو را به 
جان «مامان شریفه» مر دانه قضاوت کن» من جقدر 
مقصرم..؟ 

یعنی توهم مثل داداش‌باغیرت‌های من معتقدی 
که مردها هر کاری حق دارند بکنند؟ ارسلان مطمئنم 
الان روح پدرم اینجاناظر وشاهده پس در حضور 
او ازت می‌پرسم. گناه من بیشتره یا گناه‌داداش‌های 
باغیر تم که منو به اینجا رساندن؟» 

ارسلان دیگر نتوانست به رانندگی ادامه بدهد 
و کنار خیابان چند لحظه توقف کرد و بدون اينکه 
بقبه در صفحه ۵۷ 


۱۵ 
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دم سم ملسم خو شختی نشانه سلامت روح است 
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گزارش 


شبی به یاد ماندنی با تاکسیرانان اصفهان در 


# مشکل فعلی ما رانندگان تاکس ی اصفهان, نبود جایگاه س وخ تگاز مایعت) آاست 


سرو کارب ان واع‌مسافر درطول روز آن‌هم 
در گرمای طاقت فر سای تابستان و سر مای جانکاه 
زمستان والبته در ترافیک سهمگین کلانشهری مثل 
اصفهان. براستی توان و اعصابی می‌خواهد. فولادین. 
امافارغ ازدغدغه‌های شغلی رانند گان‌باید برای آنهاو 
خانواده‌هایشان برنامه‌هایی جذاب تدا رک دیده شود 


تاضمن در کنار هم بودن. شادی در خانواده‌های آنها 
تسری یابد. بر همین اساس شهرداری اصفهان هر 
سال جشن‌هایی برای کار کنان خود ب رگزار می کند 
که متولی آن کمیته فرهنگ شهروندی است و این بار 
قرعه به نام رانند گان تا کسی اصفهان افتاد تابا تدار ک 
جشنی با عنوان «جشن بز رگ شهروندی» یک شب 
راباخانواده‌هایش ان در محل فر هنگی تفر یحی باغ نور 
دور هم جمع شوند و شبی شاد وبه یاد ماندنی را تجر به 
کنند.این جشن بز ر گ که مصادف بااعیاد شعبانیه 
شد به مدت چهار شب برگزار گردید وهر شب 
حدود ۰۰ ۰ نفرمتشکل از راننده های تا کسی‌همراه 
خانواده‌هایشان حضور داشتند. بد نیست بدانید شهر 
اصفهان دارای حدود ۲۴ هزار تاکسی در بخش‌های 
مختلف همچون تاکسی‌های خطی, آژانس‌هاو غیره 
است که هر شب تعدادی از این تا کسیرانان به‌اين 
جشن دعوت شده‌بودند. در ابتدای اين مراسم هم 
مدیر عامل‌سازمان تا کسیرانی اصفهان بر ای ‌سخنرانی 
دعوت شد و گفت: «از اینکه خانواده رانند گان تا کسی. 


سنگ صبور مان هستند و ما مسوولان و رانندگانی که 


بااخلاق در هم بر هم ريخته ناشی از فعالیت روزانه به 
خانه می‌رویم را تحمل می کنند. تشکر می کنم.» در این 
جشن علاوه‌بر رانند گان تا کسی,ویژه بر نامه‌هایی برای 
فر زندان خردسال نیز اجرا و به افراد بر گزیده جوایزی 
به رسم یاد بود اهدا شد. هر شبی که این جشن بر گزار 
می‌شد از رانند گان نمونه تا کسی تقدیر می‌شد و در این 
شب از رانند گان ایثار گر نیز تقدیر شد. در پایان نیز به 
قید قرعه جوایزی به حضار اهدا شد. 

در حاشیه این جشن فرصت راغنیمت شمردیم و 
باچند نفر از رانند گان تا کسی هم گفت و گو کر دیم تااز 
مشکلات آنها جویاشویم.یکی ا زاین رانند گان گفت: 
مشکل فعلی مارانند گان تا کسی اصفهان.نبود جایگاه 
سوخت گازمایع:,1است که سبب شده‌با کیسول 
گاز. سوخت گیری کنیم که‌اين امر می‌تواند خطراتی 
احتمالی رابر ایمان به دنبال داشته باشد. وی در پایان 
اظهار داشت:مصرف بنزین در تا کسی‌هایی که گاز 
مایع مصرف می کنند. صر فه اقتصادی ندارد چون 
در مقایسه با دیگر خودروها؛ بنزین بیشتری مصرف 
می کنند. یکی دیگر از رانند گان تا کسی هم گفت: به 
رغم اینکه قول داده‌بودند کرایه تا کسی‌هااز ابتدای 
امسال افزایش می یابد امابااینکه ۴ماه‌از سال می گذ رد 
ولی هیچ اقدامی در این خصوص انجام نشده است. 
گزارشی از خبرنگار مجله اطلاعات هفتگی در نمایند گی اصفهان 


ak, 


صفاییء سرمربی تیم ملی هاکی چم نامید ایران 


هکی دران دح رات باکتوردای درب ول س 


داود غرانوش 


«اسفند یار صفایی» که یک زمانی دونده بود وحتی به ارد وی تیم ملی دو ومیدانی هم تیم ملی ها کی‌نوجوانان چم نکشوراست‌وامید آ ینده درخشان برای‌هاک یکشورمان. 


فراخوانده‌شد.ناگهان‌سراغ‌ورزش‌ها کی‌رفت ودرا ین‌ورزش‌چنان پیشرف ت کرد که 


اوحتی در سال ۱-۹4۸۶ هم در بازی‌های داخل سال نآسیا د رکشور ماکائو به عنوان مربیء 


پس از ۱۳ سال پوشیدن لباس ملی وحضور د رجام جهانی لهستان(۱۳۸۹)اکنون‌سرمربی ‏ تیم مل ی کشورمان راقهرما ن آسیا کرد. 


مهدی‌شهر 
اسفندیار صفایی؛متولد سال ۱۳۴۵ نهران» ا 
پدر و مادرم که اهل کتاب و مطالعه بودند. به عشق 
کش ورمان‌ایران و شاهنامه زیبای فر دوسی, نام مرا 
اسفندیار گذاشتند. جون از دلاوری‌های این قهرمان 
افسانه‌ای شاهنامه خوششان می آمد. ثمره زند گی 
مشترک من و همسرم. دو دختر به نام‌های پرنیا و 
هلیاست. من در سال ۱۳۷۸ ازدواج کردم و همسرم 
را بهترین پشتوانه در زند گی‌ورزشی‌ام می‌دانم. او 
همواره‌از کارهاو برنامه‌های من حمایت کرده‌و مشوق 
من بوده است. 
گردوها 
وقتی بنده سه ساله شدم. والدینم به زاد گاهشان 
مهدی‌شهر باز گشتند واز همان دوران کود کی پرشر 
و شور بودم و به اقتضای نونهالی و بعد هم نوجوانی. 
علاقهزیادی به ورزش داشتم.دردوران تحصیل 
در دبیرستان, ورزش رابه شیوه‌ای دیگر آموختم. 
در این دوران معلم ورزش داشتم. و او بود که اصول 
اولیه ورزش را به من آموخت. در دوران تحصیل در 
دبیرستان, ورزش مورد علاقه‌ام رشته‌های فوتبال, 
دوومیدانی و کشتی و... بود. در تیم های منتخب 
دبیرستان نیز عضویت داشتم و چندین بار در این 
مد ر کت کارشناسی ارشد 
بنده تحصیلات خود رادر هنرستان فنی شسهید 
بهشتی‌ادامه داده‌ودیپلم راد رشته برق«الکترونیک» 
اخذ کردم. آنگاه در دانشگاه شهید چمران تهران و در 
رشته تربیت بدنی پذیر فته شده و هم اکنون مدرک 
کارشناسی ارشد تربیت بدنی را گرفته‌ام 
9 
ورزش حرفه‌ای 
ورزش رابه طور حر فه‌ای از سال ۱۳۶۲ 
-آن‌زمان که ۱۴ساله بودم» باورزش 
پرتحرک هاکی آغاز کردم. البته همانگونه 
که قبلا عنوان کردم. بنده در رشته‌های 
فوتبال, دو ومیدانی و کشتی نیز فعالیت 
داشستم. حتی در دو و میدانی یک زمانی به 
آردوی تیم ملی‌هم دعوت شدم.اماوقتی 
هاکی را انتخاب کر دم به دلیل جذابیت آن 
بود که دیگر در رشته‌های یاد شده فعالیت 
نکردم. 


آقای خاکباز 

وقتی به سوی هاکی رفتم. با خود گفتم که آنقدر 
باید تلاش و کوشش کنی تابتوانی در این رشته موفق 
وملی‌پوش شوی. این تلاش‌ها بالاخره با توصیه‌های 
آقای‌خا کب از مربی‌بزرگ‌هاکی ثمره‌داد وبنده‌در 
زمینه باش‌گاهی جزو نفرات بر تر این رشته ورزشی 
دراستان و کش ور شدم وسال ۱۳۶۷ به عضویت تیم 
ملی نائل آمدم. 

۳سال 

ازسال ۳۶۷ ۱تا ۱۳۸۰ افتخارپوشیدنلباس‌تیم‌ملی 
ها کی کشورمان راداشتم وبه همراه‌تیم هاکی ایران در 
مسابقات مختلف از جمله تورنمنت مسکو«شوروی» 
آذربایجان شوروی وارمنستان ومسابقات انتخابی 
دوحه قطر درهنگ ک نگ حضور یافته و ضمنا در 
بازی‌های بین‌المللی دهه فجر سال‌های ۷۳ ۷۴ ۷۵ 
۸قهرمان کشور شدم. همچنین به همراه تیم ها کی 
استان سمنان هم. چندین دوره‌قهر مان و نایب قهرمان 
کشورمان شدم. 

ها کی در استان سمنان 

خوشبختانه‌ها کی استان در رده‌ه ای نونهالان 
و نوجوانان و بز ر گسالان وضعیت مطلوبی دارد. در 
بز رگسالان نایب قهر مان کشور است و در مسابقات 
منطقه یک مدارس ھا کی کشور هم عنوان قهرمانی را 
در هر دو بخش مینی و سالنی کسب کردیم. چشم‌انداز 
مادر اینده‌این‌ است که‌درسایر رده‌های سنی هم 
در کش ور مدال ور شویم. حمایت مسوّولان استان 
به‌ویزه آقای همت‌هادیان مدیر کل تربیت‌بدنی 
استان و حسین شسهریاری رییس هیأت ها کی استان 


تیم ملی هاکی ایران با سرمربی گری اسفندیار صفایی(نفر اول ایستاده سمت چپ)اول 
مرداد ماه به سوی هنگ کنگ پرواز می کند تا در رقابت‌های قهرمانی آسیا حضور یابد. 


۹ 


هم حمایت خوب و قابل قبولی است و چه از نظر مالی و 
چه معنوی پشتوانه خوبی برای ما بودند. باراه‌اندازی 
زمین چمن مصنوعی ها کی در مهدی‌شهر هم که هم 
اکنون مراحل پایانی راطی می کند. اوضاع هاکی: بهتر 
از قبل خواهد شد. 
سرمربی گری 
با دوران بازیگری آغاز کردم. دوره مربی گری من در 
تیم ملی از سال ۱۳۸۲ آغاز شد وتاسال ۱۳۸۵ ادامه 
یافت. از سال ۱۳۸۵ هم به عنوان سر مربی تیم ملی 
داخل سالن هاکی کشور مشغول کار شدم. 
مسابقات جهانی ها کی 

در سال ۱۳۸۶ به همراه تیم ملی ها کی کشورمان 
در بازی‌های داخل سالن آسیادر ما کائوشر کت کرده 
وباسرمربی گری «مایکل اشمیت» ومربی گری‌بنده 
تیم ملی ها کی قهر مان این رقابت‌ها شد. تیم ملی ها کی 
قهر مان مسابقات کاپ آسیاشد ود رسال ۱۳۸۹علاوه 
مسابقات جهانی استان را کسب کرد. 

حضور ها کی در جام جهانی 

رخ داد که شاید سال‌های بعد دیگر تکرار نشود و آن 
فووا ی ایر ان یرای شب تیار درن اال 
۹ درجام جهانی در لهستان بود و به عنوان نخستین 
آمری کا کانادا وروسیه راشکست داد و پدیده‌این 
مسابقات لقب گرفت. ها کی ایران در مسابقات جام 
جهانی ۱۱ ۰ ۲لهستان مقام نھم جهان را کسب 


ا .| کرد که عنوانی بز رگ برای هاکی ایران بود. 


ھا کی کشور 

ورزش هاکی الان با وجود یک مدیر خوب 
در راس فدراسیون و سایر مسوولان دیگر 
روزهای خوبی رادر پهنه اسیا وحتی جهان 
در اختیار بهرام شفیع سر پرست فدراسیون قرار 
گیرد. یقین بدانید با بر گزاری اردوهای آماد گی 
خوب برای تیم‌های ملی. حضور استعدادها در 
ها کی و بر نامه‌ریزی جامع وسفرهای خارجی و 
دیدار های تدار کاتی, آینده‌درخشانی رابرای 
هاکی کشورمان پیش بینی می کنم. د 
2 ۷ 
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المییک و 
تکنولوژی 


ورزشکاران از سر تاسر جهان به گرد هم می آیند تاد 
از ی ادا لمارا 
تفاوت عمده‌میان المپیک ۰۱۲ ۲وسایر المپیک‌ها که تا کنون به انجام رسیده 
وجود دارد و آن هم تأثیر اال ر ا ا ا که کلیه 
ورزش‌ها را به گونه‌ای در بر می گیرد و اکنون با این پد يده تازه آشنا می‌شویم. 


لندن ۰۱۲ ۲باقیماندهاست و آن‌گاه نخبه ترین 


ترجمه از: د کتر بهمن بهروزی 


صبر و انتظار به پایان 
رسید تنهاده‌ساه‌دیگربه‌المپیاد 


ر 


ا ا 


المپیک لندن رانخستی ن المپیک تکنولوژی نام نهاد ند 


تابستا نآینده د رلندن برتری تکنولوژیکی» برن دگان مدال‌های‌المپیک راتعیین خواهد کرد 


اهداف کشورها 

از فردای روزی که بازی‌های المپیک گذشته در 
سال ۲۰۰۸ به پایان رسید. کشورهای صاحب ورزش 
دست به کار شدند و اهداف خود را برای نتیجه گیری 
دربازی‌ه ای المپیک لندن مشخص کردند.دراین 
میانوظیفه یک بخش از سازمان ورزش در این 
کشورهااهمیت بسیاری پیدا کرده است وان هم 
قسمت پژوه ش و تکنولوژی می‌باشد. برای مثال 
پروفسور درایر که مسوول بخش پژوهش و تکنولوژی 
در سازمان ورزش انگلستان است. در این باره چنین 
می‌گوید: 

«مردم انگلستان حالا دیگسر از ایتکه ما در میان 
ده‌تادوازده کش ور بالای جد ول دریافت مدال‌ها قرار 
گیریم.راضی نمی شوند. مابه عنوان میزبان اهداف 
و الق و 
داده‌ایم. ما باید در میان چهار کشور نخست از نظر 
تعداد مدال‌ها در المییک و همچنین دو کشور نخست 
در پارالمپیک جای داشته باشیم. و در غیر این صورت 
باید اذعان کنیم که شکست خورده‌ايم.» 

اکنون به بررسی بر نامه‌ه اواهداف تکنولوژیکی 
کشورهایی می‌پردازیم که به دنبال درو کردن 
مدال مهای اک میا 

کانادا 

پراسس امه ری ک ادا ها عون 
«سکوهااز آن ماست» آنها شسهر ونکوور رابه عنون 
مر کز پژوهش‌ها و آزمایش‌های تکنولوژی در ورزش 
اغا ک تا اک 
به طور جدی اهدافی ردنب ال می کنند که موفقیت 
درالمپیک زمستانی رابه پیر وزی در المپیک لندن. 
انتقال دهند. 


۸ گلا ہک 


آمریکا 
تکنولوژی در ورزش کشور آمریکادر منبع متفاوتی 
فعالیت می کند و آن‌ هم دانشگاه‌هاست. در واقع این 
المپیکی رازیر نظر دارند واز سوی دیگر دارای منابع و 
توانایی های تکنولوژیکی هستند که روی اجزای‌مختلف 
است گفته شود که هم | کنون چند دانشگاه‌روی این 
موضوع مشغول پژوهش ونتیجه گیری هستند که در 
المپیک لندن و در ورزش‌های مختلف چه نوع کفش و 
چه نوع پوششی مانند پیراهن. شورت ورزشی, گرمکن 
و غیره می تواند به ورزشکار کمک کند تا ان ثانیه‌هاو 
سانتی‌مترهای تعیین کننده رابه دست آورد. 
انگلستان 
انگلستان طی سال‌های اخیر در ورزش تا 
حدودی نسبت به دیگران از غافله عقب مانده است 
عنوان«غول خفته» شناسایی کر ده‌اند و معتقدند که 
اگر انگلیسها بیدار شوند آنگاه به شکل غیر منتظره‌ای 
به پیروزی‌های بزرگی دست می یابند. 
فرانسه 
فرانسوی‌هاهم برای به دست آوردن نتایج بهتر در 
ورزش وعلم وفن آوری»پایه‌ریزی کرده‌اند. انها 
می‌دانند که مر دم فرانسه از نتایج به‌دست آمده‌در 
چند المییک گذشته چندان رضایت ندارند. 
المان 
شاید بیشترین و بز ر گترین تأثیر تکنولوژی در 
ورزش‌رادرجهان. المان‌ه اتجر به کر ده‌ومی کنند. 
اصولا آلمان از دوران هیتلر یعنی المپیاد ۱۹۳۶ در 


ارو ۳۶۷۵ 


برلین‌هماهنگی می ان ورزش وعلم را آغاز کرده 
است و به ویژه در مهندسی ورزشی آلمان‌ها سر آمد 
کشورهای جهانند. آنهاحتی در لندن برای بدست 
وردن مقام اول حساب ویژه باز کر ده‌اند. 
چين 

و را ےہ ای کروی 
بهورزش.موفق‌عمل‌نکرده‌است.اماآنهابرای 
بدست آوردن‌نتیجه مطلوب شروع به کار و تحقیق 
در ورزش‌هایی کرده‌اند که در آن تا کنون موفق 
نبوده و قدرتی محسوب نمی شدند. یکی از این موارد 
ورزش‌های قایقرانی است که با پژوهش روی تاًثیر 
وضعیت هواو باد روی قایق‌ها و قایقر انان؛ چینی‌هابرای 
نخستین بار به دنب ال درو کردن خیل عظیم مدال‌ها 
در قایقرانی اند و در واقع همین کسب ۰ مدال 
بیشتر در قایقرانی می‌تواند چین رااز نظر کسب مدال 
در لندن در مقام نخست قرار دهد. 

استرالیا 

پس از آلمان, استرالیا رادارای بیشترین سیستم 
برنامه‌ری زی مشترک میان‌ورزش و تکنولوژی 
شناخته‌اند.آ نهابه خصوص در علوم انسانی ومهندسی 
ابزار پیشرفت کرده‌اند و نقشه دارند تابر ورزش دنیا 
کے ری 

نیوزلند 

یک تازه وارد و یک نیروی در حال پیشرفت. بسیار 
خلاق وبا توانایی‌هایی که در دوچر خه‌سازی, پاروزنی. 
قایقرانی بادبانی. و سایر ورزش‌هایی که به ابزار و 
ال ار ل ری کک ااا 
المییک لندن «معدن طلا» نام دارد. 

البته به غیر از کشورهای یاد شده باید از ژاپن. کره 
جنوبی وروسیه هم به عنوان غول‌های مدال آور نام برد 


که آنهاهم برنامه‌های «علم وورزش»خود رادارند. 
به ویژه روس‌ها که آنها هم برای مقام اول در دریافت 
مدال, نقشه‌ها دار ند. 


تأثیر علم در ورزش‌های مختلف 
تأثی ر تکنولوژی در ورزش اکنون غیرقابل انکار 
است. امااین امر در ورزش‌های مختلف به اشکال 
گوناگون تحقق پیدامی کند.| کنون به تأثیر عمل و 

تکنولوژی بر ورزش‌های مختلف می‌پردازيم. 

دوچرخه‌سواری 

یکی از موّثر ترین برنامه‌ه ای علمی در ورزش 
دوچرخه سواری امکان‌پذ یر می‌شود چرا که از سویی 
وسیله این ورزش یعنی دوچر خه از نظر نتایج دارای 
اهمیت است واز سوی دیگر وضعیت‌های حر کتی. 
عضلاتی و تنفسی در انسان مهم است. حال اگراین 
دورادر یکدیگر ادغام کنیم صاحب بیشترین تأثیر 
علم و تکنولوژی در ورزش می‌شویم. چرا که بیشتر از 
۰ مدال طلاء نقره و برنز در دوجر خه‌سواری مردان 
و زنان توزیع می‌شود که اهمیت این ورزش رااز نظر 
کسب مدال بیشتر نشان می‌دهند. هم | کنون تازه‌ترین 


تکنولوژی که در دوجر خه‌ سواری مورد بهر ه‌برداری 
قرار گرفته ودر واقع روی آیتم زم ان بهتر تأثیر 
می‌گذارد اشعه لیزر می‌باشد. در واقع به کمک لیزر 
هم دوچ ر خه‌هاسریع تر حر کت می کنند وهم مربیان 
و کارشناسان از وضعیت دوچ ر خه و دوجر خه‌سوار در 
خلال مسابقه روی کامپیوتر خود آگاه می‌شوند. 
قایقرانی بادبانی 

بیش از ۶۰ مدال در قایقرانی بادبانی مردان و 
زن‌ان توزیع می‌شود. بنابر این نمی توان از کنار آن 
بابی‌تفاوتی عبور کرد. به تازگی انگلیسی‌ها متوجه 
باشد و آنهابرای نخستین بار توجه را از ابزار و آب 
و هوا معطوف بر انسان کرده‌ان د و روش و کارایی او 
رادر راهنمایی وراندن قایق. مهمترین عامل برای 
موفقیت دانسته‌اند. چرا که در درون آب‌میزان باد 
و امواج همواره‌متغیر هستند و نمی‌توان روی مربیان 
حساب کرد که از بیر ون» ورزشکار را به موقع در برابر 


متغیرها, آ گاه‌سازنند.امااگر ورزشکار خود دارای توان 
هوشی مناسب باشد. می‌تواند در برابر متغیرها سریعاً 
واکنش نشان داده‌و از وضعیت بادبان‌ها و زوایای آنها؛ 
تحول لازم رابه وجود آورد. 

اکن ون ممالک صاحب ورزش روی قایقرانی و 
مدال‌های آن حساب جداگانه باز کرده‌اند. 


تیراندازی 

ابزار و وسیله در این ورزش حرف اول رامی‌زند. 
تیران‌دازی از معدود ورزش‌هایی است که تحول 
تکنولوژی در جنگ‌ها هم برای پیشرفت آن اهمیت 
دارند. تفنگ‌های جدید و قابلیت هدف گیری که در 
عراق و افغانستان نشان داده‌اند. به سرعت به‌میدان 
مسابقات تیراندازی هم راه یافته است. در واقع اکنون 
تفنگ‌هایی دراین ورزش وجود دارند که حتی ميزان 
تراکم هوا و باد رادر رایانه‌ای که در تفنگ کار گذاشته 
شده‌اندازه گیری‌می کند و آن‌رادرهدف گیری دخالت 
می‌دهد. از همه مهمتر در ابزار تیراندازی یعنی تفنگ و 
یاکلت.اکنون پدیده‌ای وجوددارد که به آن «درصد 
هدف زنی» می گویند. این وسیله که رایانه تفنگ آن 
رااداره‌می کند. به صورت دیجیتالی. به تیر انداز نشان 
می‌دهد که به گونه‌ای که‌اوهدف گر فته و با توجه‌به 
وضعیت های جوی در داخل سالن تیر اندازی ویاهوای 
آازآه درد موفقیت او در بدست آوردن حداکثر 


امتیاز (ده‌نمره برای‌هر هد ف) به چه میزان است.در 
نتیجه تیرانداز می‌تواند تصمیم بگیرد که چه لحظه‌ای 
برای هد ف گیری و کشیدن ماشه بهتر می‌باشد.بیشتر 
از ۰ ۶ مدال در تیراندازی زنان ومردان توزیع می شود 
که اهمیت این ورزش رانشان می‌دهد. 


ای ا 

تنهاازالمپیسک گذشته بود که نوع لباس شسناو 
یرودینامیک بودن ان در به دست اوردن زمان بهتر 
درمسابقات شنا, اهمیت خود رانشان داد. تا آنجا که 
حتی کمیته بین‌المللی المپیک و فدراسیون بین‌المللی 
شنا مجبور شدند تا بر خی از لباس‌ها راغیر قانونی اعلام 
کنن د. | کنون جنس وپارچه لباس وهمچنین خاصیت 
کے اندر آم اد یرای کاک مروت از 
باشد. بیشتر از یک صد وبیست مدال در شنانشان 
می دهد که چرا کشورهای پیش رفته درورزش روی 
تحولات فنی در ورزش شنا حساس شدهاند. 


دو میدانی و کفش 

در ورزش دوو میدانی که بیشتر از یکصد وسی 
مدال در آن توزیع می‌شود روی یک عامل توجه 
بسیاری نشان داده‌است و آن کفش دونده و یا پرنده 
می‌باشد. 
کفش‌هاا کنون حداقل کشش روی زمین را دارند و 
به محض برخورد کف کفش با زمین نوعی پرش ایجاد 
می‌شود که در نتیجه دونده‌و برنده‌رابیشتر از انکه 
روی زمین باشد روی هوا قرار می‌دهد که به خودی 
خود بر سرعت و کارایی او می‌افزاید. 

پارالمپیک و صند لی‌های چر خدار 

در ورزش‌های پارالمپیک ابزار به ویژه صندلی 
چرخدار حرف اول رامی‌زند. هم اکنون کشورهایی 
که قدرت‌های این ورزش محس وب می‌شوند. مانند 
آمریکا,روسیه آلمان.انگلستان‌وایران,روی‌تکنولوژی 
صندلی‌چر خدار و سرعت و قدرت آن پژوهش‌های 
بسیاری راانجام داده‌اند. یکی از دستاوردها, اکنون 
پدیدار شدن صندلی‌های چر خدار ایرودینامیک 
سین 

ورزش‌های قدر تی 

در مشت‌زنی, کشتی, وزنه‌برداری, جودو و 
ورزش‌های رزمی در مجموع در حدود سیصد مدال 
توزیع می‌ شسود. در این ورزش ها هم علم و تکنولوژی 
بیشتر از ابزارولباس و کفش روی‌انقباض‌های عضلانی. 
قدرت دست‌هاو پاها و همچنین نحوه تمرین ورزشکار 
تمر کز می کند. درواقع اگر چه ابزار ولباس‌هم اهمیتی 
دارن دام اپیش ازهر چیز آماد گی‌بدنی که‌روی‌هر 
ورزشکار باید به شکل جداگانه و اختصاصی انجام 
گیرد. مهم است. 

و سرانجام باید از گفته مسوّول ورزشی در کشور 
روسیه‌یاد کنیم. او درباره‌اهمیت علم و تکنولوژی در 
ورزش چنین گفته است: 

«دنیای المپیاده ابر خلاف آنچه که عموم تصور 
می کنند دنیای تفر یح و تفنن نیست بلکه دنیایی بسیار 
سخت مشکل و شکنجه دهنده است. و موفق کسی 
اس که ره ل ا 
عاملی که می‌تواند اکنون به ورزشکار کمک کند تا 
بهترین نتیجه رااز تمامی رنج‌های خود به دست آورد 


همانا علم و تکنولوژی است. 


وه 2 ۹ ۱ 


ای مر دم جر اسعادات ر ادر خار ج می جو يد سعادت در در ون خو ن دد 


دست 


@ دو دتوس 


بامشاوران مجله 
همسرم می گوید زن‌ها را 


ویز بت نکن! 


##باسلام و تشکر از زحمات شما مشاوران 
خوب مجله که مشکلات بخش‌های مختلف جامعه 
را مرتفع می‌کنید. بنده یک دکتر ۴۷ ساله دندان 
پزشک هستم که از حسادت‌های همسرم به ستوه 
امده‌ام. ما حدود ۰ ۲سال است که با هم ازدواج 
کرده‌ایم و دو دختر ویک پسر هم داریم اما بزرگترین 
مشکل من در ارتباط با شغلم است یعنی همان 
چیزی که قبل از ازدواج و در سال‌های اول ازدواج 
باعث افتخار من وهمسرم بود حالا به بزر گترین 
نقطه اختلاف بین ما بدل شده و ما هر روز بر سر 
این موضوع با هم نزاع داریم. او معتقد است من 
نباید زن‌ها را معالجه کنم. من هم نمی‌توانم به خاطر 
حسادت‌های بی‌جای او بیماران همیشگیام رااز 
دست بدهم. البته من همسرم را دوست دارم. او هم 
مرا دوست دارد. ولی این فکر بیجا زندگی را به ما 
تنگ کرده است. تا حدی که او جند روز پیش ناگهان 
وارد مطبم شد تا رفتار مرا کنترل کند و پی در پی 
می‌گوید که من باید منشی تو باشم در حالی که شان 
و منزلت من اجازه چنین کاری را نمی‌دهد. 

ناگفته نماند که مشکل از آنجایی شروع شده 
که همسرم به طور ناشناس در جمع بیماران من 
می‌نشیند وبا آنها سر صحبت راباز می کند و وقتی 
کنار دختر خانم جوانی می‌نشیند و نظرش را درباره 
من یعنی پزشکش می پرسد بدون اینکه او همسر م 
را بشناسد می گوید: 

مرد خوب و خوش تیپی است و باور نمی کنید که 
همین گفته یک دختر سبب شده زند گی‌ام به خفت و 
خواری کشیده شود حال از شما تقاضای یاری دارم و 
امیدوارم تا قبل از اینکه کار بالا بگیرد و زند گیمان 
از هم بپاشد پاسخ مرا بدهید. 

س.ن. از تبریز 


پاسخ: د کتر ح. م. نجفی 

خواننده محترم ابتدا ضمن تشکر از حسن نظر 
شما باید بگویم که چه کار منطقی کردید که تصمیم 
گرفتید بامجله خودتان مکاتبه کنید چون انجام 
اینکار علاوه بر رفع مشکل شما یقینا باعث کمک 
به هموطنان دیگری می‌شود که با مشکل مشابه 
شماروبرو هستند اما هنوز دست به قلم نشده‌اند 
تا آن را مطرح کنند و حالا پیرامون مشکل شما 
باید بگویم: 

۱ -چقدر خوب است که شما یک زندگی سالم 
و آبرومندانه دارید و این جای شکر است. 

۲ -همانطور که شما هم گفته‌اید شغلی که در 
سال‌های ابتدایی ازدواج بز ر گترین نقطه افتخار 
زندگی شما بوده حالا تبدیل به محل اختلاف شده و 
این نشان دهنده تغییر نوع رفتار شماست. البته حتما 
که نباید خطایی واضح کرده باشید. بلکه همین که در 
.۲ 


سیر 
رالاعا سک کی 


سال‌های ابتدایی وقتی از کار به خانه بازمیگش تید 
به همسرتان توجه بیشتری مبذول می‌داشتید و حالا 
همان میزان توجه کمتر شود و اين کار انگیزه‌ای برای 
خانم‌هاست تا کنجکاو شوند که مشکل کجاست و 

۳-طبق گفته شما همسرتان خواستار ویزیت 
نکردن بیماران زن است و حالا از شما که یک 
پزشک و تحصیل کرده جامعه هستید می پرسم, آیا 
زندگی مشترک شما به همراه دو دختر و پسرتان با 
اهمیت‌تر است يا بیمارانی که به مطب شما مراجعه 
می کنند و شما علاقه‌ای به از دست دادن آنها ندارید. 
اگر هم مشکل در بخش مالی هست و می‌خواهید 
در آمدتان کمتر نشود چرا موضوع را واضح‌تر بیان 
نمی کنید و... 

۴-_خودتان می‌گویید همسرتان شما را دوست 
دارد و شما هم همین طور. هیچ از خود پرسیده‌اید 
کسی که فردی را دوست دارد چرا باید در موردش 
دچار سوءظن شود؟ 

پس اگر شما هم او را دوست دارید که حتماً 
همین طور است انتظار می‌رود بر این موضع خود 
پافشاری کرده و آن را در موارد عملی ثابت کنید. 
به طور مثال چند روز مطبتان را تعطیل کرده و به 
اتفاق همسرتان به مسافرت بر وید! 

۵ -یقین بدانید اگر همسرتان به طور ناگهانی 
تارب قا ام این په رفع اکل کیا کیک 
می کند و فقط کافیست چند بار در مقابل این رفتار 
او واکنش منفی نشان ند هید و وقتی که او تفاوت 
رفتاری شما را مشاهده نکرد حتماً خجالت زده شده 
و دست از این کار برمی‌دارد. 

۶-اگر همسرتان می‌خواهد کار منشی‌تان را 
انجام دهد چه اشکالی دارد که برای نجات زند گی 
به این شیرینی چند روزی منشی‌تان را با حقوق 
به مرخصی بفرستید و همسرتان را جایگزین آن 
کنید یعنی این میزان هزینه کردن برای یک زندگی 
دوست داشتنی ارزش ندارد؟! 

البته یقین می‌دانم چند هفته يا چند روز بعد خود 
او از این کار خسته شده و دست از کار خواهد کشید 
گذشته از اینکه شأن و منزلت وقتی محافظت باید 
شود که در خطر نباشد. 

۷ -وقتی دختر خانمی جوان نظرش درباره شما 
این است که خوب و خوش تیپ هستید می تواند نقطه 
قوت باشد اگر شما با همسرتان به گفتگو بنشینید 
و حتی اگر لازم است نظر دوستان و آشنایان را به 
طور غیر مستقیم در حضور همسرتان جویا شوید و 
به او گوشزد کنید که یک پزشک آن هم از نوع 
دندانپزشک که با دهان مردم سر و کار دارد باید 
حتما پاکیزه. منظم و مرتب باشد تا اولا باعث جذب 
مشتری بیشتر شده و در ثانی منشاء افتخار خانواده 
شود تا در و همسایه هم چنین پزشک متعهدی را 
سا پا کرم کوب و عتی خوش سپ تسد 

موفق و پیروز باشید. 
۰ 


ارو ۳۶۷۵ 


خانم مهدیه مهدوی 


(روانشناس بالینی) کارشناس ارشد مشاوره 


جهت مشاوره تلفنی چهارش نبه ها: 
از ساعت ۱۰/۳۰ الی ۱۲/۳۰ با شماره تلفن: 
33۸ 


همسرم مر | محدود می کند 


۶ خانمی ۲۵ ساله هستم» سه سال است که‌از 
زند گی مشتر کم می گذرد. متأأسفانه در این مدت 

6+ آیا این احساس راتنهاشمادارید ویاهمسرتان 
نیز مثل شما ناراضی است؟ 

نه همسرم مشکل خاصی با من ن دارد در 
حقیقت ر فتار اومنجر به نار ضایتی و احساس دلتنگی 
در من شده است. 

در مورد رفتارهایی که شمارا آزرده کرده 
است بیشتر بگویید؟ 


۶ همسرم هميشه من را محد ود می کند نه اجازه 
می‌دهد که به کلاس‌های فوق برنامه بروم ونه حق 
این رادارم که از خانه بیرون بروم.حتی زمانی که به 
منزل مادرم هم می‌روم.او چند ان خشنود نیست وبه 
من می‌فهماند که بهتر است با هم به پدر و مادرت سر 
بزنیم. هميشه کوچک بودن محیط زند گی‌مان رابهانه 
می کند و می‌گوید که دوست ندارد من در این محیط 
محدود از خانه بیرون بروم. 

6 #جند سال است که ازدواج کرده‌اید ؟ 

#+سه سال. 

+ آیااین محدودیت‌ها در دیگر موارد زندگی 
شماهم وجود دارد؟آیاهمسرتان تلفن‌های‌شماویا 
رفت و آمدهای شماراهم چک می کند؟ 

× بلسه.هرگاه بسه منسزل می آید. تلفن ورفت و 
آمدهای من را کنترل و بررسی می کند. 


دکتر عین الله چرامین 


۱ زمان مشاوره: 
روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ الی 
۴ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


تاجایی که زمانی که من در دانش‌گاه قبول شدم او 
اجازه ادامه تحصیل به من نداد. 

۶+<دلیل او برای این کار را متوجه شدید؟ 

6«همسرم عقیده داشتند. چون دانشگاهی که‌من 


قبول شدم. دو سه ساعتی با ما فاصله راه دار د بهتر است 
که من به دانشگاه نروم امااين موضوع اثر بدی بر ذهن 
وروح من گذاشت. احساس سرخورد گی وشکست 
می کنم در حالیکه می‌بینم اطرافیان و خواهرم که در 
همین شهر زند گی می کنند هیچ کدام محدودیت‌های 
من راندارند. 

6 آیاتابه حال در رابطه با این محدودیت‌هاو 
احساس خود با همسر تان صحبت کر ده‌اید ؟ 
خير می ترسم که عصبانی شوند. 
6 در ابتداباید در مورد مشکل شمابگویم که 
سعی کنید هیچ گاه خودتان رابادیگران مقایسه نکنید 
زیرابه‌علت وجود تفاوت‌های فردی هر کدام از ما 
بادیگران متفاوت زند گی می کنیم و عقاید ورفتار 
وخصلت ه ای متفاوتی هم داریم.البته‌من رفتار 
همسرتان را تأیید نمی کنم» زیر ا تعصب بیش از حد. 
شنک داشت به طرف هفاال و چک کردن و کقرل 
کردن‌رفتارهای دیگران به نوعی رفتار بیمار گونه که 
شاید نشانه‌هایی از بیماری پارانوئیدباشد. که نیز به 
بررسی بالینی و روانیز شکی دارد؛امامن باید به شما 
توصیه کنم که برای داشتن زند گی آرام‌ترو کسب 
آسایش بهتر است که گفتگوی مسالمت آمیز رادر 
پیش بگیرید و بامحبت ونرمی خواسته‌های خودتان 
راباهمسرتان‌در میان بگذارید. درست است که رفتار 


همسر شمانامناسب ونادر ست است اما وقتی شما 
قبل از اینکه احساستان رابااو در میان بگذارید وی را 
محکوم می کنید. واقعا شما توقع دارید که همسرتان 
چگونه پی به احساس شما ببرد؟ 

شاید زمانی که متوجه شوند. شما از این زند گی 
متوجه خطاهای خود بشوند و راه دیگری رادر زند گی 
پیش بگیر ند ودر مورد قبولی‌تان در دانشگاه‌باید 
بگویم که حق با همسر تان بوده است. 

بدانید که‌همیشهاولین اولویت. زند گی مشتر ک 
شماست. درست است که ادامه تحصیل و جویای علم 
بودن بسیار خوب و منطقی است.امانه در جایی که 
باعث شود به زند گی شما لطمه‌ای وارد شود. 

هیچ وقت برای دانشگاه رفتن دیر نیست سعی 
وتلاشتان رابیشتر کنید تادر دانشگاهی نزدیکتر 
پذیرفته شوید و قبل از آن سعی کنید که رابطه خود 
وهمسرتان رااصلاح کنید. اما اگر نتیجه‌ای نگر فتید 
واوهمچنان‌شکاک و حساس بود مطمئن باشید که 
یک روانیزشک در این مورد راهنمای خوبی برای شما 
خواهد بود. موفق باشید. ِ 


آقای اکبرخوبکردار 
وکیل دادگستری 


شنبه‌ها از ساعت ۱۴ الی ۱۵ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


آقای على نظیف 

کارشناس مشاوره تحصیلی از پایه تا کنکور 
دوشنبه‌ها از ساعت ٩‏ تا ۱( مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 

مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


«فرزن دم زمان زیادی برای مطالعه صرف 
می کن د در حالی که بسیار علاقمند به فراگیری و 
پیشرفت در زمینه درسی است اما متأسفانه به نتیجه 
مطلوب نمی‌رسد. مرا راهنمایی کنید تا دريابم علت 
چیست؟ 

در ابتدابهتر است بگویید آیا هدفی رابرایش 
مشخص کرده‌اید یانه‌واگر چنین است وا کنش او 


نسبت به آن چیست ٩‏ 


*وبیشتر ازرسیدن 
به یک هد ف مشخص. 
گریزان‌است وطفره 
می‌رود. 

4 معمولا یک فرد 


هد ف گذاری نمی کند 

چون ۱ -از نرسیدن به 

آن می‌تر سد ۲-از مورد 

سوّال واقع شدن و تحقیر 

شدن از طرف اطرافیان ۱ 

هراس دارد ۲-شرایط یک هد ف گذاری اصولی 
دی کے از طرف عان واد با اطرافیان الکوی 
مناسبی به وی ارائه نمی شود تا با پیروی از آن به 
نتیجه مورد نظر دست یابد. 

۶ یعنی می گویید چطور انگیزه رادراوایجاد 
کنم؟ 

6 انگیزه نیر وی مح رک شمادر مواقع ناامیدی 
است. در صورت عدم وجود آن با کوچکترین 
تلاطمی شما به زانو در خواهید آمد واین شماهستید 
که یقین می کنید با توجه به روحیه فر زند تان چطور 
باید انگیزه‌اش را زنده کنید. 

#یعنی ممکن است که شیوه مطالعه او مشکلی 
داشته باشد یا غلط باشد؟ 

این احتمال هست وبرای بیروزی درهر 
امری شما باید از اصول و چار چوبهای موفقیت در 


خانم سمیه بهرامی 
کارشناس روانشناسی بالینی 


شنبه‌ها از ساعت ۰ تا ۰۱۲ مشاوره 


تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم ملیحه جلیلی 

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی 
یکشنبه‌هاازساعت"۱ تا ۱۲.مشاوره 
تلفنی‌باشماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 
مشاوره حضوری‌باهماهنگی قبلی 


آن مهم پیروی کنید. روشهای استاندارد گوناگونی 
در شماره‌های پیش در همین صفحه ارائه شده از 
جمله 0۶یا 1 00155 که با مطالعه آنها به نتیجه 
خواهید رسید. 

+درار تباط بایاد گیری معلومات تازه او چه 
کاری باید انجام دهم؟ 

برای یاد گیری مفاهیم جدید باید بتوانید آن 
اطلاعات اا موخته‌های فیلی ببوند برند که‌در 


این صورت قادر به در ک مطالب جد ید خواهید بود. 
این آمر به خصوص در مورد دروس ریاضی, فیزیک. 
شیمی و زیست شناسی بیشتر حائز اهمیت است. 
در یاد گیری مشکلات روحی و عاطفی هم 
مشکلاتی همچون عدم اعتماد به نفس» 
گوشه گیری, اضطراب. نبود میل و رغبت به انجام 
کاره او ترس از شکست از جمله مهمترین عوامل 
موّثر در کاهش وافت یاد گیری وبازده داوطلب است 
یاتوام می‌توانند دلیل عدم دستر سی داوطلب شمابه 
نتیجه مورد نظر و در حد تلاش وی باشد. باریشه‌یابی 
و حل این ایرادها می‌توانید به سرعت شاهد بالا رفتن 
راندمان مطالعاتی وی باشید. ۰ 


ترود مقارران کی 


#دکتربهمن بهروزی 


E 


ل 


» 


که چه هستید دلکه ابن است که 


۰ 


گو نه ظاحو می شو 


* 
هه 


دد 
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سلسلهگ‌زارشبای‌زندان 


تهیه:مجید شادمان نژاد تلفن: ۲۹۹۹۴۲۰۲ 


تنظیم ونگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی) تلفن:۲۹۹۹۳۳۸۲ 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


این هفته: ندامتگاه اوین -بند زنان 


می خواستم همپای 
شوهرم باسم؛ 


دختر ک چادر گلدار لاجوردی رنگش راروی سر 
جابجا کرد و چشم‌های خمارش را به من دوخت. در 
همان نگاه اول می‌شد فهمید که کم سن و سال است. 
اما اعتیاد و تراشیدن ابروها و موهاء چهره نه چندان 
دلچسبی از آو به وجود آورده بود. 

برای شروع ترجیح دادم چیزی نپرسم! بنابراین 

-گویاخواب ب ودی؟ اگر هنور به خواب احتیاج 
داری می‌توانی بروی و هر وقت بهتر شدی بیایی! 

دخترک سری تکان داد و گفت: 

نه! خوابم نمی آید. قرص خورده‌ام.اعصابم خراب 
است. قرص می‌خورم آرام باشم! 

پرسیدم: 

جرا ابروها و موهایت راتراشیده‌ای؟ اینجوری 
چهره‌ات خیلی زیبا به نظر نمی‌رسد. 

لبخندی زد واز میان لبهایش ردیف دندانهای 
نامر تب و زرد رنگش بیرون زد و گفت: 

برای خوشگلی که اینکار را نکردم. چون اعصابم 
خراب است خود زنی می‌کنم. موه او ابروهایم را 
می کنسم.این_کار را کردم تا مویی نباشد که بخواهم 
E‏ 

سرتاسر دستش پر از جای زخم‌های کهنه و 
تازه بود. راستش را بخواهید چندشم شد!دخترک 
استین‌هایش را که پایین آورد. پرسیدم: 

-چند سال داری و اهل کجایی؟ 

پیست وسه سال دارم. خودم بچه تهرانم امااصالاً 
آذری هستیم. 

-چقدر درس خواندی؟ 

خیلی از درس و مدرسه خوشم نمی آمد برای 
همین به قدر خواندن و نوشتن که یاد گرفتم بی خیال 
درس شدم.البته به غير از این که درس خواندن را 
دوست نداشتم. عاشق هم شده بودم. 

-با آن‌سن که 

خب بله! | دم وقتی خانواده‌درست وحسابی 
نداشته باشد اولین کسی که به او محبت کند. می‌دود 
طرفش. من فر زند اول و ارشد خانواده بودم. دو خواهر 


۳۲ لته س 


هم‌دارم. اماوقتی پدر ومادرم از هم جداشدند. 
خانواده ما از هم پاشید. دو خواهرم که کوچکتر بودند. 
به مادرم واگذار شدند و من به پدرم. 

پدرم راننده کامیون بود. مراقبت از یک دختر 
۱۲-۱۰ ساله برایش خیلی سخت مود ار تباط برقرار 
کردن با پدرم هم برای من سخت بود. 

من بچه شیطان و بازیگوش و سر به هوایی بودم. 
کنترل چنین بچه‌ای کار هر کسی نیست. دوازده- 
سیزده سالم بود که در راه مدرسه باپسری دوست 
شدم.او ٩‏ سال از من بز ر گتر بود. پسر خوب و مهربانی 
بود. هر روز میآمد دنبالم باهم بیرون می‌رفتیم. 
خیلی به من توجه و محبت داشت. خیلی طول نکشید 
که احساس کردم عاشقش شدهام. او هم مرادوست 
داشت. شپطنت‌هایم زاء شادایی و سرزند گی‌ام را 
پیشنهاد او بود که بی‌خیال درس و مدرسه شوم. 
گفت دیگر نمی‌خواهد به مدرسه بروی, چون بايد 

بعد هم به خواستگاری‌ام آمد. پدر و مادرم رفتند 
تحقیقات. همه تأیی دش کردند. خودش صافکار 
بود پدرش مثل پدرم راننده کامی‌ون. (البته راننده 
ترانزیت) کم و کسری‌نداشتند. آمدند خواستگاری: 
۶ سکه (به تعداد سال تولدم) مهرم کرد. 

۴ سال داشتم که عروس شدم وبه خانه بخت 
رفتم.اوای ل همه چی ز خوب و آرام بود. مثل همه 
زندگی‌های دیگر. یک آپارتمان کوچک و جمع‌وجور 
اجاره کر ده بودیم. او صبح تا عصر سر کار می‌رفت و 
بعدازظهر رااغلب‌باهم بیرون می‌رفتیم.اماهر چه 
زمان می‌گذشت. رفتارهای او تغییر می کرد. مدت 
زیادی نگذشته بود که برای اولین بار متوجه شدم 
مخصوص مصرف شیشه) شروع شد. 

با فهمیدن من او دیگر علناً در حضور من» شیشه 
می کشید. البته اگر موضوع به همین جا ختم می شد 
که مش گلی نبود. اشنکال مهم این بسود که او پس از 
کشیدن شیشه. به قول خودشان فاز می گر فت و توهم 
می‌زد وهر بار مرابه چیزی متهم می کرد. یک بار 
به دزدی, یک بار به ارتباط بادوستانش.... بعد هم 
تا آنجا که می‌توانست مرا کتک می‌زدامن اگر چه 


باتشکراز همکاری قوهقضایبه ریاست محترمندامتگاههای 
اوین» رجایی شهرءقزل حصار و ورامین» ریاست محترم 
حفاظت واطلاعات ندامتگاههای فوق الذ کره روابط عمومی 
سازمان زندانهاء روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها یاریمان می دهند. 


سنام کم بود اما اصلاً دلم نمی خواست این موضوع 
رابه کسی بگویم. نمی‌خواستم آبروی شوهرم را ببرم! 
می‌دانستم اگر پدرم بفهمد. طلاقم رااز او می گیرد 
ومن نمی‌خواستم از همسرم جدا شوم چون او را 
دوست داشتم. شاید به خاطر همین دوست داشتن 
بود که وقتی شوهرم گفت با او شیشه بکشم. مخالفتی 
نکردم. من که تا آن روز لب به سیگار نزده بودم. کنار 
او نشستم و پا به پای او شیشه مصرف کردم. فکر 
می کردم اگر اینکار رابکنم شوهرم را از دست نخواهم 
داد. خب من اورا دوست داشتم وبرایم مهم نبود برای 
این دوست داشتن چه قیمتی می‌پردازم! وقتی من هم 
آلوده شدم خرج موادمان بالا رفت و دیگر دستمزد 
شوهرم کفاف نمی‌داد. بهر حال اجاره‌خانه بود. خرج 
خورد و خوراک و پوشاک مان بود. هزینه مواد هم که 
خوب از همه مهمتر بود. شسوهرم که متوجه نگرانی 
من شده پود گت راه حل خوبی برای آنه فش کل 
دارد. یک روز غروب با هم سوار موتور شدیم و رفتیم 
پاتوق دوستانش. او مرا پیاده کرد و گفت ترک موتور 
یکی از دوستانش بنشینم. خودش هم یکی از رفقايش 
راسوار کرد و گفت دقت کنم وببینم ترک نشین او 
چه می‌کند. یاد بگیرم. آنها جلو می‌رفتند و ما پشت 
سر آنها. در یک منطقه نسبتاً شلوغ ناگهان دوست 
شوهرم. کیف خانمی که در حاشیه خیابان ایستاده بود 
رااز او قاپید و به سرعت رفتند! 

بعد از چند جلسه آموزش, هم یاد گرفتم و هم 
ترسم ریخت. 

اولین بار که به قصد سرقت با شوهرم از خانه 
آمدیم بیرون راخوب به یاد دارم. باهم رفتیم سمت 
میدان ونک, در حاشیه میدان آقایی با گوشی تلفن 
همراه خود صحبت می کرد. همین که نزدیک او 
رسیدیم شوهرم سرعتش را کم کرد و من در چشم 
برهم زدنی گوشی را قاپیدم و به سرعت از آنجافرار 
کردیم. 
مثل‌ساعت.ط لا گوشی تلفن‌همراه‌و... را ازاو 
می‌خرید. گوشی‌های معمولی بین ۲۰ تا ۲۵هزار 
تومان و گوشی‌های گران قیمت بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار 
تومان.اگر از صبح تابعد از ظهر برای کار می‌رفتیم 
حدود سیصد هزار تومان‌در می | وردیم. فرقی نداشت 
گوشی. کیف. ساک هر چه دم دستمان بود. می کندیم. 
قسمت بیشتر این پول برای موادمان مصرف می‌شد. 
البته یک حساب بانکی هم داشتیم تااگر چیزی ته 
جیب ‌مان ماند پس‌انداز کنیم. 

تحت تاًثیر مصر ف شیشه هر روز هر دوبه سرقت 
می‌رفتیسم. معمولآ قبل از رفتن هم شیشه مصرف 
می کردیم.مدتی فقط کیف قاپی و سرقت گوشی انجام 
می‌دادیم.اما بعد به پیشنهاد یکی از دوستان شوهرم 


خانه‌روبی راشروع کردیم. 

روش کار مان هم مثل بقیه بود. به این شکل که 
اول خانه‌ای رادر نظر می گرفتیم و ساعت رفت و 
آمذ ساکنان آن را کنترل می کردیم و بعد هم در یک 
فرصت مناسب. زمانی که مطمئن بودیم هیچ کس 
در خانه نیست.وارد خانه می‌شدیم. معمولا یکی از 
دوستان شوهرم که وانت داشت همراهمان بود. بعد 
هم هر چه را که می‌توانستیم از خانه در می آوردیم. از 
ضبط و تلویزیون تا فرش ولوازم برقی. بعد هم اموال 
مسروقه رابه مالخر می‌دادیم و پول راهم بین خودمان 
تقسیم می کر دیم. چون این کارها عرف خاصی داشت. 
اختلاقی هم پیش نمی آمد. 


در پرانتن 

(طلاق و جدایی والدین تا ثیری غیر قابل انکار 
بر سرنوشت کود کان دارد. آنها که از مهر مادر و 
گرمای پدر محروم مانده‌اند. به دنبال تکیه گاهی امن 
و مطمئن هستند و به اولین دستی که به گمان خودشان 
برای دوستی به سوی آنها دراز شده دست می‌دهند و 
دیگر به هیچ قیمتی راضی به رها کردن آن نیستند ولو 
آنکه آن دست آنها را تا ورطه نابودی بکشاند! 

دختر جوانی که در بحرانی تر ین دوران زند گی خود 


8 کو اراز دیم؟ نمی توانم بگویم. چون دیگر خلاف سرقت 
رای من و شوهرم به شغل تبدیل شده بود. شغلی 


که می‌توانست هزینه اعتیادمان را بدهد. آن روزها 
ر ا 


امیت داشت ای پود که خم کک ا 


ی ۳ 


7 لغزید و گیر افتادیم. ماجرامر بوط به سرقت خانه‌ای 


آمد صاحبخانه رافهمیدیم ویک روز دقیقاً ساعتی 


۱ که صاحبخانه نبود وارد خانه شدیم و شروع کردیم 


به جمع آوری وسایل خانه. 

هنوز کارمان تمام نشده بود که برخلاف 
انتظارمان صاحبخانه کلید انداخت و وارد خانه شد. 
هر دو غالفگیر شده بودیم. 

من دویدم به سمت کیفم تا آن رابردارم و 
چاقوی کمری را که معمولاً همراهش بود در آورد و 
شروع کرد به تهدید کردن صاحبخانه! و مرد چاره‌ای 
آنکه توجهی به من بکند. سریع از در بیرون رفت!من 
ابزاری برای تهدید دارم ونه همدستم (شسوهرم) به 
فکر من است. در رابست و مراگیر انداخت. بعد هم 
با پلیس تماس گرفت و به این تر تیب من دستگیر 

بعد از دستگیری من واعترافم به اینکه شوهرم 
همدستم بوده باید مکان‌هایی که احتمال داشت 
شوهرم آنجا پنهان شده‌باشد را به پلیس معرفی 
می کردم.. من درس منزل یکی دو نفر از دوستانش 
رابه پل س دادم. به اتفاق پلیس به آن خانه‌ها هم 
رفتیم. اما هیچ کدام از دوستانش از او خبری نداشتند. 
تااینکه به سراغ یکی از دوستانش که در جنوب غرب 
تهران زندگی می کرد رفتیم. اوهم از شوهرم خبری 
داد گاه دست مرا با دستبند به دستگیره ماشین وصل 
کرده بودند. همان موقع ناگهان شوهرم را دیدم که با 


یعنی بلوغ تن به ازدواج زودهنگام می‌دهد. پیداست که 
هیچ آماد گی ذهنی و روانی و پختگی عقلی را برای یک 
زند گی مشتر ک ندارد. همسر او کسی است که توانسته 
جای خالی پدر و مادر را برایش پر کند. به همین دلیل 
است که پا به پای او مواد مصرف می کند. همراهو همگام 
با او به دزدی می‌رود و حتی اگر پیشنهاد و خلاف‌های 
دیگر هم مطرح می‌شد مخالفت نمی کرد چرا که 
نمی‌خواست این تکیه گاه امن رااز دست بدهد! 
برای او آخر وعاقبت خلاف‌هایش مهم نبود چون 


۹۰ ۹ 


موتور از مقابل مارد شد. من مأموران راصدا کردم و 
شوهرم رابه انهانشان دادم و آنهاهم اوراتعقیب و 
دستگیر کردند. در بازپرسی, وقتی بازپرس پرونده از 
شوهرم پرسید این خانم را می‌شناسی؟ او با وقاحت 

من اصلاً از بابت معرفی همسرم ناراحت نیستم 
چرا کهاوهم در آن‌خانه مرارها کرد و رفت! بعد 
از آنکه داد گاهی شدیم من چون سابقه اولم بود یک 
سال حکم گرفتم. شاکی خصوصی هم ندارم. ردمال 
هم برایم مشخص نشده. در این مدت هم فقط پدرم 
اشستباه کردم اما چه کنم. ازدواج در سن کم و بدتر از 
آن مواد باعث شد که هیچ وقت درست و حساپی فکر 
نکنم. وقتی شیشه می کشیدم فقط دوست داشتم هر 
کاری شوهرم انجام می‌دهد. من نیز انجام بدهم. حتی 
وقتی که می‌خواست تنها بیرون برود من به دنبالش 
آ نچه بین من و همسرم بود زند گی نبود. ما فقط د نبال 
سرقت بودیم و مواد. 

۶-۵سال با شوهرم زندگی کردم. حاصل این 
زند گی جز دزدی و اعتیاد. یک بچه ۸-۷ ماهه است 
که الان مادرشوهرم از اونگهداری می کند. بچه‌ای 
که نمی‌دانم آخر و عاقبتش چه خواهد شد. الان 
یکی از نگرانی‌های من این است که نه پدری بالای 
سرش است نه مادری البته پدر و مادر دزد و معتاد 
همان بهتر که نباشند. من خودم همیشه از زندان 
از زندان در بیاوریم. 

الان دختره ای هم سن من دانشگاه درس 
می‌خوانن د. اگر من هم کمی به آینده‌ام فکر می کردم 
نباید الان در زندان باشم. چون خر خلاف زندان و 
خلاف کاری به آن می‌خورد و می‌فهمد زند گی‌اش را 
تباه کرده. من تصمیم دارم وقتی آزاد شدم زندگی 
سالمی راشروع کنم.اگر شوهرم هم دست از اعتیادش 
برداشت و مثل من به فکر ادامه یک زند گی سالم بود 
بااو زندگی می‌کنم, اگر نه که برمی گردم نزد پدرم. 
اودیگر خودش باید تصمیم بگیر د و این هم به اراده 
خودش بستگی دارد. و گرنه بهتر است هر کدام دنبال 
زند گی خودمان برویم چون دیگر نمی‌خواهم حسرت 
گذشته رابخورم. د 


به آینده فکر نمی کرد و آینده برایش 
معنایی نداشت. برای او مهم بودن باهمسرش 
بود و بس! 

امروز نیز اگر چه اوزندان است.ا گر چه می گوید 
به دنبال زند گی سالم است. اما آن همه خودزنی, آن 
صورت بدون ابر وو سر بد ون مو ان چشم‌های خمار 
دیگری داشت 

وس | 


ے سے Fa‏ 


دو چیز آسان است._دکی شمر دن معادب مغلو ب و دریگ ی شر 


دن محاسن غالب 


هنن 


فبل از د یر شدان ببا موزید 


تقصیر خودش بود... بهش گفتم دنیادوروز است... 

-فرشید جان حالا وقتش است. ولیمه داده‌ام... 
پاشوبیاباهمه آشتی کن... چه وقتی بهتر ازروزهای 
خوبی و خوشی ؟!! 

امافر شید نه‌می خواست ونه می توانست معنی 
حرفهایم رابفهم د...روی دن ده‌چپ افتاده‌بودو 
می گفت: 

چه‌می‌توانستم بگویم.این پسر عمهمابدجور 
یک دنده‌بود...ازروزی که سر کار با بر ادر و پدرش 
دعوا کر ده بود. دیگه قید همه رازده‌بود... یک طرفه 
می‌رفت به قاضی وهمه حق و حقوق‌ها رابه خودش 
می‌داد و از عالم و آدم گله‌مند بود... 

وقتی عمه افتاد زمین و پایش شکست. باز بهش 
زنگ زدم و گفتم: 

-تعجیل کن...مادرت پایش شکسته.بیاعیاد تش. 
کاری به کار کس دیگه‌ای‌هم نداشته باش. حالش را 
بپرس و دلش رابه دست بیاور... 

باز فر شید روی حرف خودش بود و می گفت: 

-مادرم‌هم مثل انهااست.از انهادفاع کرد.پس 
دیگه چرامن دلم باید برایش بسوزد... 

به هیچ صراطی مستقیم نبود... دلم برایش شور 
می‌زد... تنها مانده بود.دلش رابه چهار تارفیق و خانواده 
زنش خوش کرده‌بود. ولی ريشه یک چیز دیگر است. 

خلاصه به هر دری زدم که این فرشید رااز خر 
شیطان پایین بیاورم. ولی نشد که نشد تااینکه یک 
روز درعین ناباوری پدرش سکته کرد و از دنیارفت. 
به من گفتند به فر شید خبر بده... کار سختی‌بود.وقتی 
شنید پدرش مرده‌اول باور نکر د. بعد سعی کرد ژست 
آدمهای دلخور راد ر بیاوردو گفت سعی می کند در 


درست لحظه‌ای که او رامی‌خواستند در قبر 
بگذارند. صورت فر شید رادیدم... مچاله شده و 
خجالت زده گوشه‌ای ایستاده‌بود وحتی روی‌این 
رانداشت که بياید جلو و کفن پدرش راببوسد و 
برای آخرین‌باربااووداع کند.هر کس به اومی‌رسید 
فقط یک جمله را تکر ار می کر د: 

-فرشید خان, حالا؟!!... حالا آمدی که چه شود ؟! 

حس می کر دم به اندازه یک پسربچه دوازده‌ساله 
قدش کوتاه شده... می‌توانستم حدس بز نم چه حال 
غریبی دارد.اما کمکی از دستم بر نمی آمد... خودش 
هم می‌دانست که در چنین روزهایی همه دلخوری‌ها و 
ناراحتی‌هافراموش می‌شود چون غم بز ر گتری به همه 
چیز سایه می‌اندازد ولی آنچه‌ه ر گز بر نمی گر دد.زمان 
است و وقت برای جبران... 

مراسم که تمام شداورابا خودم بر دم خانه تابه 
دوراز چشم‌های معترض, اشکهایش رابریزد و به 
نریختم. ولی امروز م رگ چیز دیگری بود. حس کردم 
چقدر دلم برایش تنگ شده و چه حیف که مثل بقیه 
روزهای آخرش رابه خاطر ندارم... 

دستی به‌شانه اش کشیدم.زند گی در سهای بزرگی 
به آدم می‌دهد ولی این در سهالزوما باعث خوشبختی 
وسعادت مانخواهد شد...بعد از اين ماجر افرشید 
آدم‌دیگری‌شد. کسبه محل می گفتند کم حرف شده 
سر ووضعش آهمیتی نمی د هد. حتی نمره‌های بیست 
بچه‌اش هم خوشحالش نمی کند... گفتم: 

-زمان کمکش می کند. 

اما ز مان هم کمکش نکر د... موقع تقسیم ارث. سهم 
خودش رابه مادرش داد تااين اخر عمری راحت‌تر 


زند گی کند... سعی می کرد روابطش راباخانواده‌قطع 
نکند ولی هر گز رابطه‌ها به گرمی سابق نشد... فر شید 
ادم تنهاوبی‌حوصلهای‌بود....سالها همین وضع را 
داشت ومر گ پدرش به او هشدار داد که زند گی 
همیشه آن طور که او انتظار دارد پیش نمی‌رود... 
حالااز آن روزها وماجراهانزدیک به‌یازده‌ سال 
می گذ رد... فر شید بر ای همه خانواده یک الگو شده... 
همه می دانند که‌اودارد تقاص‌جه اشتباهاتی رایس 
می‌سوزد ولی کاری از دستم برنمی آید و هیچ دستی 
نمی تواند به او کمک کند تااز جابلند شود... چند ماه 
پیش د کتر به او گفت در مراحل اولیه سرطان قرار 
گرفته...اوحتی حاضر نبود در مانه ای اولیه راانجام 
بدهد...انگار سالها بود که مر ده و حاضر نبود بام رگ 
-بچه‌هایم شر منده‌ام می کنند. کاری که من برای 
این ماجرا گر فته‌اند ونمی خواهند تجر به پدرشان را 


قبل از آنکه دیر شود باید بیاموزد... 


پرسش ویژه پاسخ ویژه 
با خشم پسرم جه کنم؛ 


سر کار خانم ل.ت از تهران برای 
شرح مشکل خود چنین نوشه‌اند: 
مادری ۴۰ ساله هستم. پانزده سال است ازدواج 
کرده‌ام و حاصل ازدواجم یک پسر سیزده‌ساله است که 
اکنون در دوره راهنمایی مشغول تحصیل می‌باشد. البته 
او از دوران دبستان هم از نظر درسی دارای مشکلاتی 
در مدرسه وهم به شکل خصوصی به‌نزد کارشناس 
برده‌بودیم تاراه‌حل رفع مشکل اورابیابد و | نهادر 
مجموع به ما گفتند که گرفتاری عمده پسرمان عدم 
تمر کز است. و گر نه اواز نظر هوشی مشکلی ندارد. اما 
به آسانی حواس او پرت می شود و چیزهایی دیگر توجه 
اوراجلب می کنند.البته در سال‌های آخر در دبستان 
وضعیت او به مراتب بهتر شد و امیدوار بودیم که پس 
از ورود به دوره راهنمایی دیگر اوبامشکلات درسی 
مواجه نباشد. 
مشکل از نوع دیگر 
همین هم شد و اواز ابتدای تحصیلات در راهنمایی 
خود را از نظر درسی به رده متوسط رو به بالا رساند که 
باعث شد تا ما نفس راحتی بکشیم. 


لزوم بافتن تعادل روحی 
سر کار خانم ل.ت از تهران 


البته پس از آنکه شسما در مورد مشکلات او در 
سنین پایین تر و در دوران دبستان شرح داده‌اید. کاملاً 
مشخص است که رفتار او ريشه در همان دوران دارد 
که‌به درستی‌با آن بر خوردنشد. یعنی اینکه‌نمایش 
ضعیف در درس و نمرات. بیشتر حکم یک وضعیت 
نمادین و سمبولیک را داشت چرا که به نظر می رسد 
که‌اودر آن زم ان بامشکلی به نام دوقطبی‌بودن 
مواجه بود. و همان مشکل زمانی که کود ک به سنین 
بالاتر گام می گذارد وقدرت جسمانی بیشتری پیدا 
می کند. مشکلات دیگری را که در او خفته می‌باشند. 

خشم و عصبانیت زیاد. استراحت و خواب کمتر. 
دائماً به دنب ال اثبات خود بودن ...از جمله علائم 
وابسته می‌باشند که در فر زند شما مشاهده‌شده‌است. 
البته اشتباه‌بزر گ,بر خوردمسوولان مدرسه‌بایسر تان 
بود چون زمانی که اوروی وا کنش‌های خود کنترل 
نشان داده بود به جای آنکه دانش آموزان خاطی را 
بافراخوانی اولیاء آنهاوانجام یکسری بر خوردهای 
اصلاح کننده به راه درست بکشانند. برای راحتی خود 
توپ رابه زمین پسرتان انداخته‌اند و در نتیجه به او 
مجوز خشونت را که او آمادگی آن راداشته داده‌اند. 


مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) مشاوره تلفنی چهارشنبه هاازساعت ٩الی‏ ۱۱ ومشاوره حضوری با تعیین وقت 
قبلی که چهارشنجه هابا تماس تاشتی انجام می شو شار تلف ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


امامثل‌اینکه مابااین پسر نمی‌توانیم به آرامش 
برسیم»چرا که اگر چه‌اشکلات درسی وتم رکز در 
تحصیل دراو به پایان رسید. اما یک پدیده‌دیگر آغاز 
شد و آن هم این بود که او هر روز باسر و صورت خونین 
وپدرش می گفت که دان شآموزانی که از نظر جثه 
بز رگترن داورا که کمی هم ریز تر است. دوره کرده‌و 
تمسخر می کنند وحتی در بير ون از محوطه مدر سه او 
رابه باد کتک می گیرند. من و پدرش در حالیکه بسیار 
خواستیم تا کنترل بیشتری روی دانش آموزان شر ور 
اعمال کنند و اما در میان تعجب ماء ناظم مدرسه به 
ماگفت که آنهانیروی کافی ندارن د تاجند صد نفر 
بود که پسر مان باید از خودش دفاع کند و اجازه ندهد 
روی دست ماو پسر مان ریختند. بدین معنا که او بايد 
مواظب خود باشد و گلیم خود رااز آب بکشد. البته من 
باچنین پیشنهادی که نمایانگر قانون جنگل بود بسیار 
مخالف بودم وحتی قصد داشتم تا جریان رابه‌اداره 
آموزش وپرورش منطقه بکش‌انم.اما شوهرم رای مرا 
زدو گفت که‌این کار ممکن است به زیان یسر مان باشد 
ومسوولان مدرسه رابااوبه دشمنی بکشاند. بناب این 


نیاز به تزریق آرامش 

اکنون بیشتر از هر عامل دیگری پسر شما نیاز به 
یافتن ارامش دارد. 

واين وظیفه شما و پدرش می‌باشد که تا انجا که 
می‌توانی د امکانات این آرامش رافراهم کنید.البته 
صحبت ماهیانه با یک کارشناس هم می‌تواند مفید واقع 
شود اما پسرتان بیشتر از هر چیز دیگر نیاز دار د به این 
که احساس کند در نظر شما مقبول افتاده است. حتی 
برخی از خشونت‌های او در راستای این بوده که از شما و 
به ویژهازپدرش کارنامه قبولی دریافت کند واحساس 
کند که حالا که از خودش با موفقیت دفاع کرده به فر زند 
فلخواه اودر یل ده نس ویر این ابید 
درصحبت‌های خود که باید در محیطی آرام وبا آرامش 
انجام گیرد.به اواین مهم رامنتقل کنید که‌اين زور بازو 
نیست که بر تری انسان رااثبات می کند بلکه قدرت 
ادراک و تفکر است. ضمن آنکه بخشش و حمایت از 
ضعیف تر از صفات یک انسان است. اوا کنون به سنی 
رسیده که باید پدرش بااو رابطه‌ای تنگاتنگ بر قرار کند 
وبعض هم دو نفری‌باهم به قدم‌زدن‌درهوای آزاد و یا 
حتی در رستوران و پیت زافروشی,به صحبت های مفید 
بپر دازن د چرا که او قطعا پرسش‌هایی دار د که پدرش 
باید پاسخ داده‌واوراراهنمایی کند. محیط منزل هم 
بسیار مهم است نباید صداهای بلند و داد و فریاد در ان 
می‌تواند به ایجاد فضای مناسب در منزل کمک کند. باز 


من‌هم صر ف نظر کر دم.اما کار پد رش هم مرابه تعجب 
کشاند چرا که‌اوهم پس مان راتشویق می کرد تااز 
خودش دفاع کند و ترس وواهمه از خودش نشان ندهد. 
من هم مر تباً به شوهر م اعتر اض می کردم که نباید اورا 
تشویق به لات‌ولوت‌بازی کند بلکه او باید یک جنتلمن 
وفردی آرام با بیاید.اماشوهرم می گفت که‌اگر اواز 
حالا ترس نشان دهد در آینده هم نمی تواند از حق خود 
دفاع کند. در هر حال مشغول جر و بحث‌هایمان بودیم 
که ناگهان از مدرسه‌باماتماس گر فتند وازیسرمان 
شکایت کردند که او چند دانش آموز دیگر را به باد 
کتک گرفته و آنهارا زخمی کرده است و متسفانه این 
رابرای سه روز از حضور در مدرسه محروم کر دند. 
وزمانی که مااورادر این مورد سرزنش کردیم.اوبا 
خونسری پاسخ داد که ما خودمان و همچنین مسوّولان 
حالا که به این کار موفق شده‌است جر اما نظر مان را 
عوض کرده‌ايم. 

البته او حق دارد و ما خودمان به همراه مسوولان 
مدرسه او را گیج کرده‌ايم ورفتار درست رابه اونشان 
نداده‌ایم. حالا خشونت‌های پسر مان که حتی همبازیان 
محله رادر بر گر فته برایمان به یک اشکال بز رگ تبدیل 
شده‌است لطفاً به ما کمک کنید تامابتوانیم پیش از آنکه 
واقعاً در شود او رابه درستی کنترل کنیم. 


هم اهمیت این نکته را تکرار می کنم که پسر تان به دنبال 
جذب محبت شما وپدرش می‌باشد امانمی‌داند که‌از چه 
راهی باید وارد شود. و شما باید راهی پیش پای او بگذارید 
واینکه او تک فرزند می‌باشد ممکن است در نظر اول یک 
عامل منفی جلوه کته اما هو ضمن به شماهااجازه می‌ دهد 
تازمان کافی برای پسر تان اختصاص دید چرا که او 
اکنون بهترین موضوع در زند گی خانواده شمااست و 
نیازی هم به این نیست که از نقطه نظر زمان.دچار کمبود 
اختصاص دهید. مشکل ایجاد نمی‌ شود. اگر از حالا که او 
فقط ۱۳ سال دار د ودر آستانه ورود به بخش‌های‌بحرانی 
در سنین بلوغ است بتوانید تعادل روحی را در او به وجود 
آورید. مطمئن باشید که در نوجوانی؛ و بعد هم جوانی و 
بزرگس_الی بایک انسان معقول ومیانه رومواجه خواهید 
بود.نکته‌هایی کهاودر آرامش می آموزد. درهنگامی 
که بحرانی در رابطه با در گیری‌او با دانش آموزان دیگر 
پیش می آید.به او کمک می کند تاجریان بحرانی رابه 
آرامش تبدیل کند وان خود تبدیل به یک نقطه‌قوت 
دراو می‌شود. از حضور در مدرسه و صحبت بامسوولان 
هم هیچ ابایی نداشته باشید چرا که به نظر می‌رسد آنها 
هم به مشاوره وراهنمایی نیاز دارند. من اطمینان دارم 
که شما به موقع در برابر جریانات ایجاد کننده بحران در 
پسر تان ایستاد گی می کنید واورابه‌مسیری که‌در آن 
آرامش و شخصیت مفید حرف اول رامی‌زند.رهنمون 
موفق و پیروز باشید. 
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دچار فکر و خیالات شده بودم. همه‌اش تقصیر 
مادرم و خواهرهایم بود... راه می‌رفتم پشت سرم 
اسپند دود می کر دند و هزار الله‌اکبر می گفتند که 
مباداچشم بخورم... هر لباس نویی می‌پوشیدم. 
آنقدر به‌به و چه چه می کردند که دیگه باورم شده 
بود هیچ پسری خوش تیپ تر و خوش قیافه‌تر از من 
وجود ندارد... 

تک پسر خانواده بودم و از خواست خدا ظاهر بدی 
نداشتم. وقتی دانشگاه قبول شدم که دیگه مادرم فکر 
می کرد بهترین پسر دنیا رادارد. نه اهل سیگار و دود و 
دم بودم: نه رفیق‌باز. اهل درس و مشق. خوش قبافه... 
و تک پسرا! 

دیگه تا ته داستان را بخوانید... اینها فکر می کر دند 
حالا دیگه وقتش رسیدهبهترین دختر شسهر زن من 
شود. 

فارغ التحصیل نشده‌بودم که مادرم در به در 
دنبال زن برایم می گشت ودر این میان پدرم سری 
تکان می‌داد و می گفت: 

-آخه زن به چه چیز پسرت دخترشان را 
بدهند؟ کار و کاسبی دارد؟ خانه و زند گی دارد؟ پدر 


کورش کاشانی 


بیدا کر دم 


و مادر چشمی ناز ک می کرد و می گفت: 

-چی ندارد. قد و هیکلش که هزاراللهاکیں 
تحصیلات هم دارد. برای خودش آقای مهندس 
است و... 

و پدر پوزخندی می‌زد و می گفت: 

ارا ک را 

این بحث هیچ وقت به جایی نمی‌رسید و از همه 
بدتر اینکه خودم هم باورم شده بود همه چیز تمام و 
باید بهترین دختر دنیا زن من شود... 

خواهرهایم به بهانه آرایشگاه رفتن سر کی 
می کشید ند به‌بالای‌شهر ودر آرایشگاه‌های گر انقیمت 
دخترهای خوشگل و پولدار رانشان می کردند و به 
بهانه‌هایی طرح دوستی می ریختند تابلکه بین آنها 
یکی را برای من پیدا کنند. ولی آن دخترهای خوشگل 
پولدار یا اخلاق‌های بدی داشتند يا نامزد و شوهر 
داشتند و کمتر اتفاق می‌افتاد یک دختر خوب مجرد 
پیدا کنند... اولین قرعه به فال دختری به اسم سوگل 
افتاد... خواهرم چند هفته‌ای بااو دوست شد وبعد 
هم به بهانه‌ای من آن دختر رادیدم و اوهم مرادید 


راشین مختاری 


ماحرای آدم‌های اضافه 


رن خیال‌های م کم نبود. حالا بیع رس 
برایشان روی زمین تعیین نشده و تا ابد اضافه هستند 
و آواره و در به در... این حکایت من است که‌درسن 
۰سالگی باید مسوّولیت مادرم. بچه‌هایم و شوهرم 
را به عهده بگیرم... 

بهش گفتم. مادر به خاطر من هم که شده تحمل 
کن و دراین زند گی بمان گفت نه... حاضرم بمیرم ولی 

به هر زبانی سعی کردم برایش توضیح دهم که 
زند گی چندان مناسبی در انتظارش نیست... نمی توانم 
امکانات خوبی برایش فراهم کنم.ولی گوشش بد هکار 
نبود وبالااخره‌هم امروز آمد داد گاه وحکم طلاقش 
ای 
بیان دازد ولی قاضی گفت وقتی دو طرف هر دوراضی 
باشند کاری از دستم برک ای 


۳۶ 
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وقتی سه سالم بود پدرم فوت کرد و مادرم هم بعد 
از پنج سال با مر دی ازدواج کرد که از همسر قبلی‌اش 
دو فرزند داشت. 

عمه‌هاو عموهایم مسؤولیت مراپذیرفتند. هر 
کدام از آنه ا قبل ازازدواجشان چند سالی‌ازمن 
مراقبت کردند ولی وقتی شوهر کردند ویازن گرفتند 
مرابه دیگری‌سپردند... از همان بچگی می‌دانستم 
دار و ندارم یک جمدان ات وآوارگی سرنوشت 

همیشه سعی می کر دم بچه بی درد سری باشم. 
توی خانه‌هایشان کار می کردم تا مبادا اضافه باشم و 
باری سنگین... خیلی خوب درس می خواندم تا مايه 
سرافر ازیشان باشم... 

از ده‌سالگی آشپزی می کردم و خانه تمیز می کردم 

آخر هفته‌ها می‌رفتم دیدن مادرم... یک زند گی 
شلوغ و پرسر و صدا داشت. گاهی حتی متوجه حضور 
من هم نبود. بچه‌ها سر ناساز گاری با او داشتند. 
شوهرش بداخلاق و زن باره بود و مادر هميشه نالان 


ارو ۳۶۷۵ 


و خواهرم از او خواست که به پدر و مادرش بگوید و 
اجازه خواستگاری بگیرد... 

نمی‌دانید باچه اعتماد به نفسی به خواستگاری 
سوگل رفتیم و جلسه به نیم ساعت نکشید که پدرش 
عذرخواهی کرد و گفت: 

ور ا کے ار ادرا را 
ندارد... 


دست از پا درازتر بر گشتیم واین شروع فصلی از 
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بود و غرغر می کرد... دیگه جایی برای درد دل‌های 
من نبود... هميشه می گفت وقتی توبزر گ بشوی با هم 
زند گی می کنیم و من از این شوهر خلاص می‌شوم... 

آرزو می کردم ه رگز این اتفاق نیفتد. دلم 
می‌خواست من به او تکیه کنم نه او به من... 

هجده سالم که شد در دانشکده معماری مشغول 
به تحصیل شدم و از همان سال کار نیمه وقتی در یک 
شر کت ساختمانی پیدا کردم...سال سوم دانشگاه با 


خواستگاری‌های ناکام من بود... برای خواهر و مادرم 
باور کردنی نبود که مردم نه به تیپ و قیافه من اهمیتی 
می‌دهند نه تحصیلاتم برایشان مهم ا 

فارغالتحصیل که شسدم سخت دنیال کار گشتم. 
به آن آسانی که فکرش را می کردم نبود. انگار شهر 
پرشدهبود از مهندس برق ومن ته صف مانده 
R2‏ 

تازه داشتم با دنیای بیرون از چهاردیواری خانه 
آشنا می‌شدم و یواش یواش باورم شد آن طورها هم 
نیست که من خوشبخت و خوش‌شانس‌ترین مرد 
زمین باشم. 

۷ سالم بود و هنوز زن نگر فته بودم؛ مادرم فکر 
می کرد طلسمم کردهاند ولی کم کم با سیلی‌هایی که 
در جامعه خورده بودم باورم شده بود که دنیا ان قدر 
هم که فکر می کر دیم جای ساده و راحتی نیست. 

در محیط کارم یک کارمند ساده‌بودم. با حقوقی 
محدود...همانجا با الهام | شناشدم.دختری بی‌دغدغه 

بر خلاف من خیلی خوب می‌دانست با آن حقوق 
کم چه طور زند گی کند. آپارتمانی قسطی خریده بود 
وا تا سای ای 

راه و چاه زندگی کردن رااز او یاد گرفتم... خیلی 
چیزه ابهم یاد داد ویواش ی واش بهش علاقه‌مند 
شدم... وقتی بهش پیشنهاد ازدواج دادم» با کلی 
شرط و شروط قبول کرد. مادرم هنوز نمی‌توانست 


پرویز عروسی کردم وبی جهیزیه و مراسم عروسی 
به خانه‌اش رفتم... سه ماه بعد از ازدواجمان وقتی من 
تازه‌متوجه شده بودم بار دار هستم د کترها تشخیص 
دادند که پرویز بیماری اماس دارد... 

کار, درس بچه‌داری و نگهداری از شوهر بیمار 
شد داستان زند گی پرمشغله من... 

درسم با نمرات عالی تمام شد و با حقوق خوبی 
استخدام شدم. اما این حقوق باید صرف هزینه‌های 
زند گی می‌شد. پرویز گهگداری برای تدریس 
کامپیوتر به خانه مردم می‌رفت و پولی می گرفت 
که شاید فقط کف اف داروهایش رامی‌داد. من اما 
مادرم بهم خبر داد که شوهرش زن دیگری گرفته واو 
می‌خواهد تقاضای طلاق کند. 
بدهد. 

گفت: 

قلبم فشر ده است...اين خانم مهندسی که مادرم از 
او حرف می‌زد... روزی ده ساعت کار می کرد و دو تا 
بچه داشت بز رگ می کر د اجاره خانه می داد ومراقب 
شوهر مریضش بود. ولی مادر فکر می کرد وقت آن 


باور کند من بایک دختری دارم عرو سی می کنم که 
چهره‌ای معمولی دارد. خانواده‌ای ساده‌وروی هم 
رفته هیچ امتیاز ویژه‌ای ندارد! امامن می‌دانستم 
که بز رگترین امتیازش واقع‌بینی مدیریت ودقت 
نظرش در زند گی بود. چیزهایی که من بهش خیلی 
احتیاج داشتم.. 

مادرم با کج خلقی با این وصلت موافقت کرد و 
هنوز بعد از یازده سال, فکر می کند من به آنچه که 
استحقاقش راداشتم نرسیدم. هنوز پز مهندس بودن 
مرابه همه می‌دهد وفکر می کند در شهر فقط من 
هستم که هم خوش قیافه‌ام وهم مهندس!!! 

زند گیام اما باالهام خیلی خوب پیشرفت کرد. 
علیرغم میل مادرم ثروتمند نشدم ولی ثمره این 
زندگی یازده ساله, یک آپارتمان دو خوابه. دو ماشین 
در ای و آرامشی است که قیمت ندارد... الهام 
برخلاف آن دختره ای پولدار, کم توقع و تلاشگر 
است. یک پسر دارم که به خوبی تربیت شده و صدای 
خنده‌اش شور زندک به من می‌دهد... 

پدرم اما عروسش را خیلی دوست دارد و می‌داند 
داشتن چنین زنی در این دوره و زمانه چه نعمت 
بزرگی است. من هم خوشحالم که از آن توهم‌هادر 
آمدم و پاهایم سفت و محکم روی زمین است وبا 
واقعیت‌های دنیاروبرو شد هام و روبرو هستم و 


_ 


رسیده که من از او مراقبت کنم... 

شوهرم مر د خیلی مهر بانی است به من قول 
داد سعی می کند بیشتر کار کند تامادرم زند گی 
را کا ا ر کر ان ور 
دست‌های کم توان آسان یت 

امروز آمده‌ام داد گاه تابلکه برای اخرین‌بار از او 
بخواهم منصرف شود. بهش گفتم. اتفاق خوبی است 
که شوهرش زن گرفته است. اینجوری لازم نیست 
هر روز و هر شب او راببیند در عوض خانه‌ای مستقل 
دارد وخرجی مکفی... 

مادر خشمگین شد و گفت که من نمی‌توانم بفهمم 
وقتی مردی هوو سر زنش می آورد چه حال بدی 
ات 

دلم می‌خواست خیلی چیزها به او بگویم که 

دیگر توان‌سر پاایستادن‌ندارم... تومحل کارم همه 
مرابه عنوان یک مهندس موفق و خلاق می‌شناسند. 
و هر گز نمی‌توانند درک کنند چرا صورتی غمگین و 
تنی تکیده دارم... 

لاب اآمدن مادر اران دو خوابه ما خیلی 
کوچک می‌شود. باید به فکر اجاره آپارتمان بز ر گتری 
باشم. چاره چیست... 

زند گی چنین سرنوشتی رابرای من رقم زده 
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مطالعه کتاب با کوش! 
از خدا که پنهان نیست. از خلق خدا(ازجمله 
شما)چه پنهان که ابتداثاً داشتم در خصوص این 
حرف مدیرعامل شر کت انتقال گاز ایران به چشم 
سوژه فکر می کردم که گفته‌اند:«صادرات گاز 
کشور با واردات گاز کشور برابر شد». برای نگارنده 
و فقط با گاز نوشابه سر و کار داشته است. این سوّال 
فلسفی در ذهنم شکل گرفت که:«خب اصلاً چرا 
صادر کنیم که بعدش وارد کنیم؟»... اما بعدش 
با خودم چنین اندیشیدم که خب لابد یک حکمتی 
چیزی در این کار و بار هست که مای عوام‌الناس 
از آن پی‌خبريم. . _ 
CIDE ES‏ 
کمتری گاز وارد می کنیم و در عوض به تر کیه با 
قیمت بیشتری گاز صادر می کنیم که این وسط از 
نظر تجاری و بازرگانی, ته قضیه یک چیزی برای ما 
وبیت الم ال ما می‌ماند ونهایت از طریق یارانه‌های 
نقدی» یک چیزی به همه می‌ماسد. در بیابان لنگه 
کفشی نعمت است! 
یک منبع آگاه نفتی اعلام کرد: 
«عزیزان, مهربانی از دو سر بی 
که یک سر مهربانی,دردسر بی» 
چنان که صادرات گاز خوب است 
از آن سر وارداتش بی ضرر بی! 
خلاصه. هرچه فکر کردیم دیدیم که نخیر؛ گاز و 
ماز خوراک کار مانیست.فلذا گیر دادیم به جناب 
آقای «امیر خوراکیان» رئیس سازمان فرهنگی 
هنری شهرداری تهران که ضمن بیان شدیداللحن 
حدود ۱۲۰۰ برنامه تابستانی این سازمان و دیگر 
زیرمجموعه‌های اضافه بر سازمان» اعلام کرده‌است 
که این سازمان قصد داره تا عاب‌های شنیداری رابه 
کی فان ا 
ایشان همچنین بر اجرای مجدد طرح کتاب 
اتوبوس ومترونیز با شیوه‌ای جدید که برخلاف تجربه 
قبل آن.بهتر از اب‌در آید؛تا کید کر ده‌اند که‌از نظر ما 
نیز اشکالی ندارد. کتاب. هم دیداریاش خوب است. 
هم شنیداری‌اش. هر چند که گفته باشند:«شنیدن کی 
بود مانند دیدن»؛ اما باور بفرمایید که باز هم کاچی. 
به از هیچی است.به هر شکلی که بتوان ملت رابیشتر 
۳۸ 2 
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TT 
سیاق مثل معر وف«بمیر و بدم» -که در آن مناقشه‎ 
دراز بکشند و مطالعه کنند. یا در حال شنا‎  تسین‎ 
کردن و سونارفتن و جکوزیدن کتاب بخوانند. مهم.‎ 
گسترش و توسعه کتابخوانی است. حالا بای نحو‎ 

کان او یکون... 

تصور چند صحنه:فرض کنید که به همین 
زودی‌ها طرح کتاب‌های شنیداری که به صورت 
سی دی‌های نمایشی است. در تا کسی‌های شهری 
به مرحله اجرا در بیاید. به نظر شما گاهی ممکن 
است شاهد وقوع چه صحنه‌هایی در داخل تاکسی 
و 
دو حالت صحنه دار مثبت اشاره می کنیم: 

۱ -راننده به مسافر می گوید: «جرا شما پیاده 
نمی‌شوی جانم؟... همینطور از صبح نشستی عقب 
تا کسی.جم نمی‌خوری. اگر پیاده نشوی که آخر 
کار بدجوری پیاده می‌شوی پدر آمرزیده.». و 
مسافر با خنده به راننده عرض می کند که: «جناب 
راننده به قدری این داستانی که دارید پخش 
می‌کنید. پرهیجان و جذاب است که حیفم میآید 
نفهم آخرش چی می‌شود. اگر اجازه بفرمایید 
یک سه چار مسیر دیگری راهم در خدمت شما 
هستم.» راننده از شيشه جلو نگاه عاقل اندر عاشقی 
به مسافر صندلی عقب می‌ان‌دازد و دنده عوض 
می کند و زیر لب چیزی می گوید و به راه خود 
ادامه می‌دهد. 

۲-سر یک ایستگاهی تعداد تا کسی‌ها زیاد است 
و مسافر کم. هر راننده‌ای سعی می کند که مسافران 
رابه سمت خود جذب و جلب کند. یکی می گوید: 
«ونک با داستان امیرارسلان رومی‌و سیستم 
بخن دال اس رو د کی تراد بر ورد 
که:«تجریش با کتاب شنیداری معجزه هزاره 

چهارم. با سیستم چهار بانده در عقب و جلو...». 
ویک راننده دیگر هم داد می‌زند که:«میدان 

شوش با جلد اول برادران و خواهران کارامازوف. 

همراه‌با تحلیل داستان توسط راننده...»:و.... قس 

علی هذاالقیاس! 


مولانا و دو گانگی آمارها! 

درباب مسائل نظری و تئوری از قدیم و ندیم 
عرض کردند که هر بنی بشسری یک سری و هر 
سری یک نظری دارد. ما هم راستش تحقیق کردیم 
دیدیم درست عرض کردند. قدمای ما عموما 
همیشه همینطور درست عرض می کردند. تیر را 
یک طوری می‌زدند که دقیقا به وسط خال می‌خورد 
واين دقیقاً آخر حال بود. محاسبات ایشان چنان 
دقیق و رقیق بود که حتی بایک نگاه به خربزه نیز 
بو می‌بردند که شیرین است يا دور از جان فر هاد. 
شیرین نیست. فلذا معتقد بودند که اگر کسی خبره 
این کار نیست. اصلاً حرف نزند. نه بیخودی انگشت 
در خربزه فرو کند. نه الکی از در توهم و تصور در آید. 
چون پدر دیگران در می آید. 


شیخ بسحق اطعمه فرماید: 
چون از درون خربزه واقف نشد کسی 
هر یک حکایتی به تصور چرا کنند؟ 
آمارهای متفاوت: تعجب است که علیر غم تلاش 
شبانه روزی نخبگان و کارشناسان علم آمار. گاهی 
در برخی زمینه‌های اقتصادی, اجتماعی, فرهنگی و... 
غیره. امار و ارقامی‌اعلام می‌ شود که مختصری با 
هم جور در نمی آیند و هر کدام یک ساز جداگانه ای 
از برای خود می‌زنند که این وسط ملت همیشه در 
صحنه» یک مقداری سفیل و سر گر دان می گر دد و در 
جست و جوی یک آمار دقیق ویکدست و مطمئن: 
زیر لب به زمزمه درم ی آید که: بچرخ ای چرخ پیدا 
بانک مرک زی ایران اعلام کرد: نرخ تورم 
اردیبهشت ماه ۱۳۹۰.جیزی معادل ۱۴/۲درصد 
SS‏ 
ماه ۰ جیزی معادل ۱۶/۷ درصد می‌باشد. 
بسته پیشنبادی: از آنجا که در این وسط(منظور 
دقیق ما وسط بانک مر کزی و مر کز آمار می‌باشد)؛ 
نه سر پیازیم ونه ته پیاز: و از سوی دیگر هیچگونه 
تخصصی هم در این خصوص نداریم که طرف یکی 
تا را EG‏ 
اس لهدافقط به ای راد جند پیشنهاد بایر مانه اکتفاء 
0 
١۱-ادغام‏ دوم ر کز:حالا که با زار ادغام وزار تخانه‌ها 
داغ است:به طوری که اگر مصلحت باشد. حتی سه 
وزارتخانه را هم می‌زنیم یکیش می کنیم؛ بد نیست 
ان ار 
م رکزی ایران ادغام کنیم:بلکه آمار و ارقامشان یکی 
شد. به زبان خوش که ظاهر آ یکی نمی‌شود. عنوان 
مر کز جدید راهم می‌شود گذاشت مثلاً:«مر کز آمار 
بانک مر کزی ایران». به, چه اسم قشنگی از آب در 
آمدا 
۲-اعمال دقت بیشتر: «چشم‌ها را بايد شست / 
جور دیگر باید دید...». این جور دیگری که برادر 
عزیز رفته از دستمان سهراب سپهری بدان اشاره 
کرده است: گاهی یعنی این که وقت بیشتری بگذاریم 
و دقت بیشتری از خودمان به خرج دهیم که بتوانیم 
اعداد و ارقام موجود رادرست‌تر و درشت‌تر مشاهده 
کنیم که ,وان آمار دقیف تری ارافه دهیم که حعلافی 
با امار سایر مراکز علمی کشور نداشته باشد. در این 
خصوص,. حضرت مولانا حرف خوبی زده است که ما 
هم همان را می‌زنیم: 
«در کف هر یک اگر شمعی بدی 
اختلاف از گفتشان بیرون شدی». 
پیشنیاد تکمیلی:لطفاً ابتدا راجع به قیمت و اندازه 
خود شمع به اتفاق نظر برسند؛ سپس آن را مورد 
استعمال قرار دهند. ممکن است که سر اعلام نرخ شمع 
نیز اختلاف نظر پدید آید. در ضمن» دقت شود که 
شمعش کم مصرف باشد. قرن هفتم. یارانه‌ها هدفمند 
نبود. جناب مولانا حواسش به این جورچیزها نبود. 
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دانشجویان عزیز تافارع التحصیل نشدید زن نگیرید 
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مسابقه‌بز رگ داستان نویسی 


دوره‌ششم 


هایده نثری -تهران 


«زاکت صور تی» نوشتة (هایده نثری» که بانوعی جر نی نگری سنجیده بر محور شخصیت‌ر دازی 
ودر وضع و موقعیت سکن و در عبن حال نمایشی شروع می شود -همچون بسیاری از داستان‌های 
ده داد ماندنی و تأثر درانگیز ہا «ضرده»ی حساب شد نیابی. به بایان می ر سد. از «هابده نتری» که 
تا کنون جند داستان خوب و خواند نی در اطلاعات هفتگی ده جاپ ر سیده دو محموعه داستان بدانامبای 


«ټبتر پیابانی» و «دلتنگی » منتشر شده است. 


در تارینک وروشن صبح بود که زن وارداتاق 
نشیمن شد. کش و قوسی به بدنش داد و چشمانش 
زا مالید: فن یه طرف بنج ورف یویر | كنار ز5 و 
نگاهی به حیاط انداخت. به علت بارش شدید برف 
تمام حیاط کاملا سفیدپوش شده بود. زن برای اینکه 
هوای تازه وارد اتاق شود پنجره را باز کرد. سرما 
خزید داخل اتاق. زن نفس عمیق کشید. هوای سرد 
باعث شد تا بخاری گرم از دهانش خارج شود. بعد از 
چند دقیقه پنجره رابست. نگاهی به ساعت دیواری 
کرد. عقربه‌ها خوابشان برده بود. با خود گفت: «ای 
باب این ساعت چقدر تند تند باتری تموم می کنه!» 
بعد از گفتن این حرف از اتاق خارج شد و به طرف 
آشپزخانه رفت. گاز راروشن کرد و کتری راروی 
آن گذاشت. در همان وقت شوهرش وارد آشپزخانه 
شد و به همسرش گفت: «صبح به خیر!» زن سرش 
راب رگرداند و آهسته گفت: «صبح به خیر. الآن 
صبحانه آماده‌می‌شه.» مرد بالحنی مهربان گفت: 
«عجله نکن تازه ساعت هفته. راستی امروز هوا چقدر 
سرد شده. آدم توی خونه هم مورمورش می‌شه.» 
زن همان طور که مشغول ریختن چای در قوری بود. 
گفت: «بااین همه برفی که از دیشب تا حالااومده 
بایدم سرد بشه...» اشاره‌ای به پنجرة آشپزخانه کرد 
وحرفش راادامه داد: «خودت برو بیر ونونگاه کن. 
هنوزم داره برف می‌یاد. فکر کنم امروز مدرسه‌ها 
روتعطیل کنن...» مرد سری تکان داد و نگاهش را 
از پنجره به بیرون دوخت و گفت: «راستی چه خوب 
می‌شد اگه اداره‌هام تعطیل می کردن. اون وقت چه 
لذتی داشت آدم تو این هوای سرد بشینه تو خونه‌ش 
کنار شومینه و بارش برف رو تماشا کنه!» در این موقع 
صدای قل‌قل کتری بلند شد. زن قوری رابرداشت تا 
چای رادم کند و در همان حال به شوهرش گفت:«تا 
تو لباس بپوشی منم صبحانه رو آماده می کنم.» 

زن بعد از دم کردن چای وسایل صبحانه راروی 
میز کوچکی که کنار ا شپز خانه قرار داشت چید. بعد 
دو فنجان آماده کرد تا درون آنها چای بریزد. در این 
موقع صدای شوهرش از اتاق خواب آمد که باصدای 
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بلند گفت: «مهری جان. جورابای منو ندیدی؟» زن 
کمی فکر کرد و جواب داد: «باید توی اتاق نشیمن 
باشه. یادت نیست؟ دیشب که می‌خواستی وضو 
بگیری همون جا درشون آوردی الان خودم میرم 
برات می‌یارم.» زن وقتی وارد اتاق نشیمن شد. دختر 
هشت ساله‌اش را دید که کنار پنجره ایستاده و بارش 
برف را تماشامی کنه. به طرف دخترش رفت و 
لبخندزنان گفت:«صبح به خير عزیزمتوهم زود بیدار 
شدی؟ می‌بینی چه برف قشنگی داره می‌یاد!مثل یک 
پالتوی سفید می‌مونه که تن حیاطمونو پوشونده!» بعد 
به ملایمت موهای دخترش را نوازش کرد و گفت: 
«می‌دونم که الآن دلت می‌خواد بری مدرسه وبا 
دوستانت برف بازی کنی اما نمی‌شه دخترم. چون 
دکترت گفته بهتره تا چند وقت دیگه هم استراحت 
کنی تاحالت کاملا خوب بشه.» بعد از کفین این حرفها 
نگاهی به اطراف اتاق کرد تا جوراب شوهرش را پیدا 
کند. در همان حال چشمش افتاد به ژاکت صورتی 
که برای دخترش بافته بود. به طرف ژاکت رفت و 
آن را که روی دسته مبل گذاشته بود برداشت و به 
سمت دخترش بر گشت. ژاکت را به او نشان داد و 
گفت: «سوگلم. اینم ژاکتی که دوست داشتی بافتنش 
هرچه زودتر تموم بشه تا بتونی بپوشیش وباهاش 
بری مدرسه.بالاخره تمومش کردم. خوشت می‌یاد 
از ش؟» زن این را گفت و سپس نگاهش را از پنجره به 
بیرون دوخت. چند پرندة کوچک روی شاخة عریان و 
برف زدة درخت کز کرده و نشسته بودند. همان‌طور 
که به پرنده‌ها نگاه می کرد گفت: «سوگل جان, اون 
پرنده‌ها رو ببین! طفلکی‌ها! هم سر دشونه هم نمی تونن 
تواین هوای برفی غذا گیر بیارن.» مکث کرد و ادامه 
داد: «حالا من یک فکری دارم: بهت قول می‌دم همین 
که برف کمتر شد یابند اومد. ژاکت قشنگتو تنت 
کنم و با همدیگه بریم توی حیاط. هم یک آدم برفی 
بز رگ درست می کنیم و هم برای این پرنده‌های 
کوچولو دونه می‌ريزيم. این طوری حوصله‌ت سر 
نمی‌ره؛ موافقی ؟» در این موقع زن متوجه شد که از 
بینی دخترش خون می‌آید. دستپاچه شد و فوری به 
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طرف میز رفت واز داخل جعبه دستمال کاغذی چند 
عدد دستمال برداشت و تند بر گشت و خونهای بینی 
و پشت لب دخترش را پاک کرد. بعد اورادر آغوش 
گرفت و گفت: «چیزی نیست عزیزم. این به خاطر 
مریضیته, د کتر گفته زود زود خوب می‌شی... حب 
حالابیا بریم روی مبل دراز بکش تامنم برم برات 
صبحانه بیارم.» 

دست دخترش را گرفت و او را برد وروی مبل 
خوابان د و ژاکت صورتی‌اش راهم رویش انداخت 
تاسردش نشود. در این موقع مرد وارد اتاق شد 
و گفت: «مهری پس چی شد این جوراب من؟ 
نتونستی پیداش کنی؟» زن جوراب مرد رااز گوشة 
مبل برداشت و به دستش داد و گفت: «بگیر اينم 
خووایت اگه یک خرده معطل ماندی به خاطر این 
بود که داشتم بادخترمون حرف می‌زدم. آخه اونم 
بیدار شده؛ می‌بینی دراز کشیده روی مبل. الان هم 
می خوام برم براش صبحانه بیارم.» این را گفت و به 
طرف آشپزخانه رفت. مرد هم به دنبال همسرش به 
راه افتاد. چند دقیقة بعد زن همراه با سینی صبحانه 
وارد اتاق نشیمن شد. اما دخترش راندید و تنهاژاکت 
صورتی را دید که روی دسته مبل افتاده بود. گیج و 
منگ داشت به اطراف نگاه می کرد که شوهرش با 
لیوانی شیر وارد اتاق شد. زن با چشمانی اشکبار به 
شوهرش گفت: «دختر مون نیست؛ رفته!» هوا سرده 
می ترسم سر ما بخوره. تو ندیدیش؟» زن این را گفت 
و به طرف مبل رفت. ژاکت صورتی رابرداشت و 
نشست روخ مبل و آن رآ ذر آغوش فشرد. مرد 
که حر کات همسرش را زیر نظر داشت خواست به 
طرف او برود که چشمش افتاد به چند عدد دستمال 
کاغذی تمیز اما کمی مچاله شده که روی زمین 
کنار پایة مبل افتاده بود. مرد سری به چپ و راست 
تکان داد و به طرف پنجره رفت و به دانه‌های برف 
که از پشت شیشه پایین می‌ریختند چشم دوخت 
وبه فکر فرو رفت. بعد از مدتی سرش رابه طرف 
همسرش چرخاند. دانه‌های اشک گونه‌های زن را 
نوازش می کر دند. مرد به سمت او رفت و گفت: 
«چی شده مهری, باز حالت بد شده؟ آخه چراداری 
این قدر خودتو اذیت می کنی؟!ببین چقدر لاغر و 
ضعیف شده‌ای! می‌دونم باورش برات خیلی سخته, 
اما بايد قبول کنی که ما شش ماهه دخترمونو از 
دست داده‌ایم... این واقعیت داره مهری جان! بايد 
سعی کنی به نبودنش عادت کنی!» زن اشکهایش 
رابا گوشۀ آستینش پاک کرد وهمان طور که به 
ژاکت صورتی خیره شده بود. گفت: «دست خود م 
نیست. همه‌ش احساس می کنم کنارمه. همه جای 
خونه می‌بینمش...» مرد لیوان شیر را با چند عدد 
قرص به طرف همسرش گرفت و گفت: «بیا عزیزم. 
وقت خوردن قرصهاته... بخور تا کمی آروم شی...» 
زن قرصها رااز دست شوهرش گرفت وبا شیر فرو 


داد. طعم تلخ قرصها ماند روی زبانش. 


عادل احمدی -چناران 


(فر صت باه شده..) نوشته «عادل احمدی» که به نظر می ر سد یکی از نخستین داستان‌های این 
نویسنده جوان در شروع کار وراه بلند و به هر حال دشوار داستان‌تویسی راستین است. بابک مضمون 
اخلاقی. حول ہک «اتفاق».سیار ساده شکل و ساختی بذیر فتنی گر فته است. 

این تویسنده تازه کار.گر از مرز تفنن بگذرد و به کاربرد مجموع عنصرهای داستانی (از جمله 
زدان و تطابق فعل‌هاا بیش از پیش توحه و تمر کز بیدا کند. می تواند داستان‌هایی عمیق تر و خواندنی تر 


دنو دسد. 


نیمه شب بود. جوانی با قامت دراز 
ولاغر و موهای بلند از میهمانی شبانه 
برمی گشت. حالش جندان عادی و 
خوب نبود. این را می‌شد از راه رفتنش 
فهمید. مثل اینکه در میهمانی زیاده 
روی کرده بود. در حالی که در راه 
رفتن تعادل طبیعی نداشت. سعی کرد 
قدم‌هایش را بلندتر بردارد تا زودتر به 
خانه برسد. هو سرد شده بود و جوان لرزش گرفته 
بود. دستش رادر جیبش کرد و سیگاری بیرون آورد 
و در بین لبانش گذاشت. به دشواری کلید را از جیبش 
بیرون آورد. در راباز کرد و وارد پار کینگ شد. در رابه 
آرامی و بادقتی غیر لازم پشت سرش بست. به طرف 
آسانسور رفت. در آسانسور راباز کرد و داخل شد. 

دکمه طبقه هشتم را با انگشت اشاره خود فشار 
می‌دهد. در محافظ آسانسور بسته‌می‌ شود و آسانسور 
شروع به حر کت می کند. طبقه‌ی اول, دوم و سوم... 
ناگهان آسانسور تکانی می‌خورد و متوقف می‌شود. 
جوان که هنوز گیج از عیش و نوش در میهمانی شبانه 
است. با صدای تکان خوردن اسانسور به خودش 
می‌آید. چشمانش را باز می کند و نگاهی به اطرافش 
می‌اندازد. نه آسانسور دیگر کوچکترین حرکتی 
نمی کند. می‌فهمد که گیر کرده است. نمی‌داند 
چه کند. فکر می کند حالا باید چه کار کند. بعد از 
کمی مکث انگشتانش رامشت می کند و محکم به 
در می کوبد و با صدای بلند فریاد می کشد و کمک 
می‌خواهد. اما انگار همه خواب هستند و کسی نیست. 
کم کم ترس وجودش را فرا می‌گیرد. عرق سردی بر 
پیشانیش می‌نشیند. نمی‌داند بايد چه کند. پاهایش 
سست شده‌است. دیگر نمی تواند بر روی پاهایش 
بایستد. پالتوی ش رااز تنش در می آورد وبر کف 
ارت تس هو هخود رار آبینە ع مقابل 
می‌بیند که کمی مچالهبه نظر می‌رسد. 

رنگ از رخش پریده و چشمانش قرمز شده است. 
با دیدن چهره‌اش در اينه ترسش چند برابر می‌شود. 
سرش را برمی گرداند. دیگر نمی خواهد چهره خود 
راببیند. دستی بر سرش می کشد و فکر می کند که 
خف رهق ]فد خر مرا واه سا که تعاس دهداما 


هیچ راهی پیدا نمی کند. دلش آشوب 
می‌شود. ناگهان تمام اتفاقاتی را که 
چند ساعت پیش در میهمانی و حتی 
چند سال پیش انجام داده است. جلوی 
چشمانش می آید و حرف مادربز رگش 
را که همیشه به او می گفت «خداوند 
همیشه و همه جابا ماست و حافظ 
بند گانش است» به یاد می آورد. حالا 
کمی دلش آرام می گیرد. سرش را بالا می‌گیرد و با 
همه مدت تو را از یاد برده بودم. خدایاء مرا ببخش که 
این قدر غرق در گناه شده‌بودم. قسم می‌خورم که 
جبران کنم. خداونداء اگر امشب مرااز اینجا نجات 
بدهی, قول می‌دهم که دیگر سمت هیچ گناهی نروم. 
همانی می‌شسوم که تو می‌خواهی! خدایا! کمکم کن!» 
وبعد سرش راپایین می‌اندازد واشک می‌ریزد.در 
همین لحظه نا گهان صدایی خفیف به گوشش می‌رسد 
می‌آورد. آسانسور به حر کت در آمده و بالا می‌رود 
و در طبقه هشتم می‌ايستد. در باز می‌شود حالا او در 
طبقه هشتم است. دستپاچه پالتویش را بر می‌دارد و 
بیرون می‌رود. خوشحالی در چهره‌اش موج می‌زند. 
اشک‌هایش رااز گوشه چشمهایش پاک می کند و 
خداراشکر می کند وبه طرف در خانه می‌رود. در را 
لباس‌هایش را عوض کند. خودش را بر روی کاناپه 
می‌اندازد و به خوابی عمیق فر و می‌رود 


مداد ماو 


فردای آن شب با صدای گوشی موبایلش 
چشمانش را باز کرد چند پلکی پشت سر هم زد. 
نگاهی به ساعت انداخت. ساعت جهار بعد از 
ظهر بود. دستش رادراز کرد و گوشی موبایل رابر 
داش صدای هر اب را شید که اورابة میهماتی 
شبانه‌ی دیگری دعوت می کرد. او هم بدون این که 
شب گذشته رابه یاد آورد بی‌درنگ قبول کرد و 
باخوشحالی و صدای گرفته ولحن خواب آلوده 
گفت:«حتما خودم رو سر وقت می‌رسونم. می‌دونم که 
باز هم به همه مون حسابی خوش می گذره! می‌بینمت 
سهراب جان...» ۰ 


# آقای مر تضی انوشه - برازجان 

داستان کوتاه و زیبای شما را به حروفچینی 
سپرده‌ام تا به قول معروف. در آینده‌ای نزدیک 
(بنا بر نوبت) به زیور طبع ارایه شود. یادداشتی 
که همراه با داستان‌تان درک در عمی لسن 
صاف ه صمیمانهاش, حکایت از با زر کدلی و اند کی 
ناشکیبایی شما دوست عزیز و نویسنده گرامی دارد. 
به هر تقدیر. آنچه به حاصل کار تان قوت می‌بخشد 
علاوه‌بر ذوق و قریحه سرشتی و نیرومند تان, دید گاه 
چندین بُعدی شما در تعقّق و تأمل بر مجموع 
واقعیت‌های غالباً تلخ زندگی است. اشاره‌ای کرده 
بودید به شور و شوقی که برای نوشتن داشته‌اید و 
دارید. پيشنهاد و توصیه‌ام به شما که دردمندانه 
(و در عین حال با نوعی خونسردی!) بر پدیده‌ها و 
پدیدارها درنگی اندیشمندانه دارید. این است که 
بسیار بیش از گذشته «خود» را باور کنید و بسیار 
بسیار بیشتر بنویسید تا پاس قریحه و توانایی‌های 
بالقوه و بالفعل‌تان را داشته باشید. برایتان شادی و 
تندرستی و پویندگی آرزو می کنم. 

# خانم آرزو رضاپور - تهران 

داستائک لطیف و اشک‌انگیزی که نوشته‌اید 
و فرستاده‌اید. با توجه به سن و سال و نوجوانی 
و تجربه‌های طبعاً محدودتان. خیلی بیش از 
آنچه ممکن است در تصورتان بگنجد. خواندنی و 
دلپذیر و در عین حال غمناک و گیراست. تردید 
نکنید که می‌توانید (به شرط پیگیری و جدّیت 
بی‌وقفه در مطالعه و نوشتن) در آینده‌ای نه‌چندان 
دور به عنوان یک نویسنده تمام عیار به عرصه 
داستان‌نویسی حرفه‌ای گام بگذارید. اماء اگر به 
شرایط شر کت در مسابقه بز رگ داستان‌نویسی 
توجه بیشتری می کردید درمی‌يافتید که «انتظار» 
شما به حروفچینی که سپرده شود نهایتاً یک چهارم 
از یک ستون صفحات این مسابقه را می‌پوشاند. پس 
با اجازه خودتان «انتظار»‌تان را برای چاپ به دبیر 
محترم صفحه «در قلمر و داستان» می‌سپارم تاد ر آن 
یں ار 
که واه و ور وا اس و 
تندرستی و سرافرازی برایتان آرزو می کنم. 

CS 

«کاش هیچ وقت به آن عروسی نرفته بودم!» 
که به نظر می‌رسد خیلی سرسری و با سهل‌انگاری و 
بانثر و زبان مغلوط بر قلم رانده شده تر کیبی است 
آشفته از «خبر»» «خاطره». «گزارش» و «انشا»‌ی 
رقیق و احساساتی. 

«داستان‌نویسی» را خیلی اسان به حساب 


آورده‌اید! اگر واقعا فص ارب ورک شود 
لزوماً باید مطالعه کنید. فعلاً (تا اطلاع ثانوی) فقط 
بخوانید. بخوانید؛ بخوانید و برای «نوشتن» هیچ 
عجله‌ای نداشته باشید! برایتان موفقیت و شادی 


آرزو می کنم. 


یکی از د بل ۱ 


تبالد احساس حف 


درتو 


فار 


۰ 


محجت است 


9 کار ین باندر 


به قلم: محمود اکیرزاده 
o‏ 


در شماره‌های 
قبل خواندید؛ قدیر پسر 
بزرگ یکی از پهلوانان تهران 
قدیم (در دوره کلاه مخملی‌ها و کافه‌ها 


ی کنر سا 


و ضامن‌دارها) می‌باشد. خود نیز جزو لوطی‌ها و جوانمردان معروف تهران است. 

قدیر که پس از مرگ پدرش «پهلوان نعمت» در منطقه و محله زندگی‌اش دارای محبوبیت زیادی می‌باشد. 
عاشق دختری زیبا به نام «پری» است. پری که دختر یکی از پهلوانان پیشکسوت به نام «پهلوان اکبر» 
می‌باشد نیز دلباخته و دلداده قدیر است و به همین خاطر چند سال پای او نشسته. در عين حال «قدیر» 
صاحب یک دشمن قسم خورده به نام «سلیم خان» می‌باشد و.. 


ا ا و ارا 
گفت:«رازش رو من بهت می گم خلیل, می گن اوستا 
کریم در دوموقعیت بنده‌هاش رومسخره‌می کنه. اخه 
خدا که نباس مخلوقش رو مسخره کنه؟ 

اماعلت داره که بعضی از بنده‌هاش رو به ریشخند 
می گیره» مر تبه اول موقعیه که یک انسان یادش می‌ره 
که «بنده‌خداست» واز بس بالا رفته, باورش شده 
هیچ کس نمی تونه بیاردش پایین:تااینکه اوستا کریم 
طاهای براش رس ي که هط فا بای 
و چون می‌بینه اون آدم مغرور می‌خواد وزیر و وکیل و 
شاه و فلانی و... راواسطه قراره بده که زمین نخوره.اون 
موقع هست که خدامی‌خنده و آنهارومسخره‌می کنه و 
می گه» من می خوام این آدم از بالای‌نردبان بیفته پایین؛ 
اون وقت اون دست به دامن شاه و وزير شده!مر تبه 
دوم هم موقعیه که خدابخواد به یه بنده‌ اش عزت و 
| برو ببخشه و اونوببره بالاء و می‌بینه که یک عده(حتی 
شاه‌ووزیر ویول‌دار و...)زور می‌زنند که‌اون«بنده» 
نره‌بالاءاون وقته که دوباره‌خدامی‌خنده‌ومی گه.من 
می‌خوام این بنده‌ام با عزت بشه و بره بالاء اینهارو ببین 
که می‌خوان جلوی من وایسن! 

قدیرلبخن دیزدوادامه‌داد:«قام‌اینو گفت و 
یل آزان کت ال عبات راجت ان من 
حلالت کردم!» خلیل هم با اون عظمت و جبروتش 
زدزیر گربهورفت که رفتاحالا حکایت ماهم 
همینه مر شد ذبیح.وقتی قرار باشه«اوستا کریم» به 
قدیر ناقابل عزت ببخشه, سلیم و صد تا کلفت‌تر از 
سلیم خطر هم نمی‌تونند آ بروی قدیر روببرند.می‌تونن 
مرشد؟» 

لبخند همه صورت مرشد را پر کرد و گفت:«حق 
پدرت رو بیامرزه که دلم رو روشن کردی... پس راه 
بیفت که بریم پهلوون» این راگفت وروبه منوچهر 
کر د:«منوچ ماشینو | تیش کن که دیر شد... قاسم جون 


۳-۳ ۳۲ 


تو هم واسه امشب یه شام مشتی ردیف کن که...» 

قاد م طلااما بانگاهی معصومانه حرفش رازد: 
«منو هم ببرین!» 

مرشد به قدیر نگاه کرد و منتظر فر مانش شد. قدیر 
هم به منوچهر اشاره کرد تا«قانعش کن که بهتره نیاد» 
ومنوچهر گفت:«قاسم جون خودت که سلیم و رفقای 
نامردش رو بهتر از همه می‌شناسی. آق قدیر نگرانه 
که مبادا اونجا سر به سرت بگذار ند 9-.. 

قاسم طلااز کنارمنوچهر گذشت وقر آن کوچکی را 
که در جیب داشت توی سینه قدیر تکیه داد و سکوت 
کردتاقدی بلرزدوزیر لب بگوید:«یاصاحب‌ق رآن 
خودت راضی باش» وبعد روبه مر شد گفت:«مش 
قاسم با ما میاد...» 

منوچهر هم خوشحال شد ورفت از گوشه حياط 
یک گونی سر بسته و یک جعبه را کشان کشان برد 
طرف در و در پاسخ مرشد که پرسید: اينها دیگه چیه؟ 
گفت:«چیز بدی نیست مر شد... چند تاهندوانه و 
خربزه گذاشتم وچند کیلوهم انگور و گیلاس,تابا 
E‏ 
دست خالی نباشیم! 

سیاباجمالت روعشق است آقامنوج.. فکر همه 
جارو کردی! 

این راقدیر گفت تامنوجهر غرق در شادی شود 
و... که نوبت به حرف زدن ثریارسید وروبه قدیر 
گفت:«نگفتی پهلوون که حکایت من چیه؟ من بدون 
اذن شما هیچکار نمی کنم!» 

قدیر بر گشت ونگاهی به او و قاسم انداخت و پاسخ 
داد: گوش کن گلی خانم [برای من تو فقط گلی هستی ] 
حواست رو بدی به من.اولاً هیچ اجباری نداری بخوای 
«بالاخواه» من دربیای,| گه فکر می کنی بعد آ گر فتار 
می‌شی. کاری رو که آنها گفتند بکن و... 

_دست شمادرد نکنه پهلوون... پس من تا حالا 


ارم ۳۶۷۵ 


قصه«حسن کرد شبستری» تعریف می کردم؟ خب 
اگه من اهل نالوطی گری بودم که لازم نبود بیام اینجا 
خدمت شما از همون جا یک راست می‌رفتم و دستور 
سلیم روانجام می‌دادم.یا نکنه خجالت می کشی که 
ثریا بالا خواهت در بیاد؟ 
قدیر معترض شد: «این حرفها رونزن گلی خانم... 
پس حالا که اینطوری می گی» خیالت راحت باشه که 
من تا نفس می کشم نمی گذارم کسی آزارت بده! و اما 
حرف دوم [قدیر این را گفت و طوری به قاسم طلا 
نگاه کرد تا ری نیز مانند منوچهر ومرشد منظورش 
رابفهمد ادامه داد ]ببین گلی خانم... شنیدی می گن 
«اوستا کریم» یه موقعی که ته چاه گیر کردی, طناب 
نجات رو برات می‌فر سته؟ 
حالا این« مش قاسم» ماء همون طناب نجات توئه! 
بقیه‌اش رو دیگه خود دانی... فقط یادت باشه که‌اگه به 
قاسم «یاعلی» بگی و دوباره بخوای خلاف کنی... خود م 
گیسهات‌رو می‌برم! حله؟ 
, هط بو 
رفت و کیف دستی کوچک وطلادوزی شده ثریا را 


به دستش داد! 


جمعیت داخل سالن«تر نابازی» موج می‌زد. انگار 
تمام‌مردان «شهرری» راهی«انبار ته خط » شد ه‌بودند. 
«ایرج خورشید» که قبلا پیش‌بینی هجوم جمعیت را 
کرده‌بود ومی‌دانست با امدن«قدیر اقانعمت» 
مراسم آن شب شلوغتر از هميشه خواهد شد بر خلاف 
شب‌های قبل, مر اسم «تر نابازی» ان شب رانه در 
قهوه‌خانه, که در «انبار ته خط» که خیلی بزر گ و جادار 
بود برقرار کرده‌بود. جمعیت طوری کیپ هم نشسته 
بودند که به سختی می شد نفس کشید. اما انگار مردم 
حاضر بودند نفس نکشند و در عوض ببینند آن مردی 
که‌تاجن دماه‌قبل«زور بازو» وتیزی ضامن‌دارش او 
رامعتبر ساخته بود اما امروز بابت «جله نشینی‌اش» 
احترام پیدا کرده کیست؟ 

خیلی‌هانیز [ که آمده‌بودند تارودر رو شدن«سلیم 
و قدیر» راشاهد باشند ]بعد از شنیدن خبر 
مر گ«سلیم خطر» افسوس می‌خوردند. کاش سلیم 
امشب زنده بود و بعدش می مر د!جلوی در ورودی. 
«ایرج خان» نشسته بود و« کاظم شمشیر» مثل پر وانه 
دورش‌می‌چر خید ودستوراتش راموبه‌مواجرامی کر د: 
«کاظم جان تر تیب زولبیاو بامیه رودادی؟ بله ایرج 
خان...اول صبح رفتم سراغ«عباس شیرینی پز» وبهش 
NT‏ اس راو کار 
کنا...الان هم ناصر موش و کریم صابونی روفر ستادم 
تحویل بگیرند وبیان آقا کاظم یادت نرفته که اسم 
هیچ کدوم از پهلوونا و پیشکسوت‌های شاه عبد العظیم 
رواز قلم انداخته باشی؟ نه‌ایرج خان... همانطور که 
فر موده بودی. خودم تک‌تک در خونه‌هاشون رفتم و 
دعوتشون کردم... 

ایرج خورشید پیشانی نوچه جوانش رابوسید و 
مف وتا ااا بے ل 
خالی راباپارچه مخمل سبز زینت داده‌بودند ]انداخت 


وروبه کاظم ادامه داد:«داداش جون, فقط یادت نره 
وقتی‌بزرگان و آدم‌های اسم ورسم دار واردمجلس 
می‌شن.خودت راهنماشون‌باش ویه‌جوری که بهشون 
برنخوره حالیشون کن که اون«صد رمجلس» جای 
پهلوون قدیر ورفیقاشه....خودت که ملتفتی کاظم 
جون؟» 

کاظم مجدداً خیال«ایرج خورشید» راراحت کرد 
و... در همین لحظه سه تا از «باستانی کاران» قدیمی 
شهرری وارد مجلس شدند و کاظم حرفش راباایرج 
خان نیمه کاره گذاشت وبه طرف مهمانها دوید و 
صدایش را انداخت ته گلو: 

-به حرمت پهلوون خیبر و بابت ورود مشتی‌ترین 
پهلوونای شاهعبدالعظیم. هر کی شنید صلوات... 

ما ترا ال الر د رامد ال 
که دست روی سینه‌اش گذاشته بود. تعظیم کنان به 
استقبال مهمانان رفت و آنهارابه گوشه‌ای از سالن 
راهنمایی کرد. سه پهلوون از جلوی «خور شید» که رد 
شدند. صلوات کاظم را جواب دادند: 

-به حرمت میزبان بهشت وبه اعتبار میز بان این 
مجلس که لوطی‌ترین پهلوون روز گاره صلوات... 

ایرج خور شید «نیم خیز» شد و سلام داد و «علیک 
سلام» گرفت و مهمانانش که رد شدند سرجایش 
همه مهمانان منتظر شروع مراسم بودند. به 
دستورایرج خان, قرار بود موقعی که قدیر و آدم‌هایش 
از«امامزاده شاه‌عبد العظیم» خارج شدند وده دقیقه 
قبل از ورودشان, ترنابازی آغاز شود تادر «گرماگرم» 
مراسم «قدیر آقانعمت» از راه‌برسد و کاظم شمشیر 
برای مهمان ویژه‌اش سنگ تمام بگذارد. 

ایرج خان داشت با برادر جوانش صحبت می کرد 
که نباید از م رگ کسی (حتی اگه دشمنت باشه) 
خوشحال باشی... ولی لابد«حکمت خدا» این بود که 
«سلیم خطر» بیفته ته دره که امشب کسی به پهلوون 
قدیر بی‌حرمتی نکنه تا مراسم«گلریزون» اش قشنگ 
برگزار بشه و... 

هنوز حرفش تمام نشده بود که « کاظم شمشیر» 
باعجله واضطراب خودش رابه او رساند و کنارش 
نشست و در گوشش زمزمه کرد: ای رج خان نگی 
قاطی کردم؟ ولی‌الان از «سید محمود» که میاندار 
زورخونه«پورب ای ولی»است وهمراه‌همین آقایون 
وارد مجلس شد یک چیزی شنیدم که مخ‌ام تکون 
خورد. سید محمود می گفت بعد از ظهر قبل از غروب 
آفتاب که رفته بوده به باغش سر بزنه, با چشم‌های 
خودش«سلیم خطر» و نوچه‌هاش رو دیده که داخل 
باغ «حمید انجیری» که از رفقای قدیمی‌اش هستند. 
سر و مر و گنده نشسته بودند و لب تر می کر دن! 

عرق بر پیش انی ایرج خورشید نشست وزیر لب 
زمزمه کرد:«توکل به اوستا کریم... که هر چی اون 
بخواد از همه چیز بهتره» 

باگفتن این حرف خیال«کاظم شمشیر» راحت 
را ی | 


چنگ می‌زند! ادامه دارد 


ترازو 


امیر پرندک Ketabekhob@gmil.com‏ 


بیمةً محصولات کشاورزی پرداخت نشد 

هر ساله توسط صندوق بیمه محصولات 
کشاورزی. محصولات کشاورزان بیمه می‌شود. تا 
آنها پرداخت شود. 

عده‌ای از کشاورزان رامهرمز می‌گویند. این 
صندوق به طور کامل حق بیمه محصولات کشاورزی 
را در شهرستان پرداخت نمی کند و این باعث وارد 
شدن خسارت به کشاورزان می‌شود. 

به همین خاطراین کشاورزان از بانک کشاورزی و 
مسوّولین ذیر بط درخواست رسید گی دارند. 

یوسفی خبرنگار اطلاعات هفتگی 


REE ۲‏ ۵ ۱ 
مامور بهداشت و کیسه شیر! 

خواروبار فروشی در قائم شهر یک کیسه خالی شیر 
بیر ون مغازه خود گذاشته بود تا مشتریان بدانند شیر 
موجود است و باقی شیرهای کیسه‌ای داخل یخچال 
بودند. ما مور بهداشت با این وجود مغازه‌دار رابه اداره 
بهداشت احضار کرد تا پاسخ گوید که چرا شیرها را 
بیرون یخچال نگهداری می کند. 

آیا واقعاً مأمور بهداشت در همه جا حضور دارد؟ 
در قنادی‌هاء اغذیه فر وشی‌هاء رستوران‌های بین‌راهی. 
نانوایی‌ها؟! 

مسعود ذوالفقاری - خبرنگار اطلاعات هفتگی 
جمع آوری زباله به روش منسوخ در گچساران 
جمعآوری زباله‌ها در شهر گچساران به خصوص 
زباله‌های میوه فروش‌ها «کیریها» به صورت یک 
مشکل اساسی در آمده است. 

ا الف اکن خیابانپایین ترازمیوه‌فروشی‌ها 
جمع آوری وچند روز یکبار به خارج از شهر حمل 
می کردند. 

حال که بلوار و خیابان جدید شهرداری احداث 
شده است. زباله در زمین محصوری در کنار کانون و 
کلانتری ۱ ۱ مستقر است. ريخته می‌شود و هر دو سه 
روز یک بار حمل می‌شود. 
می‌شود و به ۵۰ درجه هم می‌رسد بوی تعفن زباله 
همه جا رامی‌ گیرد. 

این روش‌جمع آوری زباله آ یامنسوخ‌نشده‌است؟ 
آیا شهرداری گچساران نمی‌خواهد فکری کند؟! 

علی اکبر حیدری- خبرنگار افتخاری 


(همکار محترم علی اکبر حیدری! چه خوب بود 
این مطلب شما همراه با عکس می‌بود! توجه داشته 
باشید بسیاری از مطالب همراه با عکس تأثیر گذاری 
بیشتری دارند.) 


بی مهری مسکن مهر 

اینجانب علی.ب کار گر ساده‌ای هستم که طبق 
قان_ون کار ماهیان ه‌مبلغ ۳۶۰هزار توم ان دریافت 
می کنم که از اين حقوق ۱۲۵ هزار تومان صرف کرایه 
خانه می‌شود و ۱۸۵ هزارتومان در ماه قسط می‌دهم. 
چهار سال پیش در مسکن مهر شهر ستان لنگرود استان 
گیلان ثبت نام و تا شهریور سال ۸٩‏ حدود شش میلیون 
تومان به مسکن مهر پول واریز کردم. طبق قولی که 
مسوولین مربوطه به ما داده بودند قرار بود در تاریخ 
حالا مسوولین شش میلیون دیگر از ما می‌خواهند!!امن 
وامثال من که کار گر ساده‌ای هستیم چگونه باید پول را 
فراهم کنیم؟ اگر هم پول را واریز نکنیم دیگر به ما خانه 
نمی‌دهند. جر مسوولین امید واهی به ما دادند؟ چرا 
فک ری به حال من و امثال من نمی کنند؟ لطفاً این نامه 
راچاپ کنید تامسوولین محترم مسکن مهر لنگرود 
فکری هم به حال ما بکنند و ضمناً ساخت و ساز در 
مسکن مهر این شهر را جلو بیندازند. 


افت تحصیلی در لوشان 

با توجه به تعداد دانش آموز در شهر لوشان, مردم 
برای گرفتن یک گواهی تحصیلی و یا تأیید مدارک 
تحصیلی فر زندشان مجبورند حدود ۶۰کیلومتر رابا 
به جان خریدن مشکلات طی نمایند. لوشان آموزش 
و پرورش ندارد. چون بخش یا شهرستان نیست. 
با توجه به بعد مسافت اکثر معلمان و دبیران این 
شهر نیروهای جدید و تازه استخدامند و متأسفانه 
تجربه کافی در تدریس ندارند. به همین خاطر افت 
تحصیلی در مقاطع متوسطه واضح و آشکار است. 
معمولاً در مقاطع ابتدایی وراهنمایی از نیروهای جدید 
واضافه کاری ونیر وهای حق‌التدریس استفاده‌می‌ شود 

که این خود مزید بر علت است. 
ایرج فدایی 


بزرگراه امام علی(ع) و مشکلات مردم 
EE SE‏ 
منشعب از بز ر گراه شهید محلاتی مشکلات فراوانی 
برای ساکنان محل ایجاد کرده است. به عنوان نمونه 
یکی از ساکنان که خانه‌اش در مسیر این طرح قرار 
گر فته است. می گوید: 
طولانی شدن ساخت این بز ر گراه به قدری گرد 
و خاک را در هوا پراکنده کرده است که بیماران 
قلبی. تنفسی منطقه روانه تخت‌های «سی.سی.یو» 
بیمارستان‌ها شده‌اند. 
اکبری. ساکن دیگر این محله می گوید: رفت و 
آمد خودروهای سنگین شر کت«تاریر» از خیابان 
تکیه اکبر آبادی شمالی روبروی کوچه خسروی‌پور 
به همراه ایجاد سر و صدای آزاردهنده, آلودگی هوارا 
نیز شدت داده است. آخر, تا کی باید این مشکلات را 
فرقانی 


هړ دانه اشکی. شعله‌های 


عشق 


ف وز اذند 


تدای کارو 


مقاو مت در برایر آتشغشان 


سال گذشته یک اتفاق عجیب و خاسف آور 
رخ داد و آن هم انفجار یک آتشفشان عظیم 
در جزیره‌ایسلند موسوم به «ایجافیالایو کول» 
بود که به نوبه خود چنان حجم عظیمی از 
خاکستر را بر فراز قاره اروپااجاری ساخت 
که علاوه‌بر ایجاد مشکلات جوی وزیست 
محیط ی اکثریت قریب به اتفاق‌هواپیماها در 
اروپا قدرت پرواز راازدست دادند. در واقع 
نفوذ خا کستر غلیظی که تصویر آن رادر لحظه 
انفجار آتشفشان ایسلندی, مشاهده می کنید 
به داخل سیستم‌های حساس موتوری و 
کامپیوتری در هواپیماهاء باعث از کارافتاد گی این سیستم‌ها می شد. حال این واقعه 
غیر منتظرهدرسی شد برای کارشناسان تااز وقوع حادثه مشابهی جلو گیری کنند 


یکی از این موارداز هم اکنون در آزمایش‌های مختلف بسیار موفق نشان داده و آن 


چراکه به طور حتم بر اثر فعل و انفعالات جوی در کره‌زمین فجایع طبیعی مانند بهره‌گیری از نوعی پوشش سرامیکی روی موتور و بخش‌های حساس هواپیماست 
زلزل4.سونامی, گر دباد. توف ان وانفجارهای | تشفشانی.افزايش خواهد یافت و تااز نفوذ گرد و خاک ناشی از آتشفشان جلوگیری کند و در نتیجه از به خطر افتادن 


نشانه‌های آنها از هم اکنون کاملاً مشهود است. بنابراین نیاز به ابزارهای لازم برای 


زلر له‌ها رو به‌افز ابش هستند 

هیچ شکی وجود ندارد که زمین در گیر و دار یک دوره زلز له‌خیز قرار گرفته و در حقیقت 
طی یازده‌سال گذ شته زمین بیشتر از هر دوره‌صد ساله دیگری با زلزله‌های تخر یب کننده 
مواجه بوده‌است.زلزله‌هایی که در طی همین جند سال در اندونزی, پا کستان, چین. شیلی. 
هاییتی و ژاین«تصویر» اتفاق‌افتاده‌اند وقدرت تخر یب حیرت‌انگیزی که در آ نها نشان داده‌اند. 
حاکی از همین واقعیت است. در حقیقت در چند زلزله پر قدرت و سنگینی که اخی رآرخ داده 
به طور میانگین ۸/۸ در جه در مقیاس ریشتر قدرت تخریبی آن بوده که در هیچ زمان دیگری 
در کره‌زمین چنین زلزله‌های مهیبی رخ نداده‌است و شاید تنها نمونه آن در پایان دوران اول 
زمین‌شناسی باشد که وقوع زلزله‌های پر قدرت به نابودی, زند گی جانوران وحتی گیاهان در 
زمین‌منتهی شدهاست. حال سوال‌اين است که آیا زمین یکبار دیگر چنین نابودی راتجربه 
خواهد کر د؟ هم اکنون دانشمندان باتلاش فراوان به دنبال کشف حقیقتی هستند که باعث به 
وجود آمدن یک دوره زلزله خیز در زمین شده است وپاسخ به این پرسش مهم می‌تواندروی 
سرنوشت کره زمین تأثیر داشته باشد. 


پروازهای مسافربری جلو گیری شود. 


کسی را که در تصویر مشاهده می کنید یک دانشجوی رشته 
فیزیک در دانشگاه سوری انگلستان است که «کارمال» نام دارد. و 
موفق به طراحی دوربینی شده که آن را هم در تصویر بر روی چشم 
خودش مشاهده‌می کنید. بر اساس گفته این دانشجواین دوربین 


قادراست تااز هر زاویه‌ای, صورت‌ها راتشخیص داده و از آنها 
تصویر برداری کند.در واقع این دوربین بر پایه حر کات طراحی 
شد وزمانی که شخصی یک چهره را انتخاب می کند. ابتدا خطوط 
عمودی‌وافقی راآن محدود وسپس شروع به‌نشان دادن چهره‌از 
زوای‌ای مختلف می کند. ضمن | نکه می تواند آن رادر حافظه خود 
هم ذخیره کند. دانشسگاه‌نام این اختراع را شکار چی گذاشته است و 
این به خاطر قدرت تشسخیص و شناسایی بالای دوربین است و تنها 
واهمه اساتید علوم فیزیک از این است که دوربین مذ کور توسط 
جاسوسان جهانی مورد استفاده قرار گیر د و به جای آنکه در خدمت 
بشر باشد در خدمت از میان برداشتن انسان‌ها قرار گیرد. 


در آخرین سفری که یک شاتل فضایی طی هفته گذ شته به 
سوی مدار کره زمین داشت.یکی از مهمترین محموله‌های تاریخ 
سفرهای فضایی را به همراه‌برد و ان هم وسیله‌ای است که با 
نام« آلفا مگنتیک اسبکتر ومتر» شناخته می‌شود و ۵/ امیلیارد دلار 
هزینه ساختن آن شده است.امااهمیت این وسیله از ان روست 
که شاتل آن را به ایستگاه فضای بین‌المللی که چند سالی است در 
فضابه دور زمین می گر دد حمل و آن رادر بدنه ایستگاه به کار 
می گذارد. و مهمترین وظیفه‌ای که این وسیله آهن‌ربایی به عهده 
دار د.علاوه‌بر آزمایش بر روی‌انواع سنگ‌های فضایی بررسی یکی 
از پدیده‌های ناشناخته در فضا یعنی«تونل تاریک» است که انسان 
هنوز هم نسبت به وجود آن آ گاهی کامل پیدانکر ده و آدمی تنهابه 
خاطر تئوری‌ها و محاسبات انیشتین و همچنین قوه جاذبه عجیبی 
که به نمایش گذاشته,وجود آن‌راباور دارد. علاوه‌بر اين وسیله 
مورد نظر سال‌ها به کمک انرژی که باتری‌های خورشیدی برایش 
ایجاد می کنند می‌تواند فعال باشد و نتایج ازمایش‌های خود رابه 
زیو ا کد در تضویرمخروله سب از یضرا کف بقع 
فرستاده شده می‌بینید. 


تا کنون تصور کار شناسان و پژوهشگران دوران اولیه 
زمین بر آن‌بود که به دلیل قدرت دید پایین دایناسورها 
اغلب‌شکار خودراروزهاانجام داده‌وشب‌هارافقط به خواب 
واستراحت می گذ راندند.امامطالعاتی که روی استخوان‌ها 
وفسیل‌های باقی ماندهاز قسمت سر وچشم داینا سور هاءبه 
عمل آمده‌حکایت از آن دارد که شکل خاص حفره مربوط 
به چشم دایناسورها واندازه آن نسبت به سایر بخش‌های 
صورت و همچنین انعطاف ماهیچه‌های چشم آنها را قادر 
می‌ساخت تادر طی شب هم به شکار بروند. درواقع این 


تا کنون تصور می‌شد که قوه‌جاذ به در همه جاروی سطح ز مین به یک اندازه‌است و کسی که در 
قاره آفریقا؛ ۰ ۷ کیلو وزن دارد. در قطب جنوب هم وزن او به همین میزان باشد. امااخیر | مطالعات 
جدیدی که توسط پزژوهشگران در سطح وزیر سطح زمین انجام شده. به نتایج مهم ومتفاوتی 
رسیده‌است از جمله شکل واقعی زمین که تا کنون تصور می شد یک کره کامل و بدون انحراف 
است در حالی که شکل واقعی زمین شامل انحر اقات پستی وبلندی است وبعد هم براساس همین 
تغییر شکل واقعی کره‌زمین ثابت شد که در نقاط مختلف زمین میزان جاذبه متفاوت است. در 
واقع شکل واقعی زمین زیر پوسته آن مشخص می شود و در بخش‌هایی که نقشه زمین رابه رنگ 
قرمز نشان می دهد قوه جاذبه به مر اتب قوی‌تر از بخش‌هایی است که به رنگ آبی هستند. واین 
تفاوت | نقدر محسوس است که تفاوت وزن را تا هفت در صد متغییر نشان می‌دهد و کسی که در 
بخش قرمز, ۰ ۵ کیل ووزن دار ددر بخش آبی وزن اوحدود ۴۷ کیلو گرم خواهد بود.البته نباید 
فراموش کرد که در دریاهاواقیانوس‌هاهم اندازه امواج است که میزان جاذبه رامعین می کند 
ضمنا دانشمندان دریافته‌اند که در برخی از دریاها وقتی انسان داخل آن می‌شود احساس می کند 
که سنگین تر شده و برعکس در برخی دیگر احساس سبکی می کند و این‌ها همه تفاوت در میزان 
جاذبه است که اکنون به عنوان یک اصل علمی مورد قبول واقع شده است. 


یک کشف بسیار مهم است که درباره نحوه زند گی دایناسورها و فعالیت‌هایشان در 


هر کت کلبد زر دی است که درواز 


دادددت 


0 


دامی گشادد 


9 جان مبلتون 


یک هفنه حادثه 
۵ سال سن, ۱۳ بار ازدواج 


ازدواج کر ده بود دستگیر شد. 


مرد ازدواج 
کرده و از 
۴ حساب بانکی 
بیش از یکصد مرد دیگر سوءاستفاده می کر د. خبر 
داداین زن که«بابی آن فینلی» نام دارد پس از 
دستگیری گفت: 
به‌دلیل‌شکست عشقی مجبور شده ۴ | بار 
ازدواج کند وبه دلیل‌مشکلات مالی از مردان 
درخواست استفاده و برداشت از حساب‌های 
بانکی‌شان را می کر ده است. او در ادامه افزود: 
من ٩‏ بچه دارم وبه دلیل اینکه پول‌هایی را 
که از همسرانم گرفته‌ام در مصارف غیر قانونی و 
خوش گذرانی خرج کرده‌ام بازداشت شدم. پلیس 
آمریکادر این باره گفت: 
تا کنون وی بیش از یکصد هزار دلار از حساب 
بانکی مردان مختلف بر داشت کرده است واکثر 
کسانی که توسط این زن فریب خورده و اغفال 
شده‌اند نظامیان و مأموران ارتش آمریکا هستند! 
همچنین بسیاری از آنان به دلیل حفظ آبروی 
خود تا کنون علیه این زن شهادت نداده‌اند این 
مقام مسوّول پلیس در ادامه عنوان کرد: 
این زن طی ۲ دهه گذ شته با شگردهای مختلف 
دست به این ازدواج‌ها و برداشت‌های غیر قانونی 
از حساب بانکی مردان زده است. رییس پلیس 
آمریکا در پایان افزود این زن در حال حاضر در 
بازداشت به سر می‌برد و تحقیقات بیشتر ادامه 


دارد. 


عروس وداماد ۲۲ ساله آمریکایی که برای ماه 
عسل به هاوایی رفته بودند در آخرین روز سفر خود 
به علت پاره شدن طناب ار تباطی چتر تفر یحی 
متصل به قایق» جانشان رااز دست دادند. 

بنابراین گزارش. «کریستال رودریگز» به 
همراه‌همسرش برای ماه عسل پس از ازدواج 
به مدت ۱۰ روز به سفر رفته بود که متاسفانه 
زوج جوان بر اثر ندانم کاری و سهل‌انگاری 
جان خود راازدست دادن د ودر این حادثه 
هم هیچکس جوابگوی مر گشان نیست. بنا 


ب - شاية 


مردسالخورده‌ای که‌راننده تا کسی بود.بامراجعه 
به شعبه اول دادسر ای صادقیه تهران گفت که‌ازسوی 
مردی در نقش افسر آ گاهی اغفال شده است. 

چند روز پیش راننده تااکسی با مراجعه به اداره 
آگاهی گفت: مر دی سوار تا کسی‌ام شد و دو سه باری 
باموبایلش تماس گرفت که‌لابه‌لای حرف‌هایش 
پی بردم که او پلیس است. وقتی مسافران دیگر پیاده 
شدندبامن سر صحبت راباز کرد وشنیدم سر گرد 
پلیس آ گاهی مر کز است. در ادامه حرف‌هایمان وی 
گفت که‌اداره‌اش تلویزیون 104به پرسنل داده و 
چون خودش از آن‌تلویزیون‌دارد واز من که فرد 
زحمتکشی هستم خوشش آمده می‌تواند آن رابایک 
میلیون تومان زیر قیمت به من بفرروشد. من خیلی زود 
حرف‌هایش راباور کردم وبه سمت خانه‌مان رفتم 
تامدارک و کارت عابربانکم رابرداشته وباوی برای 
خرید تلویزیون برویم. آن‌مرد خونسردانه خواست 
چون روز زن نزدیک است به همسرم حرفی نزنم 
تاسورپرایز شود.سپس باهم جلوی بانکی رفته و 
من ۳ میلیون تومان به حسابش واریز کردم ووقتی 
می‌خواستیم سمت اداره‌اش برویم.به بهانه کپی 
کردن کارت ومدارک پیاده‌شد و دیگر بازنگشت. 
پس از اظهارات مرد شاکی. کار آگاهان در نخستین 
اقدام به بررسی حساب بانکی مر د شیاد پر داخته و 
متوجه شدند پلیس قلابی بوده و چنین مردی از سال 


مرد جوانی که باشلیک چند گلوله ۲ خواهر و 
یک برادر معلول خود رابه کل رسانده بود ازسوی 
پلیس کرمانشاه دستگیر شد. 

هفته گذشته رییس پلیس استان کر مانشاه 
درباره‌جزییات قتل "عضو یک خانواده در روستایی 
در دالاهو خبر داد و گفت: 

درپی گزارش‌ه ای مردمی‌مبنی بر قتل چند 
عضو خانواده در یکی از روستاها ما موران بلافاصله 
در محل حاضر شدند ومشاهده کردند که ۲خواهر 
ویک برادر عضو یک خانواده که تحقیقات نشان 
می‌داد معلولیت شد ید داشتند با شلیک چند گلوله 


مردی خانوادهاش را به کلوله بست 


۳به‌خاطر کلاهبرداری 
تحت تعقیب است و 
تحقیقات نشان داد که 
بیشتر طعمه‌های مرد 
کلاهبر دار افر اد سالخور ده و موسفید هستند وهمگی 
به‌بهانه خرید تلویزیون مدرن فریب خورده‌اند. 
سپس کار آ گاهان‌در جستجوی شبانه روزی خود 
دریافتند که مرد ۸ ۴ساله‌ای به نام «فرشاد» در 
سال‌های ۸۴و ۸۵به خاطر استفادهاز عنوان پلیس 
و کلاهبرداری در یکی از شهرهای شمال بازداشت 
شده بود و پس از سپری کردن محکومیت آزاد شده 
است. پس عکس وی رااز آلبوم مجرمان قدیمی به 
دست آورده و به مردان موسفید نشان دادند وهمگی 
اعتراف کردند که پلیس قلابی خود اوست بدین 
ترتیب تجسس‌ها روی سوژه شروع و وی را در حالی 
که سوار خودروی سوناتا بود در رباط کریم تهران 
دستگیر کردند. پلیس قلابی در برابر همه مردان 
موسفید چاره‌ای جز اعتر اف نداشت و گفت با این 
روش به بیش از ۱۰ کلاهبرداری دست زده است. 
درپای ان بازپرسی با توجه‌به گسترد گی‌اقدامات 
مرد کلاهبردارباش‌گردهای خاص در شهرهای 
مختلف» عکس فر شاد را در اختیار رسانه قرار داده 
واز کسانی که در دام وی‌افتادند خواست باشماره 
تلفن ۱۴ ۵۱۰۵۵۵۴ تماس بگیرند. 


کشته شدهاند. پلیس این شهر در ادامه افزود:با 
بررسی‌های‌اولی ه از صحنه جرم ینک قبضه کلت 
کمری کشف و جسد قربانیان نیز به پزشکی قانونی 
منتقل شد ودر ادامه باادستور مقام قضایی تحقیق 
ازاولی ای‌دم‌در دستور کارقرار گرفت ودراین 
میان‌برادر ۴۵ساله مقتولان گفت: بر ادر کوچکم 
که ۲۶ سال دارد قاتل دو خواهر وبرادر معلولمان 
است بدین تر تیب وی دستگیر و در باز جوپی‌های 
به عمل آمده به قتل اعضای خان_واده‌اش اعتراف 
ودلیل این امر رامعلولیت طولانی آنهاو سسرباری 
خانواده اعلام کرد. 


به‌اظهارات شاهدان.این زوج ج وان در حالی که 
باچترهای تفریحی در ارتفاع بسیار بالا حر کت 
می کردن دنا گهان به علت پارهشدن طتاب 
ار تباطی با قایق تندروده‌ها متر دورتر داخل آب 
پرتاب شدهو تارسیدن نجات غریق متأسفانه 
جسدشان از آب بیرون کشیده شد. اجساد این 
زوج که بیمه مسافرتی نداشتند.برای انتقال 
به‌زاد گاه‌وشان«کالیفرنی» ۱۰۰۰ دلارهزینه 


برداشت وظاه رآ این چندمین حادثه از این 
دست در منطقه هاوایی بوده است. 


اساب باز بهای بر صدا خطر ناکند 

دبیر علمی‌دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: اسباب 
بازی‌های پر سر وصداباعث ایجاد آسیب‌های خطرناک و بر گشت ناپذیر بر 
سیستم شنوایی کود کان می‌شود. 
سنین جوانی در خطر کم شنوایی نیستند در حالی که بر اساس تحقیقات 
انجام شده.اغلب کود کان بر اثر مجاورت با اسباب‌بازی‌ها که در برخی 
موارد تا ٩۹۵‏ دسی بل صدا تولید می کنند و همچنین به دلیل اینکه کود کان 
اسباب بازی‌های خود را بیش از حد به گوش خود نزدیک می کنند در خطر 
کم شنوایی قرار دارند. 

وی به والدین توصیه کرد قبل از خرید اسباب بازی به صدای آن گوش دهند 
واز خرید انواع پر سر و صدای آن پرهیز کنند و در صورت وجود چنین وسائلی 
در منزل یا باطری ان راخارج کرده یا با ایجاد پوشش مناسب روی خروجی 
بلند گوهای وسایل بازی, باعث کاهش صدای خروجی و در نتیجه کاهش آسیب 
وارده بر سیستم شنوایی فرزندان خود شوند. 


رفتارشناسی بر روی‌افراد 
چپ دست نشان می‌دهد 
ترس‌برروی‌این‌فرادنسبت 
به افراد راست دست تاثیر 
: بسیار شدیدتری دارد. 

دانشمندان دریافتند 
فیلم هشت دقیقه ای ترسناک می نشینند در صورتی که چپ دست باشند از 


ا ای بط الا رسب اس بر یسب هافر لدراست 
دست بر خوردار بوده و بیشتر می تر سند. 

زمانی که‌از این افراد در خواست شد آنجه در فیلم, که‌بخشهایی از ت سنا کترین 
صحنه‌های فیلم سکوت بره‌ها بود. دیده‌اند را تعریف کنند افراد چپ دست از 
لحظه‌های این فیلم جزییات بیشتری را با تکرار فراوان واژه‌ها تعریف کردند. این 
انر در مان اف آدی هبل ارس اس مد هدر 
می سرو 

براساس این گزارش.فیلم سکوت بره‌هابه عنوان یکی از استرس زاترین و 
ترسناک ترین فیلمهایی که تا کنون ساخته شده شناخته می‌شود و محققان با پخش 
هشت دقیقه‌از آن توانستند به تفاوتهای رفتاری چپ دستها و راست دستها در 


مقابله با ترس و استرس پی ببرند. 


آبفوره» چربی خون را کاهش نمی‌دهد! 


آلبالوداروی 
روماتیسم 

بیماری‌های کلیه پیشگیری می کند. 

مر تضی صفوی اظهار داشت: کالری آلبالوبسیار پایین است و هر یکصد گرم 
آلبالو حدود ۷۰ کیلو کالری انرژی دارد. 

وی گفت: آلبالو سرشار از ویتامین‌های €. دودارای املاح معدنی مانند 
آهن, کلسیم؛ فسفر, گوگرد. سدیم. منيزیم. کبالت و منگنز است. 

این متخصص تغذیه افزود: قند موجود در آلبالو«لوولوز» نام دارد که برای 
افراد مبتلا به دیابت جذب آن آسان است. از مصرف آلبالوی نر سیده باید پرهیز 
کرد به دلیل اینکه موجب بروز بیماری‌های روده‌ای می‌شود. 
روده‌وورم معده‌هستند. مضر است به دلیل اینک ه نمی توانند به خوبی آن را 
هضم کنند. آلبالو برای‌افراد مبتلا به بیماری‌های کلیه بسیار مفید است.ادرار آور 
است واز رس وب نمک در رگ‌های خونی جلو گیری وبه کار منظم قلب نیز 
کمک می کند. 


ار تباط «مسائل روانی» با «ثر انگشت» 

نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد: آثار انگشتان دست و سامانه اعصاب دارای 
منشامشترک وبنیان ژنتیکی هستند که می توان بابررسی آن‌ها احتمال ابتلابه 
اختلالات دوقطبی و روان گسیختگی در افراد را شناسایی کرد. 

مهرداد کاشی فر د از گر وه داخلی دانشکده پز شکی دانشگاه علوم پزشکی بابل. 
پزوهشی راباهدف بررسی رابطه احتمالی خطوط انگشتان دست با اختلالات 
ژنتیکی شایع و ناتوان کننده انجام داده است. 

در این پژوهش مورد شاهدی اثر انگشتان دست ۱۰۰ بیمار مبتلا به روان 
گسیختگی و ۱۰۰ بیمار مبتلا به اختلال دو قطبی نوع یک و ۱۰۰ فرد بدون سابقه 
اختلال روانی در خود وبستگان درجه یک ثبت شد وبدون اطلاع از تشخیص: 
کد گذاری شدند. 

یافته‌هاحاکی از آن بود که در بیماران «دو قطبی».اثر انگشت نوع «گردبادی» 
به شکل معنی‌داری بیشتر, و در بیماران مبتلا به «روان گسیختگی» اثر انگشت نوع 
«کمانی» به طور معنی‌داری کمتر از گروه شاهد سالم بود. 

نتایج بدست آمده‌از داده‌های حاصل نشان داد که داشتن اثر انگشت نوع 
گردبادی در دو انگشت نشانه و میانه چپ و کمتر بودن اثر انگشت نوع کمانی در 
انگشت شست راست. حلقه راست و چپ به تر تیب مر تبط با اختلال دوقطبی نوع 
یک و روان گسیختگی‌ هستند. اما نمی توان مبتلایان به روان گسیختگی رابر اساس 
اثر انگشت‌ها از مبتلایان به اختلال دو قطبی تفکیک کرد. 


وعروقی ودر نهایت بروز سکته‌های قلبی و مغزی 


E 
کشف ویافرضیه اثبات شده‌ای مبنی بر کاهش چربی‎ 
خون‌بااستفاده‌از برخی مواد غذایی همچون آب‎ 
غوره‌به دست نیامده‌است. گفت:متاسفانه در بسیای‎ 
ll 
می تواند جایگزین دارو شود دار وهای خود راقطع‎ 
می‌کنند.‎ 
بابک رضایی در گفت و گو با خبرنگار مابا بیان این‎ 
مطلب اظهار کرد:در چربی خون‌پایینمصرف آب‎ 


غوره ویاسبزی شوید می تواند تاحدودی مثمر ثمر 
واقع شود اما در فشار خون بالا مصرف این مواد غذایی 
تغییری در میزان چربی خون ایجاد نخواهد کرد. 
رضایی, کر خت شدن دست و پاء سر گیجه» سر درد 
وخواب آلود گی رااز علاثم ابتلابه چربی خون بر شمرد 
وافزود:در بر خی موارد نی زاین بیماری علامتی نداشته 
و به واسطه انجام زمایشات مربوطه ظاهر می‌شود. 
این متخصص داخلی بااشاره به اینکه بیماری 
چربی خون می‌تواند زمینه‌ساز بروز بیماری‌های قلبی 


۹۰ ۸2۹ 


شود.یادآور شد:البته در صورت اصلاح رژیم غذایی 
وانجام حر کات ورزشی ممکن است فر د تا پایان عمر 
بدون هیچ مشکلی به زند گی خود ادامه دهد. 
وی‌مصرف روغن حیوانی» روغن ه ای نباتی. 
E‏ 
غذاهای‌پر چر ب مانند کله پاچه رابرای بیماران مبتلا 
به چربی خون مضر دانست وخاطرنشان کر د:رعایت 
رژیم غذایی صحیح و مصرف دارو می‌تواند به میزان 
قابل توجهی چربی خون را کاهش دهد. 
2 ۳۷ 


پار 
ر کار ع کے 


ماداددږ ری فر زندان خود ر انست به خود او از کنیم 


۵0 کت هر مز انصاری 


خور دگان مهربان بود.هنگامی که کلامش برای دادن امان نامه به شهر هالیکا رناس می‌رفت. 


دختران گاوباز 

کار گاه‌های کشتی‌سازی‌داریوش دوراز چشم آتنی‌ها 
مشغول کار شدند. به فرمان داریوش قطعات کشتی‌ها 
راجداجدا می‌ساختند وتا آخرین روز تولید قطعات همه 
کشتی‌ها آنها را به هم وصل نمی کردند. این کار گاه‌ها که 
چندین کیلومتر از اردوگاه‌داریوش دور تر بودند. توجه 
آ تنی هارا بر نمی‌انگیخت و فقط از خود می پرسیدند چرا 
داریوش در سواحل آتن اردو زده؟... و دیگر هیچ. 

روزی‌داریوش چاره‌ای اند یشید و به تالید. پادشاه 
جزیره کرت پیغام داد که می خواهد به کرت بیاید تا 
گاوب ازی دختران جوان و دلیر راتماشا کند. این خبر 
طوری به دست تالید رسید که آتنی‌ها نیز از آن باخبر 
شوند. داریوش می‌خواست وانمود کند برای تفریح اردو 
زده‌است وقصد جنگ ندارد. آ تنی‌هاهم نمی توانستند 
از خشکی به داریوش بتازند زیر | توان رزمی لشکرهایش 
بسیار بالا بود. 

کشور کرت از دوستان ایران بود و باهم قرارداد 
صلح و یاری بسته بودند. داریوش به کرت رفت و تالید 
از اوبه خوبی استقبال کرد ودوهفته بعد جشن گاوبازی 
آغاز شد. این دختران با ماتادورهای اسپانیایی بسیار 
فرق دارند زیر اافزون بر این که دخترانی جوان بودند. با 
دست خالی وبدون‌نیزه‌ولنگ سرخی که‌ماتادورهابه 
دست می گیر ند به میدان گاوبازی می‌رفتند وهنگامی که 
ورزاهای نر ووحشی به سوی آنهای ورش می‌بردند. 
می‌جهیدند و شاخ‌های ورزاهارامی گر فتند و آ کروبات 
بازی می کر دند سپس فرو می‌جستند و گاوهای وحشی 
رابه بازی می گرفتند. 

پس زاین که ساعتی از گاوبازی دختران گذشت. 
همه از میدان بیرون رفتند و ده ورزای خشمگین و تنومند 
به میدان آمدند. آنگاهاعلام کردند که‌اینک لیاناسوس 
دلیر خواهد آمد واسبی رااز تهاجم ورزاهای خشمگین 
در پناه خود خواهد گرفت. 

کمی بعد دختر جوان و فاخری که روی اسبی بی‌زین 
ایستاده‌بود, به میدان آمد. اسب با دیدن گاوها ایستاد و 
سم برزمین کوفت. گاوهانیز خرناس کشیدندو آرام آرام 
به سوی اسب آمدند. اسب بی‌تابی می کر د اما به فرمان 
لیاناسوس بود و رم نمی کرد. چون ورزاها نز دیک شدند. 
لیاناسوس از اسب فر وجست وبه سوی ورزایی رفت که 
از دیگران ترسناک تر وبز رگ تر بود.ورزاسم بر زمین 


۳۸ ارس سے 


خلاصه شماره‌های پیش: 

تاریخ تاراج رات اآنجاگفت مکه ژومون دختر استارک به 
خواستگاری خشایار پاسخ نه داد. دار یوش به استارک کمک کرد تاسارد را باز سازی کند سپس 
به سویلیدی‌رفت که د رتسخیرتالید وس بود وآن شسهرزیباراویرا نکردهبود.درلیدی‌جنگی 
مهیب بر پا شد وایرانیان به فرمانده ی کلامش دلیر فلانژها رانابو د کردند. تالیدوس نیزا شدت 
زخم‌ها یش مرد. دار یوش با زخمی‌هامدا را کردوهمه رابه پزشک سپرد.باای نکه‌اوباشکست 


تاریخ‌تاراج, نقبی به تاریخ 


سلسله شخامنشیان 


کشید وناگاه به سوی لیاناسوس تاخت.د خت رک جَستی 
زد و شاخ ‌هایش را گرفت وسر و گردن گاودراختیارش 
افتاد.لیاناسوس چون ‌هدایت کردن آهویی ناز ک اندام. 
ورزای خشمگین راهدایت کرد و آن رابه سوی ورزاهای 
دیگرراند. آنه ا که فر مانبر ورزای‌بز رگ بودند.راه کج 
کر دند و از اسب دور شدند. 

لیاناسوس‌هنرنمایی ها ودلیر یهای بسیاری‌نشان‌داد 
و داریوش وهمراهانش رابه شگفتی واداشت. پس از این 
که نمایش لیاناسوس تمام شد.اورابه دیدار داریوش 
آوردند. 

خشایار از پدرش رخصت خواست وبه لیاناسوس 
گفت: دخترانی چون تو که کارهای مردانه می کنند. آیا 
برای خوشبخت کردن شوهر ان خود مشکلی ندارند؟ 
دختر گاوباز گفت: گاوبازی که ر فتار دخترانه‌اش از 
دختران دیگر لطیف تر نباشد. در آزمون رد خواهد شد... 
مامدرسه بز ر گی داریم که افزون بر گاوبازی, چیزهایی 
مانند تدبیر منزل و داب همسرداری و دلبریایی؛ فلسفه؛ 
عشق؛شعر وموسیقی؛ومهربانی ودلیری‌وجنگ رانیز 
می آموزیم. خشایار پرسید: جنگ؟ مگر به جنگ نیز 
می‌روید؟ لیاناسوس شتابان شمشیر افسر ویژه خشایار 
رااز نیامش بیرون کشید و تیغه‌اش رابه گلوی او گذاشت 
وبه خشایار جوان گفت: دختری که جنین قابلیتی دارد. 
آیا نباید به میدان جنگ نیز برود؟ 

طوفان نز د یک است 

داریوش و همر اهانش مد تی در جزیره کرت ماندند 
وقرار شد هنگامی که کشتی‌ها آ ماده شدند. در کرت پهلو 
بگیر ند و خود را برای حر کت» آماده کنند. آمادسازی 
لشکریان داریوش بیش از یک سال طول کشید(تا سال 
۴ پیش از میلاد). در این مدت. سربازانی هم که برای 
نبرد دریایی انتخاب شده بودند. تمرین‌های فشرده‌ای 
می کردند. داریوش فرموده بود برای آنها اسکله‌های 
کوچک ولرزائی ہسسازد تا شرایط کشتی‌های جنگی را 
فراهم کنند وسربازان حس کنند روی دریا هستند. یکی 
دیگر از تمرین‌های آنهاجنگی دن در فضایی کوچک و 
پرازدحام بودزیر اجنگیدن در کشتی باجنگیدن‌دردشت 
وصحرافرق می کند.اين تمرین‌ها بسیار کارس از بود و 
هنگامی که آغاز سال ۴۹۴ فرارسید. ملوانان داریوش به 
جنگجویانی کار آمد تبدیل شده‌بودند. 

داری وش باردیگر فرماندهی نیروی دریایی‌رابه 


ارو ۳۶۷۵ 


مردی به نام سا کوندراس که دلباخته آناسونات بود. برای به چن گآوردن دل محبوبش, کلامش 
دلیر را کشت.باز هم دار یوش انتقام‌نگرفت وآنان رابه حال خو دگذاشت وبه سو یآتن رفت تا 
اسیرا نآتنی رابه سناتحویل دهد وخونبها یآنهارابگیرد.سنااین د رخواست رار د کرد واعلام 
جنگ داد زیرامی‌دانست دار یوش در سواح لآتن‌فیروی در یایی‌ندارد واگر بخواهد واردشهر 
شود باید در در یا بجنگد بنابراین شکست خواهد خورد. دار یوش پنهانی مشغول کشتی‌سازی شد 
وخود را برای جنگی بز رگ و معروف به نام جنگ سالامی نآماده م یکرد. بر بال خیال بنشینید وبا 
این قصه به جزیره سالامین بیایید: 


دریاسالار هیستاسپ سپرد. هیستاسپ تابستان رابرای 
جنگ تعیین کرد زیرادری ای مدیترانه در بهار طوفانی 
بود.همین که دریا برای جنگ مناسب شد هیستاسپ سه 
کشتی جنگی راپیشقراول کرد وبقیه کشتی‌ها در ستون 
چهار فروندی, به سوی سالامین راه افتادند. 

سالامین جزیره‌ای است که آن روزها صد هزار تن 
در آن زند گی می کر دند. امروز فقط بیست هزار نفر در 
آن سا کنند. آن روزهابهترین راه‌برای تسخیر کردن آتن 
يا آ تیک فتح کردن سالامین بود. باری... هیستاسپ به 
سوق سالامین ران وای می یک از کی هاش بوناتیان 
راندی د.سه روز بود که‌از تنگه‌اژین گذشته بود وبه 
کرانه‌های سالامین وارد شده‌بود امااز کشتی‌های 
دشمنان خبری نبود. دستیارش به او گفت: 

-سرورم فرمان بده به خشکی برویم و سالامین را 
بگیریم زیرا جبهه دشمن بسیار آرام است. 

هیستاسب گفت:اشتباه نکن اطوفان تزدیک است و 
به زودی کشتی‌های جنگی دشمن نمایان خواهند شد. 

حق بااوب ودزیرادوپ اس که گذشت.افق‌پر از 
کشتی‌های یونانی شد. هیستاسپ صد فر وند کشتی 
داشت ولی کلوفس,دریاسالار یونانی‌هاصد وپنجاه 
کشتی با خود آورده‌بود.اومردی‌فربه بود که‌هنگام جنگ 
بالاتنه خود راعریان می کرد تانشان دهد از زخمی شدن 
نمی‌ترسد.اومردی بسیارچابک بودومیان دشمنان 
می رفت وهمه ضربه‌های شمشیر و تبر و گرز ونیزه‌را 
رد می کرداگر تیری به او می‌خورد.با خونسردی تیر را 
از تن خود بیرون می کشید و دور می‌انداخت. سربازانش 
معتقد بودند خدایان از او محافظت می کنند. همین باور 
به آنها نیرویی دوچندان می‌بخشید. 

باری...هیستاسپ که دید یونانی‌ها پنجاه کشتی 
بیشتر دارند. تصمیم گرفت عقب ننشیند وبجنگد ولی 
داری وش که‌درساحل‌اوضاع رازیرنظر داشت به 
هیستاسپ فر مان داد عقب بنشیند. هیستاسپ پاسخ 
داد:اگر رخصت بدهی» حمله کنم و پیروز شوم. عقب 
نشینی سبب ضعف سربازان خواهد شد. 

وچنین بود که هیستاسپ فر مان حمله داد. هر 
ناخدای‌ایرانی به سوی یکی از کشتی‌های دشمن تاخت 
و چون دو کشتی طرفین به هم می‌ر سید ند. هر دو کشتی 
راه به هم می‌بس‌تند و سربازان به جان هم می‌افتادند. در 
این جنگ. طرفی پیر وز بود که بتواند وارد کشتی دشمن 


شود و آن راتسخیر کند ودشمنان رابه دريابیندازد. 
یکی از سر بازان ایرانی.مردی بود به نام گه‌یو که اندامی 
تنومند وقدی بلند داشت.اوبه ایین ایرانیان» ریش 
داشت وریشش تا کمرش می‌رسید. گه‌یو شمشیری 
دولبه وبلند به دست گرفته بود وهمین که به یکی از 
کشتی‌های دشمن رسید. از عر شه کشتی خود به عر شه 
کشتی یونانی‌ها پرید. پرش او چنان بلند بود که مدافعان 
یونانی نتوانستند مانع ورودش شوند و هنگامی که به 
عرشه رسید. چند نفر به سویش دویدند ولی در دم کشته 
شدند زیرا گه یومی‌چر خید وشمشیر ش رامی چر خاند. 
اومدافعان رامی کشت وجلو می رفت. سربازان ایرانی 
نیز از کوچه‌ای که گه‌یوساخته بود تا وسط کشتی دشمن 
رفتند و یونانیان رااز دم تيغ گذراندند. 

گه‌یوپس از این که نخستین کشتی دشمن به دست 
ایر انیان افتاد. با همان شیوه‌به کشتی دیگر ی پر ید. گه‌یو 
که‌انگار خستگی ناپذیر بود. ازاین کشتی دشمن به آن 
کشتی می‌جهید وسربازان ایرانی رابه کشتی‌های دشمن 
می‌برد. هنگامی که او گرم چر خیدن و کشتن یونانیان بود. 
کلوفس که از دور تماشایش می کرد او رابه ناخدا نشان 
داد. ناخدا کشتی رابه سوی کشتی جنگی یونانی برد که 
گه‌یو در آن بود و می‌جنگید. هنگامی که کشتی کلوفس 
به ان کشتی یونانی رسید. نخست بادماغه خود به کشتی 
زد و آن‌رادرهم شکست سپس کلوفس و سر بازانش از 
محل سیب دید گی کشتی یونانی به کشتی جهیدند 
وبه کمک یونانیان رفتند. انها که دیدند دریاسالار 
کلوفس به کمک‌شان آمده‌است. نیرو گرفتند وبادلیری 
بیشتری جنگیدند ولی هیچ کس حریف گه‌یو نمی‌شد و 
او همچنان مشغول قتل‌عام ملوانان یونانی بود. کلوفس 
تصمیم گرفت خودش به جنگ گه‌یو برود. 

او که مردی بسیار چابک و دلیر بود. به گه‌یو نزدیک 
شد وخواست با گر زبه شمشیر گه‌یوبزند و آن‌راازدستش 
بینداز د ولی نتوانست و گر ز خودش افتاد زیرا گه یو بسیار 
تنومند و بلند بالا بود ونیرویی افسانه‌ای داشت. معمولا 
نام سربازان‌در تاریخ ثبت نمی شود ولی گه یوسر بازی 
معمولی نبود و قدرت و شجاعتش باور کردنی نبود وحتی 
کلوفس نیز نتوانست چاره او شود بنابراین فرمان داد 
چشم‌هایش رابا تیر بزنند. 

چند سرباز که در نشانه گیری مشهور بودند.به سوی 
سر و صورت گه‌یو تیر انداختند و یکی از چشسم‌هایش 
رازدن د ولی گه یو همچن ان می‌چرخید و دشمنان را 
می‌انداخت. پس از کمی تیری دیگر به چشم دیگرش 
خورد و گه‌یو به زانوافتاد. یونانی‌ها با ترس واحتیاط به 
اونزدیک شدند ولی ناگاه گه‌یو از جای جست و چند نفر 
دیگر را کشست تا این که یکی از سربازان توانست اوراپی 
کند. گه یوافتاد وفریادی از خشم کشید.یونانی‌هاناگاه 
بر سرش ریختند واو را کشتند. 

لیاناسوس دلیر 

پس از مرگ گه‌یو هر دو کشتی یونانی به یکی از 
کشستی‌های ایرانی حمله کر دند وبااین که ملوانان ایرانی 
تا آخرین قطره خون خود می‌جنگیدند. سی فرونداز 
کشتی‌های داریوش نابود شدند و سرانجام هیستاسپ 
خواست عقب بنشیند و هفتاد کشتی باقی‌مانده‌رانجات 
بدهد ولی چیزی روی داد و انجام یافتن این تصمیم مدتی 


عقب افتاد. 

هیستاسپ داشت ازعر شه به اتاق فرمانذهی می‌رفت 
تافر مان عقب نشینی راصادر کند که چشمش به سربازی 
باریک میان افتاد که از فراز د کل کشتی خودش به بالای 
د کل کشتی یونانی‌ها پرید. هیستاسپ درنگ کرد تاببیند 
او کیست وچه خواهد شد؟ سرباز باریک ميان دودشنه از 
کمر کشید وریسمان‌های‌نگه‌دارنده‌بادبان کشتی رابرید 
وبادبان که بسیار بز رگ و سنگین بود. روی عرشه کشتی 
دشمن افتاد و تعدادی از سر بازان دشمن زیرش ماندند. 
همین که سر بازان ایرانی جنین دیدند. دلیر تر شدند و 
به کشتی یونانی‌ها پریدند وسربازانی را که زیر بادبان 
گرفتار شده بودند. کشتند و به جان بقیه افتادند. 

آن سرباز باریک میان از د کل به دریا پرید و مانند 
ماهی شنا کرد و خود رابه یکی دیگر از کشتی‌های دشمن 
رساند وباجندحرکت | کر وباتی, خودرابه عرشه برد. 


یکی از سربازان یونانی گرزش رابالای‌سر برد وبه سویش 


را که هنوز بالای سرش بود. به سر او کوفت. یونانی‌ها که 
در حیرت غرق بودند و وا کنشی نشان نمی‌دادند. دیدند 
که‌اوازروی شانه سرباز گرز به دست به شانه دیگری 
پرید و گلویش رادرید. هیستاسپ فر یاد زد:اولیاناسوس 
گاوباز است... به کمکش بروید! 

کشتی هیستاسپ به سوی کشتی یونانی رفت و با 
دماغه به سینه آن زد.سربازان ایرانی به کشتی‌یونانی 
هجوم بر دند وبه یاری لیاناس وس رفتند.لیاناسوس نیز 
مدام از این سوی به آن سوی می‌جهید و یونانی‌هارا 
می کشت. کلوفس که چنین دید تبری به دست گرفت 
وبه‌جنگ لیاناس وس رفت وهنگامی که‌لیاناس وس به 
طرف اوجهید. کلوفس خود را کنار کشید وچر خی زد و 
تبرش را بر فرق سر لیاناسوس کوفت و آن دختر جوان و 
دلیر رابه دریا انداخت. 

کمی‌پس از کشته‌شد نلیاناسوسببارد یگ کشتی‌های 
یونانی کشتی‌های هیستاسپ رادر بر گرفتند وبه آتش 
زدن وتخریب آنها مش قول شدند تااین که سرانجام 
هیستاسپ بار دیگر فر مان عقب نشینی داد و توانست 
سی وپنج کشتی ایرانی رانجات بدهد.وقتی که داریوش 
از ماجراخبردار شد هیستاسپ رافراخواند وفرمود: چرا 
هنگامی که گفتم عقب بنشین. گوش نکردی؟ 

-زیرا گمان می کردم پیروز خواهم شد. 

_چراهنگامی که دیدی پیروزنمی‌شوی»عقب 


۹۰ ۹ 


ننشست ؟ 


زیرالیاناسوس به یاری ما آمده بود و با خود گفتم 
خوب نیست جلو د ختری شانز ده‌ساله ضعف نشان بد هم 

داریوش سری جنباند و گفت:از تو که دریاسالاری 
کار کشته‌ای دور باد که هفتاد کشتی جنگی ایران رابه 
اد اکا ای اکر کسی دک ر ین ای می کرد 
کیفرش مر گ بودولی چون تو تا کنون خدمت‌های زیادی 
به‌ایران کرده‌ای. خوب است چندی کنار بنشینی و فکر 
کنی و به جایگاهی برسی که به خاطر دختری جوان و زیبا 
سرنوشت جنگ راتغییر ندهی. من به جای‌تو مر دونیوس 
رادریاسالار می کنم. 

مردونیوس فاتح 

مردونی وس, شوهر نوه دختری کوروش وداماد 
داری وش بود.اومردی تنومند ودلیربود و گرچه به 
اندازه‌هیستاسپ تجربه و دانش دریانوردی نداشت. 
اماداری قدرت مدیریت بالایی بود همچنین چون زاده 
کرانه‌های‌دری ای مازندران بود.بادریاو کشتی‌های 
جنگی بیگانه نبود. او فر مان ده‌ناو گان دریایی مازندران 
بود که برای سر کوبی شورشیان ود زدان وغارتگران 
تشکیل شده بود. 

داریوش به مردونیوس گفت: اعتراف به ضعف: 
مقدمه قوی شدن است ومابایداقرار کنیم که یونانیان 
دشمنانی نیرومندن د ومادرجنگ دریایی از آنها 
ضعیف تریم. توباید آن‌قدر کشتی بسازی که دست کم 
از آنها کمترنداشته باشیم. کون به تودو کرور (یک 
میلیون) درایک می‌دهم تا کشتی بسازی پس از این نیز 
هر چه لازم داشتی, به تو خواهم داد. 

آن روزها داریوش بیمار بود و مستقیماً نمی‌توانست 
بجنگد. کار جنگ را به مردونیوس سپرد و خودش به این 
فکر افتاد که دریای سرخ رابه رود نیل متصل کند و بعدها 
بتواند از این راه‌به مدیترانه‌هم برود.البته راه‌های دیگری 
هم بود ولی داریوش به دلایلی که شر حش طولانی است. 
کانالی ساخت که تاچهار صد وپنجاه سال بعد وحتی در 
زمان کلئوپاترانیز بهره‌بر داری می‌شد. 

در مدتی که داریوش مشغول استراحت بود وبه 
کار کانال‌نظارت می کر د.مردونیوس به سوی آسیای 
صغیررفت. شاید بپرسید چراخشایار رابه آسیای 
صغیر نفرستاد؟ زیر ابیم داشت از بیماری بمیر د و صلاح 
می‌دانست خشایار در ایران باشد و زود جانشینش 
شود. 

مردونی وس ضمن این که فر مان داده‌بود همه 
کارخانه‌های کشتی سازی برایش کشتی بسازند. با 
ناوگان کوچک خود به سوی شهرها و کشورهای آسیای 
صغیر رفت.او که می‌دانست در در یا حریف یونانی‌ها 
نیست.به سواحلی می رفت که بتواند از راهخشکی به 
شهرهای کوچک بتازد. به هر شهری که می‌ر سید. اعلام 
می‌کرد یا تسلیم شوید یاهمه چیز راغارت می کنم و 
هر کس را که بخواهم می کشم.البته شسما می دانید که 
داریوش‌هر گز مر دم شکست خور ده راعذاب نمی‌داد و 
آنها راغارت نمی کرد ولی مردونیوس صلاح می‌دانست 
چنین کند تا هزینه‌های جنگی خود را تأمین نماید. 


ین ی ۳3۳ 


ب بخو اند 


ودر هنگام تنهایی در عبار ات ومعنای 


ف تفکر کنید 


۵ ( د آدبوری 


بقبه در صفحه ۵۵ 


مردجوانی پدر پیرش مریض شد. چون وضع 
بیماری‌پیر مر دشدت گرفت اورادر گوشه جاده‌ای 
رها کر دواز آنجادورشد. پیرمردساعتها کنار جاده 
افتاده بود و به زحمت نفس‌های آخرش رامی کشید. 
رهگذران از ترس واگیر داشتن بیماری وفر اراز در دسر 
روی خودرابهسمت دیگری می چر خاند ند وبی‌اعتنا 
به‌پیرمردن الان راه‌خود رامی گر فتن د و می‌رفتند. 
استادی از آن جاده‌عبور می کر د. به محض اینکه 
پیرمرد رادید اورابر دوش گرفت تابه مدرسه ببرد 
ودرمانش کند.یکی از رهگذران به طعنه به او گفت: 
«این پیر مرد فقیر است و بیمار و م رگش نیز نزدیک! 
نهاز او سودی به تومی رسد ونه کمک تو تغییری در 
اوضاع این پیر مرد می کند. حتی پسرش هم او رادر 
اینجا به حال خود رها کرده و رفته است. تو برای چی 
به او کمک می کنی!؟» 

استاد به رهگذر گفت:«من‌به او کمک نمی کنم!امن 
دارم به خودم کمک می کنم. اگر من هم مانند پسرش 
ورهگذران اورابه حال خود رها کنم چگونه روی به 
داشته باشم. من دارم به خودم کمک می کنم!» 


خدایاء تو رامی خوانيم 


وقتی قلب‌هایمان کوچک تر از غصه‌هایمان می شود 
وقتی نمی توانیم اشک‌هایمان راپشت پلک‌هایمان 
مخفی کنیم و بغض‌هایمان پشت سر هم می شکند 
وقتی احساس می کنیم 

بدبختیها بیشتر از سهم مان است 

ورنج‌ها بیشتر از صبرمان؛ 

وقتی امیدها ته می کشد 

و انتظارها به سر نمیرسد 

وقتی طاقتمان تمام می شود و تحملمان هیچ 

آن وقت است که مطمنيم به تواحتیاج داریم 

و مطمتنیم که تو 

فقط تویی که کمکمان می کنی... 

آن وقت است که توراصدامی کنیم 


۴۰ 
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وتورامی‌خوانیم . _ 
ان وقت است که تو را اه می کشیم 
تو را گریه می کنیم و تورانفس می کشیم 
وقتی تو جواب می دهی. 
دانه‌دانه اشک‌هایمان راپاک می کنی 
و یکی یکی غصه‌ها رااز دلمان برمی داری 
گره تک تک بفض‌هایمان راباز می کنی 
و دل شکسته‌مان را بند می زنی 
سنگینی ها را برمی داری 
و جایش سبکی می گذاری و راحتی؛ 
بیشتر از تلاشمان خوشبختی می دهی 
و بیشتر از حجم لب‌هایمان: لبخند 
خواب‌هایمان را تعبیر می کنی 
فتعاها یمان را مستجاب 
آرزوهایمان راب رآورده می کنی؛ 
قهرهارا آشتی می دهی 
وسخت‌هارا آسان 
تلخ‌ها راشیرین می کني 
ودردهارادرمان 
ناامیدی هاء همه امید می شود 
و سیاهی‌ها سفید سفید... 
خداوندا!تنها تو راصدامی کنیم 
و فقط تورامی خوانیم 
رحمت خدا 
پیرمردتهیدستی,زند گی رادر نهایت فقر و 
تنگدستی می گذراند و باسائلی برای زن و فر زندانش 
قوت و غذایی ناچیز فراهم می کرد. از قضا یک روز که 
به آسیاب رفته بود. دهقان مقداری گندم در دامن 
لباسش ریخت وپیر مرد گوشه‌های آن رابه‌هم گره 
زد و در همان حالی که به خانه برمی گشت با پر ورد گار 
ازمشکلات خود سخن می گفت و برای گشایش آنها 
فرج می‌طلبید و تکرارمی کر د:دای گشاینده گره‌های 
ناگشوده‌عنایتی فر ماو گره‌ای از گره‌های زند گی ما 
بگشای»» پیر مر د در حالی که‌اين دعاراباخود زمزمه 
می کرد و می‌رفت. یک باره‌یک گره‌از گره‌های دامنش 
گشوده شد و گندمها به زمین ربخت. او به شدت 
ناراحت شد و رو به خدا کرد و گفت: 
من تو راکی گفتم ای یارعزیز 
کاین گره بگشای و گندم را بریز 
آن گره راچون نیارستی گشود 
ایی ره کدف د پر چا بود 
پیر مرد نشست تا گند مهای به زمین ریخته راجمع 
کند ولی در کمال ناباوری دید دانه‌های گندم روی 
همیانی از زر ریخته است. پس متوجه فضل ورحمت 
خداوندی شد ومتواضعانه 
به سجد‌افتاد و از خداطلب 
تو مبین اندر درختی یا به چاه 


: | 
تو مرا بین که منم مفتاح راه 


< 


ارو ۳۶۷۵ 


دیبا میرزائیان دانش آموز کلاس دوم ابتدایی 


عدرمهدخت آنه لارالله منعلله ۳۰ محتمع ععراح در سال تحصلی ۸٩۰۹۰‏ 
شاگ د مستاز شناخته نده است 


ریور پلاته آرژانتین البته تنها تیم قدیمی و 
زیربه‌برخی تیم های‌سر شناسی که‌در مقاطعی‌شکست 
تلخ راهم تجربه کر ده‌اند نگاهی می‌اندازیم: 

۱-منچستر یونایتد فصل ۱۹۷۳-۱۹۷۴ 

منچستر یونایتد امتیاز آورترین و محبوب‌ترین 
تیم لیگ انگلیس که بعد از سقوط دردنا ک هواییمای 
بازیکنانش در ٩۵۸‏ ابه محبوب‌ترین تیم جزیره 
تبدیل شد و ده سال بعد یعنی در ٩۶۸‏ ۱ با پیروزی 
۴-۱ برابر بنفیکا صاحب جام قهرمانی باشگاه‌های 
اروپاشد تنها پنج سال بعد یعنی در فصل ۷۳-۷۳ 
گل «دنیسلاو» بازیکن سابقشان که به منچستر رفته 
بود. بالیگ بر تر خداحافظی کرد. 

۲-فیورنتینا در فصل ۱۹۹۲-۱۹۹۴۳ 

فیورنتینا یکی از بهترین تیم‌های فوتبال « کالچو» 
است که به دلیل حضورشان در شهر تار یخی فلورانس 

فیورنتینادرست در پایان فصل به دسته دوم 
سقوط کرد که سه بازیکن بزر گ جهانی مانند گابریل 
باتیستااز آرژانتین, استفان افنبر گ از آلمان وبرایان 
لا دروپ از دانمارک رابه خدمت گر فته وطی دو فصل 
ستار گان آن زمان فوتبال جهان می خواست بابزر گانی 
همانت دمیلان.اینتر میلان.یوونت وس آ-اس-رم 
نقش بر آب شده و راهی دسته دوم گردید. 

۳- منچستر سیتی 

در فصل فوتبال ۱۹۳۸ :۱٩۹۳۷-‏ 

منچستر سیتی این روزهایکی از گرانترین تیم‌های 
دنیارادر اختیار داشته و آرزوی بسیاری از بازیکنان 
بزرگ جهان بازی در «مین رود» شهر صنعتی 
منچستر است. تیمی که می خواهد افتخارات دهه ۳۰ 
هزاره دوم میلان رب تماشا گران خود تکرارنماید 

آنان در آن دهه برای‌اولین بارو طی سه سال به 
هر دو جام قهرمانی و حذفی دست يافته و یک سال 
قبل‌از سقوط به دسته دوم قهر مان انگلیس شده وبا 
۷ گل زده جام قهرمانی رااز آن خود کردند واین 
در شرایطی بود که چارلتون آ تلتیک تیم دوم جدول با 
اختلاف زیادی از نظر امتیاز دوم شد و تعداد گل‌های 
زده‌اش ۴۹ گل کمتر از منچستری‌ها بود.ولی آنان 
فصل بعد راباتلخ‌ترین خاطرهتاریخ این باشگاهبهپیان 
برده‌وراهی دسته دوم شدند واگر چه تعداد گل‌های 


زده آنان باز هم از تمامی تیم‌های دیگر بیشتر بود ولی 
ضعف در خط دفاعی این سقوط رارقم زد. 

حالا شیخ منصور تاجر بز رگ اماراتی باصرف 
میلیاردها پوند در این باشگاه نمی خواهد که تاریخ.پس 
از هشتاد سال بار دیگر برای او و تیمش رقم بخورد. 

۴-ناپولی در فصل فوتبال ۱۹۹۷-۱۹۹۸ 

«دیه گو آرماندومارادونا» رابایدنمادباشگاه‌ناپولی 
دانست که با خودش در این تیم جنوبی ایتالیا تمامی 
اعتبارات را برای آنان به جنگ آورد و وقتی که از این 
تیم جدا شد. همه چیز به باد رفته و ناپولی تنها توانست 
جند سال بعد از او در کورس رقابت های سنگین کالچو 
مقاومت نماید و در نهایت پس از قهرمانی در فوتبال 
ایتالی او جام اتحادیه اروپادر سال ۹۸ راهی دسته 
دوم شد. آنان‌د ر آن سال چهار مر بی و سه‌مد یر فنی 
عوض کردند.ولی در نهایت تنهابا کب ۱۴ امتیاز 
راهی دسته دوم شدند. درست مثل استیل اآذین در 
فصل پیش ایران.اين سقوط برای ملی‌پوشان ورزشگاه 
«خوزه آنتونیو» بسیار گران تمام شد زیر آنان پس از 
۲سال حضور در دسته اول راهی دسته دوم شدند. 

۵-کایزر لاترن 

در فصل فوتبال ۱۹۹۶ - ۱۹۹۵: 

سقوط کایزرلاترن به دسته دوم بوندسلیگا برای 
تماشاگران‌این تیم بسیار گران تمام شد. تیمی که از 
سال ۱۹۶۳ که‌این دیدارها آغاز گر دید. همیشه یکی از 
سر سخت ترین مدعیان پیر وزی در جام قهر مانی بود 
و آخرین بار در سال ۱۹۹۱ به جام قهرمانی دست 
یافته بود ودر سال ۱۹۹۵ هم به مقام چهارم جدول 
رده‌بندی دست يافته و همیشه از بزر گان بوندسلیگا 
محسوب می شده است. 

اگر چه در پایان فصل فقط ۱۰ شکست رابه نام خود 
به ثبت رسانیده بودند واین درست مانند ر کوردبایرن 
مونیخ نایب قهرمان آن فصل بود ولی تساوی‌های 
پیاپی چنین سرنوشستی شوم رابرای آن ان رقم زد و 
جالب‌تر اینکه آنان صاحب بهترین خط دفاعی در 
آن فصل بوده و آندریاس بره مه ستاره بزرگ تاریخ 
آلمان بعداز این سقوط باچشمانی اشکبار ورزشگاه 
راترک کرد.یاژیکنی که تک پناتیاودرجام جهانی 
۰ ایتالی ابرابر آرژانتین باعث قهرمانی المان در 
جام گردید و این پایانی به ۳۳ سال سیطره کایزر لاترن 
در بوندسلیگا بود. 

جالب اینکه آنان در پایان همان سال صاحب جام 
حذفی شد ند ودوسال بعد هم به دسته‌اول‌صعود کر دند 
ودر پایان فصل به عنوان اولین تیمی که از دسته دوم 
صعود کرده و فاتح جام قهرمانی شده است. نام خود را 


در کتاب تاریخ‌سازان گینس به ثبت رساندند. 
۶-نورنبر گ در فصل فوتبال ۱۹۶۹ ۱۹۶۸: 
نام شهر نورنب رگ را تمامی جهانیان به دلیل داد گاه 

جنایتکاران جنگ بعد از پایان جنگ جهانی دوم به 

اط ر دارتد ش هری که ازانضباط وش ان خاد 
برخوردار بود و تیم این شهر هم در سال ۹۶۸ ١اولین‏ 

جام قهر مانی خود را در بوندسلیگا به دست اورد. 
از سال ۱۹۶۳ که بوندسلیگا آغاز گردید. تاسال 

۸ هفت تیم مختلف فاتح جام قهر مانی شد ند و 

نورنبر گ نیز در همین دوران به جام قهرمانی دست 

یافت و درست فصل بعدی به عنوان مدافع عنوان 
ژهرمانی راهی دسته دوم شد و جالب اینکه تا کنون 
در تاریخ ۴۹ ساله بوندسلیگا نورنب رگ تا کنون هفت 
بار به دسته دوم سقوط کرده‌و مجدداراهی‌دسته 
لته که از ووتامش درجدول س اردان فراز 
گرفته است. 
۷ کرای درا ان +۳ 
کورنتیانس ازشاخص ترین تیم های‌فوتبال 
آمریکای لاتین محسوب شده که به عنوان قهرمانی 
برزیل د رسال ۱۹۹۹ راهی رقابت‌های‌جام قهرمانی 
باشگاه‌های آمریکای لاتین در سال ۰۰۰ گردید وبا 
قهر مانی در این بازی‌ها به عنوان قهر مان قاره راهی‌جام 
قهر مانی باشگاه‌های جهان شد و در پایان با قهرمانی 

جهان به کار خود خاتمه داد. 
آنان در سال ۲۰۰۵ نیز قهر مان برزیل شدند ودر 

پایان آن سال کارلوس ته‌وز و فاویرماسکر از دو ستاره 

آرژانتینی خودرابه دلیل تعهدات مالی به باشگاه 
وستهام یونایتد واگذار کر ده‌در سال ۷ ۰ باسقوط 
خود به دسته دوم بز رگ ترین حادثه فوتبال امریکای 

لاتین را رقم زدند. 
مفسران بز رگ فوتبال جهان این تیم رابادو تیم 

انگلیسی ناتینگهام فارست ولیدزیونایتد مقایسه 

می کنند. دو تیمی که در سطح اروپاهم درخشش 
فوق تصور داشته ولی حالا در لیگ دسته اول و جدااز 

تیم‌های لیگ برای انگلیس بازی می کنند. 
۸-هاپوئل در فصل فوتبال ۰-۱۹۸۹ ۱۹۸۸: 
یکی از شاخص‌ترین تیم‌های آسیایی محسوب 

می شد که در سال ۱۹۸۸ به جام قهر مانی کشوری 

دست یافت ومتعاقب آن در سال ۱۹۸۹ راهی دسته 
دوم گر دید تابرای اولین بار در تاریخ‌این باشگاه‌با 

سقوط به دسته دوم روبرو شود. 
٩-اسی.سیتیف‏ فصل فوتبال ۰-۱۹۸۸ ۱۹۸۷: 
آن ان راد رفوتب ال الجزایربه‌عقاب‌های سیاه 

می‌شناختند. این تیم در سال ۱۹۸۷ به هر دو جام 

حذفی وقهر مانی باشگاه‌های‌الجزایر دست یافته وسال 
بعد نیز به دسته دوم سقوط کر د و این یکی از نادرترین 
اتفاقات بود که در فوتبال آفریقا پدید آمد. از دیگر 
حوادث روز گار نیز قهرمانی آنان در جام باشگاه‌های 
آفریقا در همان سال را می‌توان ذ کر کرد. 
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خر 
رکا رصل کک صو 


قود ف بی در حکم داروی مخدر است 


۵ ریا 


اد ۵ 


تماشاگه راز 


نمونه‌شهر کهن 


دل ز تن بردی و در جانی هنوز 
دردها دادی و درمانی هنوز 
همچنان در سینه پنهانی هنوز 
ملک دل کردی خراب از تیغ ناز 
و ندرین ویرانه. سلطانی هنوز 
هر دو عالم. قیمت خود گفته‌ای 
نرخ بالا کن که ارزانی هنوز 
ماز گریه چون نمک بگداختیم 
تو زخنده شکرستانی هنوز 
امیر خسرو دهلوی 


باز هم این من تنهای خود م 
باز هم این غم زیبای خودم 
باز هم خلوت رویایی من 
باز هم این شب یلدای خودم 
نیستم باهمه بی خبریم 
غافل از روز مبادای خودم 
عاشق چشم سیاهی شده‌ام 
آفرین بر دل شیدای خودم 
دل من حل معمای خودم 
با همین دل, دل عاشق. دل پاک 
شدهام یک شبه آقای خودم 
در غزل‌های قشنگ تو «افق» 
می‌نشینم به تماشای خود م 
و بوسف شیردژم-فسا 


زیر نظر: محمد ر ضا مهد بزاده 


نمونه شعر نو 


نها 

کاری به کار عشق ندارم! 

من هیچ چیز و هیچ کس را 

دیگر 

در این زمانه دوست ندارم 

انگار 

این روز گار چشم ندارد من و تو را 

یک روز 

خوشحال و بی‌ملال ببیند 

زیرا 

هر چیز و هر کس را 

که دو ستتر بداری 

حتی اگر که یک نخ سیگار 

یا زهر مار باشد 

از تو دریغ می کند 

پس 

من با همه وجودم 

خود رازدم به مردن 

تا روز گار, دیگر 

کاری به من نداشته باشد 

این شعر تازه راهم 

تاروزگار بو نبرد 

گفتم که 

کاری به کار عشق ندارم 
قیصر امین پور 


از مجموعه شعر جدیدالانتشار 
«سه بار می گویم گل سرخ» سروده 
م.موید ناشر: فصل پنجم 


سه بار می گویم 
سس 
نمی‌دانم 
اما می‌خواهم سه بار بگویم 

گل سرخ گل سرخ. گل سرخ 
و می‌گویم 
و چیزی در من روشن می‌شود 
ی 
ولبخند رازناک 
چونان 
آغاز انفجار جوانه زیرین 
وس رک کشیدن ريشه 
باتپش باد 
آه لئونار دو 
همه کبوتران سینه مهربانی دارند 
همه کبوتران 
مهربانند همه کبوتران 
آمین 

۸٩/۱/۱۶ لاهیجان‎ 


پنج دوبیتی از حسن احرامی- 
گنبد کاووس 


خوشم با خلوتم. نه یار دارم 
نه با کس وعده دیدار دارم 
فقط توا یک قدم پاپیش بگذار 
کمی با چشم‌هایت کار دارم 


نه حسن یوسف چون ماه دارم 

نه در قصر زلیخا راه دارم 
فقط از بخت و اقبال بد خود 

سر راهم هزاران چاه دارم 


اگر در چین و ماچین باشه عشقم 
نمی آرم در این ره کم زفرهاد 
به شرط آنکه شیرین باشه عشقم 


نمک پرورده خوان تو هستم 
سر این سفره مهمان تو هستم 
نگهدار احترام میهمان را 
مگر من دشمن جان توهستم؟ 


نشو دور از دلم. دور وبرم باش 
امید اولین و آخرم باش 
تو می‌دانی ندارم تاب دوری 
بیابالانشین! تاج سرم باش 


نباشی زند گی سرد است و بی‌روح 


بهارم چون خزان زرد است و بی‌روح 
عزیزم؛ مهربانم. جسم و جانم 
وجودم بی‌تو پردرد ات و بی‌ روح 


بابک حسین زاده -شه رکرد 


بعداز تو 
بعد از تو ماییم وغمی بیغلا ها 
ای و ها رن شبها 
ماه‌از محاق ابرها بیرون نمی آید 
مانده‌ست بامن آسمانی تار این شبها 
٩‏ درم ر 
هر چند دارم می‌شوم انکار این شبها 
اشکم, به دامان خودم یکریز می‌ریزم 
چون شمع دارم جامه‌ای زر تار این شبها 
چندی است حتی بر زبان عاشقان شهر 
N my‏ 
آیینه‌ام از دست تو بر خاک گم افتاد 
دست از سرم بردار. ها! بردار این شبها 


از مجموعه شعر جد یدا لانتشار 
«کتاب کلمات» سروده منصور اوجی 
ناشر: فصل پنجم 
به هزاران سال دیگر 

صبح است و شیر از است و 
شکوفه‌های نارنج است و من -منصور - 
که بی‌هوا در می کشد عطر را 
و به یاد می آورد 
خیام را 
فروریزی گل را 
نسترن را 
۳ 
و نشابور را 
تا تو شاعر 
به هزاران سال دیگر 
با خواندن این شعر 
که رافرایاد اوری؟ 
وچه دیاری را؟ 
وچه فصلی را؟ 
و چه گلی را 

ها؟ 


سرزنش 
تااز تو هم آزرده شوم سرزنشم کن 
آه‌این منم‌ای آینه! کم سرژنشم کن 
آن روز که من دل به سرزلف تو بستم 
دل سرزنشم کرد. تو هم سرزنشم کن 
ای حسرت عمری که به هر حال هدر شد 
در بیش و کم شادی و غم سرزنشم کن 
یک عمر نفس پشت نفس با تو دویدم 
این بار قدم روی قدم سرزنشم کن 
من سایه پنهان شده در پشت غبار م 
آه این منم ای آینه کم سرزنشم کن 
فاضل نظری 


چون ماه داری می‌رسی از غربت آفاق 
من ماندم و تنهایی بسیار این شبها 
باری, قدم بردار در آواز من بنشین 
مثل صفای لحظه دیدار این شبها 
آیینه در دستیم و از چشم تو می گوییم 
چشم تو یعنی! نقطه پر گار این شبها 
بعد از تو تنهایی چه دلگیر است. تنهایی 
هی بر سر من می شود آوار این شبها 
در کوچه زیباییات آواز می‌خوانم 
با عاشقان بی سرو دستار این شبها 
من از تو می‌خواهم که با من مهربان باشی 
تو ها! چه می‌خواهی: بگو ای یار این شبها 


ای سپیده بلند و نورانی 

ی 

کجا می توان 

به تو سلام کرد؟ 

این سطرهانشان از ذوق واستعدادشمادارد 
وباید برای پرورش آن تامی‌توانید شعر 
متقدمان ومتأخران رابخوانید وباظر افت‌هاو 
پیچید گی‌هایشان آشنا شوید. 

# ماه گل قدیمی-قرچک ورامین 

فرق دو بیتی و رباعی در وزن آنهاست. دو بیتی 
را CD‏ 


زدست دیده و دل هر دو فریاد 


آرام داری می‌رسی از کوچه لبخند 
ارم ای ترا ۱ 
بعد از تومی‌دانی, فراسوهای من کوراست 
یواراین شما 
شعری بخوان. حرفی بزن ای لهجه‌ات آبی 
تامن شوم از عشق بر خوردار این شبها 
از چشم شیرین تو و از ناز چندین‌ات 
گفتند و می گویند در بازار این شبها 
چشمان تویعنی, شکوه شاخه مریم 
لبخند تو یعنی. گل بی‌خار این شبها 


ای عشق! می‌دانی چه حالی داشتم بی تو 
ارام با خود قیل و قالی داشتم بی تو 
شعبان کرم‌دخت -بابلسر 


که هر چه دیده بیند دل کند یاد 

بسازم خنجری نیشش زپولاد 

زنم بردیده تا دل گردد ازاد... 

اما وزن رباعی لاحول‌ولاقوة الابالله است: 
دیشب باران قرار با پنجره داشت 

رو بوسی آبدار با پنجره داشت 

ناهید امیری -تهران 

انجمن‌های ادبی مختلفی در تهر آن و جود دارد. 
چه در فرهنگسراهاوچه در مراکز فرهنگی 
دیگر که باشر کت در جلسات آنها می‌توانید 
اشکالات سر وده‌های خود را برطرف کنید. 
یکی از این جلسات در دفتر انجمن شعر جوان 
ا 
# حسین قهرمان-رشت 

غزل شمااز لحاظ وزنی و قافیه‌ ای اشکالات 
اساسی داشت: 

تومی‌آیی اما ےا ای دوست 

تو می‌روی که ما بمانیم ای دوست 

تو حسن خدا داد داری 

و مابه پای تو نمی‌رسیم‌ام ای دوست... 


۹۰ ۹ 


خاطره 
از تو گفتن 
مرابه هزاران سال قبل 
می‌برد 
ها و 
به بیابانهای بی گیاه 
به باغهای معلق 
از تو گفتن 
مرابه روزهای شفاف ازل 
می‌برد 

صدیقه رحمتی -شیروان 


پروانه خدا دوست -کرج 


۴۴ 


۷ 
موس تسم 


9 هر که راد ددم ده راز عشق محر مساختم 


خو دن ر ادر عاسفی ر سای عالم ساختم 


- شماره ارسال: ۳۴۹ 


نو رن های‌ناب 
سنگ آسمانی yahoo@ظطNeveshte_Na‏ 
لطفاً حداکثر دو نوشته پیامک کنید 
تازتیتم,خویع! 
در خلوت عاشقان گرت راه دهند 
بی دیده در آو بی‌زبان بیرون شو 
بی‌دل 
هر گز گنجشکی را که توی دستت داری .به امید گرفتن 
کبوتری که در واست ,رها نکن شهروز 
# غربت آنست بدانند کجایی و نگیرند خبر زهراامین 
6« چه می شد خدایاء چه می‌شد.| گر ساحلی دور بودم.شبی 
با دو بازویه بگشوده‌ی خود تو رامی‌ربودم! چکاوک 
#6 محمدعلی بهمنی: ای دوست. لاجر عه مر اسر کش من 
فلسفه‌ای دارم یا خالی یاسر ریز مهسا؟ 
دل آدم‌ها به اندازه حرفاشون بز رگ نیست. اما اگه 
حرفاشون از دل باشه می‌تونه بزرگترین آدم‌ها روبسازه 
مهرناز دوراندیش 
۶ همه راباور کر دن خطر نا ک است. اما هیچکس راباور 
نداشتن خطر ناک ترا خاکستری 
#ا زاین پزمردگی ماراغمی‌نیست که گل رازند گانی 
جز دمی نیست فریاد 11 
۶ به یادم باش که در یادم بمانی. که ما با هم رفیق بودیم 
زمانی؛ گذشته‌ها گر رفت و گذشتند. ولی در قلب من باز 
هم همانی پریسا برمکی 
##خداوندا,دوستانی‌دارم | یینه تمام‌نمای‌عشق,رسمشان 
معرفت. کر دارشان جلای روح ویادشان صفای دل, پس 
آنگاه که د ست نیاز به سوی تومی آور ند پر کن از آنچه 
ِ خدایی توست حمیده 
TT‏ 
تو فانوس شب من باشی زهرا برمکی 
یه هیزم شکن وقتی خسته می‌شه که تبرش کند بشه. 
نه اينکه هیز مش زیاد. تبر ما انسان‌ها باورهای ماست نه 
آرزوهامون نگین 
د کتر شریعتی :خدایا نمی‌دانم در کدام بیراهه زند گی 
دست تو را رها کرده‌ام. اما می‌دانم .اگر اشتباهات دیر وز 
راامروز فهمیدم.به خاطر این است که دوباره‌دستم را 
گرفته‌ای مرجان 
۶بس که در تدبیر فردامانده‌ايم باهمیم اما چه تنها 
مانده‌ایم. در کلاس جمع و تفریق زمان» عاشق جمعیم و 


منها مانده‌ایم آریانا۱۹ 
* خلاقیت یعنی به کاری که در آنی عشق بورزی 
فیروزه مولایی 


آدم ها زیاد عاشق می‌شوند.زیادهم شکست می خورند. 
اما میان این عشق‌ها فقط یکبار دل آدم گیر می کند. دلت 
که گیر کر د. شکست هم که بخوری باز شکست نیست. 
دلداد گیست! پینک‌تینک 

#۴ نسیم گندم را از دوش مورچه انداخت , مورچه دوباره 
آن رابرداشت وبه خدا گفت :بعضی وقت‌ها یادم می‌رود 
که همراه منی. کاش بیشتر نسیم بوزد نازگل از شمال 
۶ آشناباهمه‌ی پنجره‌های شهرم. چون توراپشت همین 


پنجره‌ها گم کردم میثم غفاری 

یا همانگونه که هستی خود رانشان بده يا همانگونه که 

نشان می‌دهی باش بنده خدا 
۴۴ گلا ہے 


۲ 


#هلن کلر:هر گاه‌دری از خوشبختی به روی مابسته شود. 
در دیگری باز می‌شود.ولی ما اغلب چنان به در بسته 
خیره می‌شویم که درهای باز رانمی‌بينيم بانوی‌عاشق 
##بی‌اره‌توشه برداریم.ق دم در راه‌بگذاريم. کجا؟ هر 
جاکه‌این جانیست.من‌اینجااز ن_وازش نیز چون آزار 


می ترسم علی‌رضا کشتکار 
همه برایم دست تکان دادند.اما کم بودند دستهایی که 
تکانم دادند شراره ۱۳ 


بهترین درس‌هارادر زمان سختی آموختم ودانستم, 
صبوری, ایمان است. خویشتن‌داری عبادت. نا کامی. 
تاخیر است و نه شکست و خندیدن. نیایش باران 
کو د کی که کفشش راموج بر ده‌بود. روی‌ساحل نوشت. 
دریای دزد! و مردی که از دریا ماهی گرفته بود نوشت: 
دریای سخاوتمند و من آرزو کردم کاش ماهم 
برداشت‌های دیگران در مورد خودمان رامی‌توانستیم 
در وسعت ساحلمان حل کنیم پرنسس فارسی 
#وجودم پاره‌ای از شب.دلم تنهاترین پاییز: بساطم 
بقچهای ان دوه و کوچه مثل من خالی, دلم تنگ است. 
دلم اندازه صحن قفس تنگ است. سکوت از کوچه لبریز 
است. صدایم خیس وبارانی نیست. نمی دانم چرادر قلب 


من پاییز طولانی نیست! سیاوش 
ستاره‌ای کوچک باشی و بتابی بهتر از آن است که 
خورشید باشی نتابی قلب آبی 


#۶ یاد من باش اگه سنگم اگه خاکم.گه در دم برا تو خاطره 
گفتم واسه توخاطره‌بودماگه بارون بیابون منو گم کر دوتو 
چشماش گاهی وقتا مهربون شو گاهی وقتا یاد من باش 
بارون 
بر تار ک هر اندیشه سکوت تازیان ه فریاد می‌زنم. 
افسوس که بغضی شده در گلو فریاد با تو بودنم کووان 


نازنینهایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 
علیرضازاد کشتکار(در تکاپوی دلت باددل) محمد 
طاهری(تنهایی زیباست چون) شاهد آرام(ایمان داشته 
باش که کمترین) رو با(لبخند بزن بدون انتظار پاسخی 
از دنیسا) نی‌نی ۱ ۷(جانسم جامه‌ای بر روح تو خواهد بود) 
مه رگان(گاهی گمان نمی کنی و می‌شود) اسماعیل(بامن 
ای‌دوستاگرخوب) قلب | بی(د ر حضورخا رهاهم می‌شود) 
[1(زن عشق می کارد) روبای آبی (همیشه ساحل دلت 
رو) ساناز ۶۹(با یک قلب مچاله رو برگ گل لاله) ۲(۰۱۲۱) 
(آوای باد انگار آوای) المیسرا و آرمین(مهربانی حکمت) 
آتشفشان(ایستاده‌مردن) میدس ((غم قفس به کنار) 
مربسم(دربد ترین روزها) مبهرداد(شاعر از کوچه مهتاب 
گذ شت) مه ر نازد ور اند,بش(۲)(درودب رکسانی که) زهرا.ر(نیا 
باران) غمز ده( تصمیم گرفتم آنقدر کمیاب شوم) شمس 
شهر رضا(زن د گی عمریستاجل) 6261( آ(زودستان دو 
رنگم) نکین(۲) (زند گی دفتری از خاطره‌هاست) کیوان 
حید ر پور(ذکات شجاعت)امالبنین(۲)(افسوس آن‌زمان 
که باید دوست بداریم) آروین رشت(همون تو سال‌های 
زندگیمون در جستجوی عشقیم) پینک نینک (نانوا 
هم جوش شیرین) رانی (برروی باغ شانه‌ات هروقت) 
آرمیدخت(نازنین سمند روزین کن) سیاوش(۲)(ای 
مرگ صبر کن تا که) عسل(شکستن دل چقدر توان) 
آرش نجفدری(تاحالابه این فکر) پسر خورشید(چه 
عاشقانه) | تو سا(عاد تم داده خیالت) آرمبد خت(مهر بانم 
جای مهتاب) س.ج.اعتصامی(گل گفت که من مذهب) 
دختر کبریت فروش(بازل دل کسی رو بهم ربختن) مجید 
فدابی(همه مابااراده) لاف عاشسقی(زندگی با صدا 
شروع می شه) موسم‌باران(شاید سال ‌هابعد) فر شته 
برخورداری(میگن کلاغ‌ها خبر چین) 


نسیم ۴ ۶ببخش که دیر جواب 
می دم چون نوشته تو فارسی نبود 
تامن ستار هو سلامش رو به سرعت ببینم. در ضمن نامه‌ها 
به دست خودم می‌رسه و اگر خواستی کسی باز شون نکنه 
بنویس شخصاً باز شود در ضمن نوشته‌هارو هم فقط 
خودم می‌خونم و بی‌صبرأنه منتظر نامه تو عزیز مهربون 
هستما شقایق داغدیده‌این روزها تعداد کسایی که به 
من فحش می دن که چرابه نوشته ما می‌گی تکراری زیاد 
شده‌اما کاری نمی شه کرد.امیدوارم فرشته هایی مثل 
توحداقل باور کنن که اگر تکراری نباشه من خوشسحال 
می‌شم اد ختر شیر ازی توهم لطفاً ماهی یک نوشته ناب 
بفرست که من نتونم حذفش کنم !پر پر واز الان حضور 
ذهن‌ن دارم‌اما گر اشتباه کردم عذر می‌خوام اساز 
شکسته به نظر تومن می تونم تو مجله بنویسم (مستاشبا 
تو کوچه‌ها هوای |واز می کنند)؟ !سید هادی عقدابی. 
متأسفانه هر چقدر تلاش کردم نتونستم شعرت روچاپ 
کنم چون وزن و قافیه نداشت»دوستت دارم و منتظر 
بعدی‌ها هستم‌انازنینی که نمی خوام اسمش رو ببرم برام 
فرستاده گر میان هر نگاهی صوت غمگینی شنیدی. یاد 
کن از قلب بی تابی که هر دم یاد توست» و حالا می‌خواهم 
خواهش کنم از خودش بپرسه چه چیز این نوشته نابه؟ 
چه کلامی رو داره یاد می‌ده؟ چه چیزاین نوشته تکرار 
نشدنیه؟ و...؟البته خیلی از نوشته‌هااین طور یه ولی چه 
کنم که من از دوستان نزد یکم انتظار بیش از اینها دارم! 
ناگفته نماند نازنینی گفته تواین ستون اینقد وراجی نکنم 
وفقط نوشته‌های ناب روچاپ کنم وبه یک تذ کر کلی 
پسنده کنم اما من فکر می کنم اون وقت چه تفاوتی بین من 
وهست ناز من عاشق که گشنی:عاشتی کن!قاصد ک 
نازنین دلتنگم. سراغی از سنگ ها نمی گیری؟ میلاد 
نیکفر(ماهمان درویش شبگردیم) که نه وزن داشت نه 
قافیه! ر یحانه گلم از توانتظار نفرین نداشتم.اما اشکال 
نداره هر چه می‌خواهد دل تنگت بگو, منکه دوستت دارم! 
نوشین باران تو ناز نین لطف کر دی نه اطاعت اما خواهش 
می کنم همیشه ازاون نوع پیغام‌هایی نده که مجبور باشم 
اول ستون بیار مشون منظور من رو که می گیر ی۱ !11681 
1 عزیز که گفتی من خیلی خود خواهم فدای تو 
اگر منظور توقلب شکسته‌س که چاپ شدهاما گر همین 
نوشته لاتینه من تابه حال حتی یک پیغام هم از تو ندید م 


حتماً جزواون رم پریده‌ای ومن...مهر دوست ٩۷‏ اهر دو 
متن زیبای توخیلی طولا نی بود مثل غم‌های من و خنده‌های 
توا یمانی از سواد کوه‌شعرت قشنگ بوداماوزن وقافیه 
نداشت البته با اجازه بعضی‌ها؟!1 11101010 اذیتم نکن 
توکهمی‌دونی‌من‌همه‌رویه‌اندازه‌دوست دارم.پس 
چرامی‌خوای آنرژی منفی روبه سمت خودت بکشونی. 
فدای اون دل مهربونت بی‌صبرانه منتظر پیغامتم ا حیران, 
فرستادی(بیهوده متاز مقصد خاک است) و من معتقدم 
بايد تاخت چون مقصد رسیدن به دوسته واين لاشه وجسم 
بی‌ارزشه که خاک می شه و روح داره‌صفامی کنهاپر طلا که 
درخواست چاپ داشتی یکی که تکراری بود و دومی (گاه 
منت مردم گاه‌منت روز گار.ای مرگ بيا که زند گی کشت 
مرا!)ناتیلوس جان. من که نمی‌تونم نوشته به اون قشنگی 
از امام علی(ع)روباامضای توبگذارم. در کم کن ازهرا.ر. 
فدای مهربونیت نیا باران زمین جای قشنگی نیست رو هر 
هفته ده نفر می فرستن تونازنین سه پیغام بدون اسم داشتی 
که بعد از پاک شدن فهمیدم. من رو ببخش! 


جدولمتقاطع 


جدولهازیر نظر:داود بازخو 
BAZKHOO @ yahoo com‏ 
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گاوزبان_فسادها۸- خانه ییلاقی 
مالک دارا-سرپرستار-کلمه 
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ارزشی در جوامع معتقد بشری - 
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اعضای بدن عضو-برنج فروش - ۱۳ سس سک 
جله 


ناپیدا -نشان مفعول صریح 1۵- < 
کمان_قوچ-رها کردن گلوله -سنگی 
سرخ شبیه یاقوت ۱۶-برپشت شتران 
بجویید ش -تورم پوست به سبب 
سوختگی -پوشش 1۷- ضربه‌ای در 
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عمودی: 
اس ماس شیمی‌دان پرچسته فراتسسوی مبتکر 
دانش‌اندازه گیری درجه حرارت ۲-شهری در 
سوییس -زور. قدرت -هسته میوه ۴-جاوید -جمع 
دلیل-سرییچی از دستور -نوعی ذغال‌سنگ ۴- 
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تهی‌دست -ساز جویان ۸- فالگیر -پارچه‌ای که در 
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برزن ۱۲- گل نومیدی-سبزی پرخاصیت -گریزی 
از آن نیست اثر چربی ۱۳-گل دندان-ای خدا - 
سیاهی میان دایره چشم ۱۴- آسان -از چاشنی‌ها 


سا ےک علم بر سر تاج است و مال بر ګردن‌غل 
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-شهری در غرب کشور -ریسمان ۱۵-مساوی_ 5 
طریقه -سخن مختصر و کوتاه_حلقه فلزی دو طرف 
زین اسب 1۶-فعالیت ورزشی -نوعی ترا کتور 
کوچک -روپوش خانم‌ها ۱۷- بنیانگذار تر کیه نوين 
معروف به آتاتو رک -رنج» آزار. 
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حل جدولهای شماره ۳۳۶۷ 
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اسامی برند گان جدول شماره ۳۶۲۷ 
۱-متقاطع:نوریک آرامیان-تهران 
۲-شرح در متن:زهرا اسدی خانو کی - کرمان 
۳- کاکورو:زهراصفری-لاهیجان 
جوایزبرندگان مستقیمابه آدرس آنها ‏ 
ارسال خواهد شد 
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ل 1 a‏ آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های ] |ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را صحیح حل کرده و به 
جدو سرع درمنن این صفحه پیشنهاد و با انتقادی دارندمی توانند | | دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفرو برای جداول سود و کوو کاکورونیز انفربه 
پنجشنبه هاازساعت ۱۹/۳۰الی ۲۰/۳۰باشماره | | قید قر عه‌انتخاب و به‌هر یک هد یه ای به رسم یادبود تقد یم می گردد.البته به 

طراح جدولها:د اود باز خو تلفن همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ تماس حاصل نمایند. | /شرطی که کد پستی.نشانی و نام نوبسنده با دقت و خوانا نوشته شده باشد. 


رودی در 
اروپا 
اصفحه اینترنتی 


جدول کاکورو ۳۴۷۵ 
اعداداحتمالی ۱تا ٩‏ رابدون تکراردر خانه‌های جدول گذاشته‌طوری که جمع 
اعداد احتمالی در هر سطر و ستون برابر جمع‌های درج شده در جدول باشد 
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باهوش خود کلنجار پر وید زبرنظر: سهراب صفادار 
نقطه به نقطه 
برای آنکه بدانید این جوان عکاس از چه چیزی این طور وحشت کرده 
وچه چیزی‌رادرمیاناین نقاط واعداد به‌هم ریخته»دیده‌است» 
کافی است نقاط را از شماره یک تا ۴۰ با خط مستقیم به هم وصل کنید 
تا تصویر پنهان شده نمایان شود. 


اک خو ای سر تبه حای خود ماند سر نگهدار باش 


جارو ۳ ۳ 
ی شکلهای پنهان در تصویر کلاس هنر حیوانات 

دا ایی ۱ دداین کلاس حیوانات مشغول طراحی از یک مدل فیل هستند.اماد این تصویر شلوغ ۱۳ شکل 
َ ۳ دیگر نیز پنهان شده‌اند که از شمامی خواهیم آنهاراپیدا کنید. ما هم این شکلها رابه همراه‌اسامی 
ز ات داي و ا دی ایب یدیل ماس رو پاسخها در صفحه ۶۵ 


آیامی دانستید که پیشانی انسان مر کز دمای انسان است یعنی اگر شما دمای پیشانیتان 
| را تغییر دهید دمای بدنتان هم به همان انداره تغییر می کند؟ 
آیا می دانستید که پژوهشگران عمر انسان عصر حجر رانوزده سال برآ ورد نموده اند؟ 


در اینجا دو تصویر از یک خانواده را می‌بینید که وسایل خود راجمع کرده و عازم سفر هستند. در نگاه اول این دو تصویر 
کاملاً شبیه به نظر می آیند ولی با کمی دقت بین آنها یازده اختلاف خواهید یافت. 
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یاز ده اختلاف در تصویر مسافرت 


۴۷ 


سرگذشت هایوافعی 


تما ماسامی مستعا ر! است 


خبر دستگیری آخرین داماد «اوستا قدرت» 
مثل تر کیدن بمب در آن روستای کوچک صدا کرد. 
داماد اوستارابه جرم حمل چند کیل و مواد مخدر 
دستگیر کردند. یک هفته بعد از این اتفاق «زینت» 
دختر اوستا که اوهم به شدت معتاد شده بود بی 
خبر از ده‌رفت. مردم روستا هر روز اخبار جدیدی 
از زینت را به یکدیگر منتقل می کر دند. یکی می گفت 
زینت برای تامین خرج زند گیش رو به کار خلاف 
آورده. دیگری می گفت در یکی از خیابان‌های تهران 
اورامشغول گدایی دی ده و خلاصه هر کس چیزی 
می‌گفت. این اخبار ناگوار به گوش اوسا قدرت هم 
می‌رسید. او پیر مرد باشخصیت و محتر می بود و 
همه مردم روستااو را از صمیم قلب دوست داشتند. 
اوستا از قدیم کنار خانهش یک کار گاه نجاری داشت 
و همه می‌دانستند که با تلاش و ریختن عرق لقمه 
حلال سر سفره خانواده‌اش می گذارد. اوستا قدرت با 
شنیدن حرفهای مربوط به دخترش از شدت ناراحتی 
بیمار شد و گوشه خانه افتاد. هر کسی برای ملاقاتش 
می‌رفت اوستا با گریه به او می گفت: «خدایا مرگ 
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منو برسون قبل از اینکه آبروریزی‌های دیگه اتفاق 
بیفته.من می‌ترسم از روزی که سرنوشت بخواد 
انتقام کارایی که «طیبه» انجام داده‌رو بگیره. حتم 
دارم که بچه‌های بیچاره من هم تاوان کارای طیبه‌رو 
پس خواهند داد. فقط خدا کنه من بمیرم و نباشم...» تا 
اينکه بالاخره فوت اوستا مردم روستارو عزادار کرد و 
در یک روز گرم تابستان اوستای زحمتکش و مهربان 
رابه خاک سپردند. همه می گفتند:«خدا رحمتش 
کنه. مرد خوبی بود اما حیف که مجبور شد سالها با 
طیبه زند گی کنه..» 

هنوز یکی, دو ماه بیشتر از فوت اوستا نگذ شته 
بود که نوه اوستا -تنها فرزند بزرگترین دختر اوستا و 
طیبه - که پونزده سال بیشتر هم نداشت. از مدرسه 
فرار کرد. دختر ک که فریب وعده‌های یک پسر 
جوان شهری را خورده بود چند روز بعد از فرارش 
در حالیکه حال مساعدی نداشت به ده بر گشت و در 
حياط خانه شان خودسوزی کرد. چندروز بعد از این 
ماجراء دختر اوستا سکته مغزی کرد و برای هميشه 
ویلچرنشین شد و شوهرش که تحمل چنین وضعیتی 
رانداشت و در فرار و خود کشی دخترش همسرش 
«رادخیل می‌دانست او را طلاق داد و طیبه به ناجار 
مجبور به نگهداری از دختر فلجش شد. 

بعضی از همسایه‌ها که می‌دیدند طیبه دارد ذره 
ذره آب می‌شود ویک چشمش اشک است و چشم 
دیگرش خون به او اصرار می کر دند که به هر سختی 
که شده «مه‌لقا» راپیدا کند و از او حلالیت بطلبد اما 
طیبه قبول نمی کرد. می گفت: «من غرورم‌رو پیش 
مه‌لقا نمی‌شکنم!» 
دیگری کار و زندگی می کرد و وضع مالی خیلی خوبی 
هم داشت به جرم کلاهبرداری به زن دان افتاد... 
و بدترین اتفاق زمانی افتاد که پسر کوچک طیبه 
«محمد» که او رابیشتر از همه بچه‌هایش دوست 
داشت و جیگر گوشه اش بود. تصادف کرد. محمد 
فرمان نشسته بود. به شدت تصادف کرد. او دو 
روز در کم بود و بعد مرد و همه اهالی‌رو ستاء موقع 
خاکسیاری محمد شاهد بودند که طیبه در حالیکه به 
و فریاد زد: 

مه‌لقاکجایی؟ دیگه بسمه. تورو جدت بيا و 
منو حلال کن... 


ارو ۳۶۷۵ 


طیبه زن خوب و مهربانی بود. او تا قبل از آمدن 
مه‌لقا گل سرسبد فامیل و عزیز پدر ومادر شوهرش بود 
اما م‌لقا که دختر نجیب و زیبایی بود و به تازگی همسر 
«حبیب» تنها برادر شوهر طیبه شده بود. با مهر بانی‌های 
بی‌حد و حصرش به سرعت جای طیبه را گرفت. پدر 
حبیب که برای انجام هر کاری با طیبه مشورت می کرد 
حالا | نقدر مه‌لقا رادوست داشت که چندین بار و در 
حضور همه گفت: «مه‌لقا نور چشمای منه. او حتی از 
دخترام هم به من نزدیکتره.» و این برای طیبه خیلی 
سنگین بود. طیبه که چشم دیدن مه‌لقا رانداشت و 
حسادت مثل خوره به جانش افتاده بود تصمیم گرفت 
به‌هر نحوی شده‌او را پیش همه خراب کند. تقریبا 
هشت ماه از عروسی حبیب و مه‌لقا می گذشت که طیبه 
آنهارابه خانه‌اش دعوت کرد. مادر اوستا قدرت و 
حبیب سر عقد طیبه گردنبند و گوشواره‌ای بسیار قیمتی 
که یاد گار مادرشوهرش بود را به طیبه هدیه داده بود 
واز او خواسته بود آنها را یادگاری نگه دارد و بدهد 
به بزرگترین عروسش. آن گردنبند و گوشواره برای 
خانواده آنها بسیار باارزش بود. آن شب در میهمانی 
گردن بند و گوشواره طیبه گم شد. می گفت آنها را 
گذاشته روی طاقجه. میهمانها که از افتادن این اتفاق 
ناراحت بودند همه جارا گشتند اما اثری از گر دنبند و 
گوشواره نبود که نبود. میهمانها با ناراحتی شام خوردند 
و رفتند. تقریباً یک هفته از میهمانی می گذشت که طیبه 
خودش رابرای شام به خانه حبیب و مه‌لقا دعوت کرد. 
آن شب «نصیر» برادر طیبه که جوانکی بیکار و بی‌عار 
بود هم حضور داشت. نصیر در نظر هیچکس موجه نبود 
امابین طیبه و او علاقه‌یی خاص وجود داشت. مهلقا 
آن شب به بهترین شکل از میهمانها پذیرایی کرد. بعد 
از شام همه زیر کرسی نشسته بودند و گل می گفتند و 
گل می‌شنفتند که صدای جیغ طیبه همه را ساکت کرد. 
صدای طیبه از انباری می آمد. بلافاصله همه به سمت 
انباری دویدند. باور چیزی که در دست طیبه بود برای 
هبه بت رود گردنین و گوشواره گم شد طیبهداخل 
کشمش‌هایی بود که‌مه‌لقا درست کرده‌بود و ريخته 
باعل هقل زینک کسی حرق رنف طبه 
رو کرد به مه لقا و بافریاد گفت: «یس بگو کار تو بوده. 
خیلی نمک به حرومی مه لقا. خیلی بی چشم ورویی, این 
چه کاری بود که کردی؟ جرااینارو از من دزدیدی؟» 
ورو کرد به مادر شوهرش وادامه داد:«اومدم انباری 
کشمش بر دارم. دستم رو که کردم داخل کیسه دید م 
اینا اینجاست. خودتون می‌دونین که این امانتی‌ها چه 
ارزشی برای من داره...» وزد زیر گریه. مهلقاهم که مثل 
بید می‌لر زید. گفت:«آ بجی به خدامن اینارو ندزدیدم.. 
من از هیچی خبر ندارم» 

آن شب همه - به جز اوستاقدرت - هر چی 
دلشان خواست به زن بیچاره گفتند و حبیب جلوی 
چشم میهمانهامحکم زد توی گ وش مهلقا واو که 
فقط گریه می کرد گفت: «طیبه. من می‌دونم تو از من 
خوشت نمی یاد و خودت خوب می‌دونی که من این 
کارو نکر دم. به خاطر تهمتی که به من زدی واگذارت 


می کنم به خدا...» وسیلی دوم حبی ب مجال تموم 
کردن جملهرو از مه‌لقا گرفت. از فردای آن روز 
دست کج بودن مه‌لقاو جریان دزدی گردنبند و 
گوشواره نقل هر مجلسی شد. طیبه که برای خودش 
برو و بیایی داشت حسابی توانسته بود ذهن مرد م 
ده را نسبت به مه‌لقا منفی کند و همه به او به چشم 
یه دزد نگاه می کر دند... مدتی از این ماجرا گذشت 
و بالاخره طیبه و مهقا با هم آشستی کردند. ملق و 
حبیب حالا یک دختر یه سال و نیمه داشتند و جریان 
دزدیده شدن گردنبند و گوشواره‌ها کم کم داشت 
فراموش می‌شد که... 

-اگه تو می خوای به شوهرت خیانت کنی مشکلی 
نیست امالطفا دست از سر برادر ساده‌من بر دار و اونو 
قاطی کثافت کاریای خودت نکن. نصیر همه چیز رو 
به من گفته. من می‌دونم که تو پشت سرهم بهش 
پیشنهاد می‌دی بیاد خونه‌ت و.. 

این حرفا را طیبه در حالیکه خشم از سرو صور تش 
می‌بارید جلوی در خانه حبیب به مه‌لقا گفت. مهلقا 
خشکش زده بود و حبیب مات و مبهوت نگاه می کرد. 
طیبه از فرصت استفاده کرد وادامه داد: «بذار بهت بگم 
حبیب جان, تو خودت می‌دونی که من چقدر دوستت 
دارم و نمی‌تونم ببینم زنت داره بهت خیانت می کنه... 
خودت می‌دونی که نصیر پسر با حجب و حیاییه اما 
این زن بی‌حیای تو داره از راه به درش می کنه. وقتی تو 
نیستی دعوتش می کنه به خونهت... نصیر هم یه مرد 
جوونه و زن تو فریبنده و خوشگل. اگه فر دا اتفاقی افتاد 
نگی نگفتی... هر چند معلوم نیست شاید هم افتاده 
باشه. به هر حال حبیب جان من به حرمت نون و 
نمکی که با هم خوردیم خودمو مسئول دونستم و بهت 
گفتم... نصیر بیچاره دیشب از دست وسوسه‌های مهلقا 
عذاب وجدان گرفته بود و همه چیزرو به من گفت. اگه 
باور نداری از خودش بپرس...» 

ووقتی نصیر با شرمندگی حرفای خواهرش را 
تایید کرد سهم مه‌لقای بیچاره کتک بود و کتک و هر 
چی قسم می‌خورد و می گفت این حر فها حقیقت ندارد 
کسی باور نمی کرد. حالا مه‌لقا از چشم همه افتاده 
بود. پدر و مادر حبیب مدام به او می گفتند: «مه‌لقارو 
طلاق بده و بچه‌رو ازش بگیر» اما حبیب که ته دلش 
هنوز مه‌لقا را دوست داشت نمی‌خواست این کار 
را بکند. وقتی می‌رفت سر زمین شک و تردید مثل 
خوره‌همه وجودش را می خورد تابه خانه ب ر گر دد. 
حبیب مهلقا را دوست داشت و تلاش می کرد افکار 
بدنسبت به او رااز ذهنش دور کند تااینکه آن 
روز - ظهر تایستان که مردم مشغول استراحث در 
خانه‌هاشان بودند -اتفاقی که نباید می‌افتاد افتاد.. 
صدای داد و فریاد مه‌لقا که از حياط خونه‌شان می آمد 
و کمک می‌خواست چند تا از همسایه‌ها رابیرون 
کشید. نصیر جلوی چشم حاضران ازدر حياط بیرون 
پرید و مه‌لقا با سر وضعی آشفته امد بیرون و فریاد 
زن ان گفت:«آهای مردم بگیریدش.اون بی شرف 
بی‌اجازه اومده بود خونه من...» و قبل از اینکه کسی 
بتواند کاری بکند. نصیر خودش را گم و گور کرد و 


بیچاره مه‌لقا از اون‌روز به بعد چی کشید... 

برادر من, عزیز من من بهت هشدار داده بودم. 
می‌خواستی حرفمو قبول کنی. من از جای نصیر اطلاع 
اون روز مه‌لقا جونت نصیر بیچاره‌رو دعوت کرده بود 
خونه ت. بهش گفته من از تو حاملهم. تو باید کاری 
بکنی که من از حبیب جدا بشم وبا تو ازدواج کنم. 
نصیر هم که حرفای مه‌لقارو باور نمی کنه و نمی خواد 
تسلیم خواسته ش بشه می‌خواد بیاد بیرون اما مه‌لقا 
نمی‌ذاره. زنت به خاطر این که نصیررو خراب کنه 
شروع می کنه به جیغ زدن و نصیر مجبور می‌شه از 
بالای در بپره بیرون و فرار کنه... 

آن‌روزهاچه اشوبی در ده به پا شده بودا 
همسایه‌ها که فرار نصیر و سر و وضع مهلقا رادیده 
بودند. حرفای طیبه را باور می کردند و کسی به مه‌لقا 
اجازه‌حرف زدن و توضیح دادن. نمی‌داد و شرایط 
حبیب هم باور کرده بود که مه‌لقا از نصیر حامله ست 
و نمی‌دانست چه باید بکند! 

پدر حبیب گفت عاقش می کند اگه این زن بد کاره 
را طلاق ندهد. اوستا قدرت خیلی با حبیب حرف 
می‌زد و سعی می کرد قانعش بکند که بیشتر درباره 
کاری که می‌خواهد انجام بذهد فکر بکند اما حبیب 
به هیچ صراطی مستقیم نبود و می گفت: «اين زن‌رو 
باید سنگسار کرد. من دارم در حقش لطف می کنم 
که دلم راضی نمی‌شه به این کار...» حبیب و مه‌لقا از 
هم جدا شدند و «معصومه» دختر دو سالەش راهم 
از او گر فتند. پدر مه‌لقا هم این تهمت‌ها را باور کرده و 
مدام دخترش‌رو لعن و نفرین می کرد اما مادرش نه. 
او می گفت: «د ختر من بد کاره نیست. من اونو بز رگ 
کردم ومی‌دونم نجیب و باوقاره.» پدر حبیب که 
ثروتمند بود و کدخدای ده دستور داد جلوی چشم 
همه موهای مه‌لقا رااز ته بتراشند واز ده بیرونش کنند 
تا دیگه هیچ کس به خودش جر آت انجام این غلط‌ها 
را ندهد. در میدان ده موهای مه‌لقای را تراشیدند و 
در حالیکه دخترش گریه می کرد و مادر مه‌لقا ضجه 
می‌زد از ده بیرونش کردند... چند روز بعد از این 
اتفاق مادر مه‌لقا مرد و سیزده بدر سال بعد وقتی 
طیبه و خانواده سوهرش با هم رفته بودند بیرون؛ در 
اثر بی توجهی اطرافی ان معصومه کوچولو که همراه 
نصیر - که چند هفته بعد از رفتن مەلقا سر و کلهوش 
پیدا شده بود - برای بازی رفته بود بالای کوه. پرت 
شد پایین و جلوی چشم همه جان داد و مرد... کسی 
از سرنوشت مهلقا خبر نداشت و کسی نمی‌دونست 
که آیا مه‌لقا زنده‌ست یانه؟... سالها گذشت. پدر 
حبیب و اوستا قدرت که حبیب را به خاطر پافشاری 
در زند گی با مه‌لقا از ارث محروم کرده بود. فوت 
کرد و مال و منال فراوانش را گذاشت برای اوستا 
قدرت. طیبه به خاطر این اتفاق از خوشحالی سر به 
آسمان می‌سایید اما خدا و همه می‌دانستند که اوستا 
خرج زند گیش رافقط و فقط از راه نجاری تامین 
می کرد و هیچ وقت از ملک و املاکی که پدرش براش 


گذاشته بود استفاده نکر د. با گذشت زمان ماجرای 
مه‌لقا که در ذهن همه به عنوان یک زن بد کاره جا 
افتاده بود فراموش می‌شد تا اینکه... نصیر مدتی بود 
سردردهای بدی می گرفت و وقتی سر دردش شروع 
می‌شد. هیچ مسکنی آرامش نمی کرد. بعد از کلی این 
دکتر و آن دکتر رفتن فهمید که یک غده بزرگ در 
سرش در حال رشد کردن است. د کترها گفته بودند 
زیاد زنده نمی‌ماند وهمین بهانه یی شد برای بیدار 
شدن وجدان خفته نصیر و بعد از سالها و افتادن ان 
همه اتفاق ناگوار پرده از رازی بزر گ برداشت:«من 
و طیبه به مه‌لقا خیلی بد کردیم. اون واقعاً بی گناه 
بود. طیبه از مه لقا بدش می‌اومد ومی‌خواست به هر 
طریقی شده ضایعش کنه. گر دنبند و گوشواره‌هارو 
مه‌لقاند زدیده بود. طیبه اونارو بر داشته بود و توی 
اون فرصت مناسب تهمت دزدی به مه‌لقا زد. پدر و 
مادر حبیب و اوستا قدرت مهلقارو دوست داشتن و 
طیبه دلش می‌خواست که ارث پدر شوهر ش فقط و 
فقط برای اون و قدرت باشه. به خاطر همین اون نقشه 
کثیف‌رو کشید. من هم چون طیبه‌رو خیلی دوست 
وقت با هم رابطه نداشتیم. مه‌لقا زن نجیبی بود. اون 
روز تابستون من از خلوتی کوچه استفاده کردم و از 
در حياط پریدم داخل خونه. راستش بدم نمی‌اومد 
مه‌لقا به من روی خوش نشون بده. مه‌لقا با دیدن من 
می‌خواست جیغ بکشه که جلوی دهنش‌رو گرفتم. 
اون لحظه دلم می‌خواست باهاش رابطه داشته باشم 
امامه‌لقا مثل ماده پل نگ از خودش دفاع کرد ومن 
که نیمی‌از لباساش‌رو از تنش در آورده بودم. موفق 
به اجرای نقشهم نشدم ومجبور شدم از در حياط 
بیرون بپرم. طیبه از نظر مالی حساپی بهم می‌رسید و 
نمی‌ذاشت کم و کسری داشته باشم... اون سیزده بدر 
لعنتی من معصومه‌رو از بالای ک وه هل دادم طیبه 
ازم خواسته بود. می گفت نمی خواد توله مه‌لقار و نگه 
داره... از همون لحظه یی که سر دردهام شروع شد و 
این د کتر و اون د کتر رفتم و پی به بیمار بودنم بردم 
فهمیدم که مه‌لقا منو نفرین کرده...» و بعدرو کرد به 
حبیب و گفت: «ماء همه ما تاوان کارامونو پس می‌دیم 
حبیب... تورو خدا برو دنبال مه‌لقا, هر جوری شده 
پیداش کن تا بیاد منو حلال کنه...» 
کار به پیدا کردن مه‌لقا نرسید چون چند روز 
بعد نصیر مرد. طیبه هم با سکوتش صحت گفته‌های 
نصیر را تایید کرد. فهمیدن حقیقت آنقدر برای 
حبیب سنگین و دردآور بود که یک شب کنار قبر 
کوچک دخترش معصومه سکته کرد و مردا حالا 
دیگر همه از طیبه بدشان آمده بود. اوستا به طیبه 
گفت فقط به خاطر بچه‌هادر آن خانه زند گی می کند 
و دیگر هیچ حرفی حتی سلام هم نباید بینشان رد 
و بدل بشود طیبه اما انگار هنوز به عمق فاجعه پی 
نبرده واز کارهایی که کرده بود پشیمون نبود چون 
پدرشوهرش قبل از مردن چندین هکتار زمین و باغ 
را به نشانه قدرشناسی به نام او کرده بود...! 
بقبه در صفحه ۵۷ 


۳۹ 


کک کے هیچ کس انقدر 


۰ 


ادله بست که ای هیچ نوع کاری لباقت ذ 


اقت ند 


۰ 


استه دانشد 


و 
3 
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رضارویکری: بايد علی کفاشیان 
از فوتبال ایران برود 


چند دقیقه در لوکیشن منتظر بود یم تا کار رضا 
رویگری به پایان برسد.این باز یگر محبوب سینما 
وتلویزیون‌ایران‌نیز با آغوش بازا زگفتگوباما 
استقبال کرد و پس زآنکه متوجه شد مااز مجله 
اطلاعات هفتگی هستیم. به یاد گذشته‌هایش افتاد. 
زمانی که خوانندهپروباق رص این مجله بود.البته 
به علت کمبود زمان,قرار شد که یک روز مصاحبه 
مفصلی نیز با وی انجام دهیم. 


از ایفای این نقش ترس نداشتید؟ 

۶+ خیر! بازیگری که بتر سد. بازیگر نیست. 

#منظور من خود نقش نبود. منظورم حواشی 
پیرامون این نقش بود... 
۱ 8نه عزیزم. یک کشتی گیری در جام جهانی یک 
آمریکایی رابرد برای آنکه آن موقعیت راازدست 
ندهد دیگر در هیچ مسابقه‌ای حضور نیافت!امامن 
این عقیده را ندارم. 

#۶شمادراین مجموعه نقش کسی رابازی می کنید 
که پد رخواندهمفیی فوتبلایران است.. 


نکل دوپادر مجموعه سهپنج» دو» 


نیز چند روزی پدرخوانده باشیم!ما باید کاری کنیم که 
علی کفاشیان و دار و دسته وی از این فوتبال بروند. همه 
فدراسیونی‌ها می‌دانستند که بازیکن تیم ملی ایران دو 
کار ته است.اماهیچ کس این حرف رابه مربی نزد!اچرا 
باید این اتفاق بیفتد ؟احالااین پدر خوانده‌چه کسی 
است؟ من که نمی‌شناسمش! 

#«شمااز موضع گیری مطبوعات ورزشی 
نمی‌تر سید ؟!اينکه گفتید خبرنگاران‌در کار دلالی 
هستئل و... 

مگر ما راجع به این موضوع حرفی زده‌ایم ؟! 
شماباید یقه نویسنده را بگیرید. من که یک بازیگر 
مظلوم هستم که نقشم را بازی می کنم. 

(در همین زمان حسین سپیلی زاده. کار گردان 
مجموعه به جمع ما می‌پیوندد وباخنده‌می گوید جواب 
این سوال راباند انش پیر سید وار آنجا که هن بت فش 
مصاحبه ندارم» جوابی به شمانمی دهم!دستتان هم که 
به نویسنده نمی رسد!) از ابتدایی که مختار پخش شد 
گفتند که شخصیت کیان وجود نداشته یا ضد ایرانی‌ها 
عمل می کر ده و ... من عکس‌العملی نشان دادم؟ایک 
کم صبر کنید که چه‌تفاقی می افتد. بعد عکس العمل 
نشان دهید.شاید چند قسمت بعد متوجه شوید که 
دربندی در این سریال. آدم خوبی بوده است. 

«خود تان خیلی اهل فوتبال هستید ؟ 

اووووووووووووووو.... آره! 

#6 آوووووووووووووو... خیلی زیاد !از مسوولان 
فوتبال بسیار عصبانی‌هستم.امیدوارم آنها که نالایق 
هستند رااز فوتبال بیرون بینداز ند وچند نفر که فوتبالی 
به نظر تان با این کار موفق می‌شویم ؟ 

فوتب ال ماایراداتی داردامااگر آنرابه اهل 
فوتبال بسپاریم. مطمئن باشید که موفق می‌شویم. یک 
فوتبالی دلش برای فوتبال می‌سوزد. ناصر حجازی تا 
زمان مر گ نیز برای فوتبال یقه پاره کرد اما کسانی که 
زمانی راس کار بودند. زمانی که از فوتبال کنار رفتند 
دیگر فوتبال برایشان اهمیتی نداشت. 

(دراینجامصاحبه کوتاه‌مابارویگری‌به پایان 
رسید واوبانگاهی به بخش هنری مجله چش مش به 
مطلبی خورد که درباره خودش بود و گفت): 

چه جالب!... نوشته اید که رضا رویگری ر کورددار 
مصدومیت در مختاراست. واقعاً هم درست 


ار ۳۶۷/۵ 


گفتگو: محبوبه خلجی 
عکس: شقایق جعفری جوزانی 


1ا 
است. یک خاطره برای شمامی گویم وقول می‌دهم 
مصاحبه ای مفصل در باره‌مختار با مجله شم انجام 
دهم. یک روز در یکی از صحنه‌های جنگ مشغول 
ضبط بودیم که نا گهان شمشیر از دست روی پایم 
افتاد. پایم حسابی خونریزی کرد و سرانجام پس از 
چند ساعت خونریزی‌اش بند امد و ادامه کار راضبط 
کردیم.فردای آن روز قرار بود که در یک صحنه 
دیگر.فردی باتبرزین به من حمله کند.وی‌تبرزین 
راکە به سمت من آورد. تبر از سر دسته‌اش جداشد 
وبه‌ابر وهای من برخورد کرد.اگر کمی‌بالاوپایین 
می‌خورد.یا کور می‌شدم ویامی‌مردم. این دو حادثه 
تنهادر دوروز کاری من اتفاق افتاد. خودتان حدس 
بزنید که در طول مدت تصویر بر داری, چند بار دچار 
حادثه شده باشم! 


فرهاد آثیش: 
اهل فوتبال و حاشیه نیستم 


سراغ خانم شهره‌ل ر ستانی رفتی م که وی عجله 
فراوانی داشت ونتوانستیم باو یگفتگ وکنیم.رامین 


ناصر نصیر هم که اصلاً هل مصاحبه نبود پس سراغ 


فرها دآئیش رفتی مکه این روزهادر نقش حشمت 
خان سوری, به قول جوانها حسابی ت رکانده است. 


طنز این سریال را طنز موقعیت می‌دانید ؟ 

۶ بله اماخیلی به این دسته بندی‌ها معتقد نیستم. 
آنجه از همان ابتدا برای من اهمیت داشت و دارد این 
است که به نقشم وفادار بمانم ومعمولاً تلاش می کنم 
خیلی غلو شده‌جلوی دوربین ظاهر نشوم.درست است 
که یک نقش طنز نیاز به ابزارهایی برای دیده شدن 
دارد امااین بدان معنی نیست که خیلی چیزهارازیرپا 
بگذارد.غلو شدن‌نقش باید تامر زی پیش رود که 
بازیگر را از منطق شخصیتی اش دور نکند. 

#۶+شما چقدر فوتبالی هستید ؟ 

2 ##خیلی زیاد اهلش نیستم,. البته بازی‌های مهم 
بین‌المللی راپیگیری‌می کنم.بر خی مواقع نیز بازی‌های 
استقلال و پرسپولیس رآمی‌بینم. 

حواشی فو تبال را چطور؟ 

تا به حال دنبال آن نبوده‌ام و هیچ خبری نیز از 
ان ندارم. به طوری که برخی مواقع بچه‌ها در پشت 
صحنه می گویند فلان شخصیت به کارا کتر واقعی‌فلان 
فوتبالیست یا مدیر شباهت دارد. نها رانمی‌شناسم. 


اصولاً هم علاقه‌ای به حواشی دنیای فوتبال وهنر 
نداشتم وبه طرفش نیز جذب نشده‌ام. مدتی اوایل 
مسیر قدم بر دارم این است که‌اگر دوستانی که در 
دنیای فوتبال‌هستند. این انعطاف رانشان می‌دهند 
که حاضر هستند با دنیایشان شوخی شود. دستشان را 
بوسیده‌واز آنهاتشکر می کنم. به عنوان‌مثال زمانی 
که از | قای فردوسی پور پرسیده شد اجازه می‌دهید با 
به من توهین نشود! این کار خیلی خوب است. به خاطر 
اینکه کمدی ایران نیاز دارد که اقشار مختلف جلوی 
به جایی بر سانند که فقط با اراذل و اوباش بتوان شوخی 
کرد! در غرب سیاستمدارهای بز رگ دوست دارند 
با آنهاشوخی کنند چراکه اگر انتقادی به آنهاهست. 
آن انتقاد باشوخی و کمدی تلطیف می‌شود. زمانی که 
با کسی شسوخی می‌شود یعنی عشقی به آن فرد وجود 
دارد. بارها گفته ام که یک کمدی باید شعارش این 
باشد که ما برای وصل کردن آمدیم... خوب است که 
مامثل بقیه دنیاء این انعطاف راداشته باشیم. 

گفتید که به طور کلی از حاشیه فوتبالایران 
دور بودید. برای‌ایفای این نقش با کسی مشورت 
داشتید؟ 

۴ بیش از هر چیز جذابیت این نقش برای من این 
بود که آدمی‌وجود دارد به اسم حشمت سوری که مثل 
وارد فضا می‌شود و در عین حال با یک ساد گی و رندی 
و پدرسوختگی وارداین دنیا شده و می‌خواهد سهم 
خودش رابگیرد. به مرور باید بااین فضا آشنامی‌شدم. 
به همين دلیل قدم بهم با نقش چلو امدم. 

د راین‌همراهی گام به گام‌بانقش»فکر می کردید 
که اینهمه فوتبال مشکل داشته باشد؟ 


#بله» حدس می‌زدم چراکه همه چیز یک > 


به نظر شماتئاتر مادر چه وضعیتی است؟ گفتم شبیه 77۳ 


ترافیکش است. آنجا که باید تند برودیواش می‌رود. 
آنجا که بای د پار ک نکند پار ک می کند.آ نجا که باید 
يواش بر ود تند می‌رود و...همه چیز شبیه‌هم است. 
ناآ گاه‌نیستم که حواشی وجود دار د اما این حواشی برای 
من جذابیتی نداشته است. 

این اولین تجربه کاری شمابا آقای سهیلی زاده 
بود. چه شد که تصمیم گرفتید با اوهمکاری کنید؟ 

من ایشان رانمی‌شناختم اماب رخی دوستان 
به من زنگ زدند و گفتند که باوی‌همکاری کنم.من 
نیز دیدم شخصیت خوبی دارد و گروه‌پر از عشتقی را 
جمع کرده و باعث شده که کیفیت کار بالا برود. اقای 
سهیلی زاده در جایش بسیار انعطاف‌پذیر است و اجازه 
می‌دهد دست بازیگر بازباشد وبه جایش نیز محکم 
ایستاده و نمی گذارد بازیگر کار خودش راسر خود 
انجام دهد. از سوی دیگر نظم وتر تیب خاصی در این 
کار است و وقت ما به هیچ وجه تلف نمی‌شود. 


امیر حسین رستمی: 
از فوتبال متنفرم! 

به محض اینکه امیرحسین رستمی‌متوجه شد از 
مجلهاطلاعات هفتگی برا یگفتکوبا و یآمده‌ایم. 
گفت سلام‌مرابه‌حا جآقادعایی برسانید.ارادت 
خاصی به‌این مر دنا زنین دارم وخیلی دوست دارم 
که یک روزازنزد یک باوی‌صحبتی داشته‌باشم. 
البته پس از پایا ن گفنگ و وی قول داد که یک روز 
به دفتر مجله بیاید و گپ وگفت خوبی با هم داشته 
باشیم. 


۶ چقدر اهل فو تبال هستید ؟ 


از فوتبال متنفرم! 
۶« پس اینجاچه کار می کنید؟ 


#۶ بازی می کنم! هیچ علاقه‌ای به فوتبال ندارم و 
تنها بازی که دیده‌ام, بازی ایران و استر الیا بود وحضور 
ایران در جام جهانی ۹۸. درباره‌رنگ قر مز و آبی‌باید 
بگویم که در چهارم دبستان, بعدازظهری بودم. یک 
روز وارد خانه شدم ونمی دانم چرا پرسپولیسی شدم ؟! 
تا قبل از آن استقلالی بودم و سیس پرسپولیسی‌شدم! 
البته‌باید بگویم بازیکنان هیچ کدام‌ازاین تیمها را 
نمی‌شناسم. در جمع استقلالی‌ها پرسپولیسی ام ودر 
هنگام تماشای فوتبال خوابم می‌گیرد! 

##هنگام بچگی بازی می کردید؟ 

#۶ بله.در دوران دبستان وراهنمایی بازی 
می کردم و بازی من نیز بد نبود. چپ پا هستم و خوب 
گل می‌زنم. 

۶+ کمی‌از نقشتان صحبت کنید... 

٩۶‏ بازیکن لژیونری بوده که دورانی در اوج بوده 
ویکی دو فصل است گل نمی‌زن د واگر گلی می‌زند. 
مشکوک به آفساید است و یااز روی نقطه پنالتی بوده. 


کا 


سوت مگر من مشکل دارم؟! : 


سر 
اه سر 


از سویی این بازیکن علاقه خاصی به حواشی دارد و با 
حواشی خودش راسر پانگه داشته است. مر تب هم 
کمیته انضباطی می‌رود. با یک مافیای عجیب و غریبی 
نیز سرو کار دارد و می گوید از رئال پيشنهاد دارد و 
می‌خواهد در ایران بماند. 

برای ایفای این نقش الگویی جلوی خود تان 
نگذاشتید. مثلاع ن ؟ 

6 خیر.به هیچ وجه!دراین دوماه‌تنهابا کا ر گر دان 
ونویسنده‌صحبت کرده‌وروزنامه‌ه ای فوتبالی را 

فیلمنامه قسمت به قسمت دست شما می ر سد. 
این کار سخت نیست؟ 

مد روزی که با آقای سهیلی زادهصحبت کردم 
وقرار شد سراین کار حضور داشته باشم. ۱۶-۱۵ 
قسمت این کار آماده‌بود و آنرامطالعه کردم.ازاین کار 
خوشم آمد چرا که برپایه لود گی نیست. قرار نیست 
کسی پشت در دستشویی معطل بماند یا شلوارش پاره 
شود تابه آن بخندیم !من کار خود رابامسعود کیمیایی 
درسینما شروع کردم و بعد از آن‌هم سعی کردم با 
وسوانی کازهایم راانتخاپ کم پنن از شمسالعماره 
که حضور موفقی داشتم. پیشنهادهای فراوانی به 
دستم رسید که همه آنهامثل هم بود به همین دلیل 
تصمیم گر فتم در وضعیت سفید به کار گر دانی حمید 
نعمت الله دریک نقش جدی حضور پیدا کنم.من بلد 
نیستم لود گی کنم و اگر جلوی بازیگران آن مدلی قرار 
بگیرم. من راتکه تکه می کنند. آن نقشها بلاهتی دارد 
که در من وجودندارد! زیر فشار بودم تابه سریال فرزاد 
موتمن رسیدم و آن چیزی که می‌خواستیم درنیامد. 

#چرا؟ 

۶ مانه قسمت نون و ریحون راضبط کرده 
بودیم که گفتند باید چهار قسمتش رادور بریزید! 
مایک فیلمنامه ای خوانده‌بودیم وچیزی که‌بازی 
می کردیم. زمین تا اسمان‌با ان فیلمنامه متفاوت بود. 
جالب آنکه این سریال به اتمام نرسید. یعنی اصلا پایان 
این سریال ساخته نشد! 

۶ اهل بداهه هستید؟ 

بله.البتهنهاینکه جلوی دور بین بروی‌و 
هرچه می‌خواهی بگویی. به شخصه شب قبل فیلمنامه 
رامی‌خوانم ونکاتی را که به نظرم بهتر است به 
فیلمنامه اضافه شود یادداشت می کنم. سپس آنهارا 
با کارگردان مطرح می کنم‌واگر خوشش آمد.از آن 
استفاده می کنم. به این کار می گویند بداهه! 

6« از عکس العمل فوتبالیستها نتر سید ید؟ 

#۶ در جامعه ای زند گی می کنیم که‌اگر بخواهیم 
بترسیم تنها در دو نقش باید بازی کنیم: یک قاچاقچی 
موادمخدروبعد قاچاقچی‌دارو... که آنهاهم‌هنوز 
صنفی ندارند. با این شرایط چه چیزی باید بازی کنیم ؟! 
فامیلی رستمی‌راخودم به اقای سهیلی زاده پيشنهاد 
دادم به این دلیل که به کسی بر نخورد اما شنیده‌ام 
که یک فوتبالیست نه چندان مطرحی به این فامیلی 
اعتراض کرده که چرافامیلی من راانتخاب کرده‌اید؟ 


۵۱ 


س ی گادبفھمی احدافت ر اخودت 


3 
۰ 
موجه 


می کنی. می فهحی ز ند گی ات ر اهم خودت شکل ہی دی 


صو 


نویسنده: نادر طریقت. کار گردان سینما 


داشتم مطلب دیدار فر جالّه سلحشور ومحسن رضایی 
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام رامی‌خواندم به نکات 
جالبی برخورد کردم واختصاص هزار میلیارد تومان 
بودجه مخصوص فرهنگ که متعلق به کل هنرمندان و 
از نظر دوست عزیزم آقای سلحشور متعلق به گلز ارهاو 
هدیه تهرانی‌هاست. مرا به فکر فروبرد. این مطلب نه در 
جهت حمایت از فوق ستاره‌ها؛امادر جهت حق و از حیث 
حمایت از کل هنر مندان درد مند ومستقل این مرز وبوم به 
رشته تحریر در آمده است.دوباره به حافظه تار یخی خود 
رجوع کردم و تاریخچه سینمای ایران راورق زدم و دیدم 
امث ال گلزار وهدیه تهرانی لااقل نان جذابیت و گاهی‌هنر 
خود رامی خورند وتا آنجا که من به عنوان محقق, نویسنده 
ومستندس از دراین سینما کنکاش کرده‌ام وفیلم مستند 
هم در زمینه ستاره‌ها از قدیم تا کنون به نام «در خشش» 
ساخته‌ام.بهنقطه‌ای نر سید هام که امثال اینهاپولی رابه 
شکل رانت ورابطه‌دراین سینما به دست آورده‌باشند. 
بلکه آنها دستمزدهای بالایی دارند که تهیه کنندگان 
خصوصی آنها را می‌پردازند واين نوع دستمزد دادن‌ها 
هم مربوط به حالا ویاچند سال پیش هم نمی شود و 
شاید قدمتی به اندازه تاریخ سینمای ما دارد. به عنوان 
امثال مر حوم محمدعلی فردین دستمزدی که آن زمان 
می گر فته بیشتر از نصف هزینه ساخت یک فیلم می‌شد ه. 
مردم فردین رادوست داشتند وبه خاطر او بلیط سینما 
تهیه و فیلم می‌دیدند. پس پرداخت این نوع دستمزدها 
تا زگی‌ندارد.در ثانی فیلم‌هایی که‌ستاره های گران‌در آنها 
بازی می کنند. تهیه کنند گانی خصوصی داشته و اکث رهم 
هیچگونه کمک مادی از دولت طلب نمی کنند. 

بگذریم... به هر حال مشکل سینما این پرداختها نیست 
بلکه نگاه‌دولت به سینماست ومن دوستان هنر مندی را 
سراغ دارم که بیشتر از پنج سال است به دنبال چشم امیدی 
از طر ف مسو ولین هستند. به عنوان مثال معاونت سینمایی. 
مر کز گسترش سینمای مستند و تجربی متولی حمایت از 
فیلمسازان اول.بنیاد فارابی حامی و حمایت کننده سینمای 
ایران.حوزه‌هنری تبلیغات اسلامی و خیلی جاهای دیگر 
پول‌هایی رابه کسانی می دهند که حتی لیاقت ساخت فیلم 
کوتاه ۵ دقیقه‌ای هم ندارند.امابه آدمی که سینه سوخته 
و کاربلد وخوب است هیچ گونه کمکی نمی کنند واگر 
هم زمانی به او کمک کنند. تمام‌انرژیاورا که باید برای 


تولید بگذارد. در زمان اسیری هدر می‌دهند. به بعضی از 
آنه احتی‌پنجاه‌یاصد میلیون وام نمی دهند تافیلم خود را 
بسازند و آنهابهترین سال‌های جوانی خود را در پشت در 
اتاق مدیران محترم فرهنگی می گذرانند. روزی با یکی از 
این دوستان به دفتر آقای‌بنیانی ان همه کاره‌حوزه‌هنری 
رفتیم.وایشان عنوان کر دند که مااگر پولی هم بدهیم به 
کار گر دان‌های صاحب نام پر داخت می کنیم. البته من برای 
خودم آنجا نرفته بودم و بلکه به همراه‌دوست کار گردان 
اولی خدمت ایشان رسیده‌بودیم.من به ایشان گفتم امثال 
آقای مجیدی و یاحاتمی کیا که از استادان من هستند. 


۵۲ گار سحن 


جلوی هر سوپرمار کتی واداره‌ای بروند.به آنها پول برای 
ساخت فیلم می‌دهند.امااگر شماپولی را که به یکی از آنها 
می‌دهید. صرف ساخت فیلم برای ده فیلمساز اولی شود. 
گر از میان این ده‌فیلمس از دو تافیلمس از خوب تحویل 
سینمای ایران بدهید. رسالت خود راانجام داده‌اید. در غير 
این صورت باید به خدا جوابگو باشید. چر اراه‌دور برویم 
خود من حد ودسه‌سال اسیر پشت در اتاق مسوّولین‌محترم 
ار شاد وقت بودم و چون راضی نبودم به هر قیمتی فیلم خود 
رابسازم.باوجود حدود بیست سال تجر به فیلمسازی در 
زمینه‌های داستانی مستند و حتی انیمیشن, چون به جایی 
وصل نبودم و تنها نگاهم به خدای یگانه بود بااصبر و تحمل 
ناملایمات باحمایت تهیه کننده‌ای خصوصی و در نهایت 
همراهی مر کز گسترش سینمای مستند و تجربی‌با«سی و 
پنج درصد» کمک مالی توانستم فیلم خود رابسازم والبته 
همه تلاشم را کردم تافیلمی آبرومندانه وباتکنیک روز 
جهان رابه تصویر بکشم.امانتیجه این شد که.بعد از ساخت. 
در جشنواره فیلم فجر به راحتی آنرانادیده گر فتند و فیلم 
راازبخش سینمای‌ملی خارج و فیلم دیگری‌راجایگزین 
آن کردن د و آن‌فیلم هم با آبروریزی کنار گذاشته‌شد. 
اصلاً جش نواره‌های ما چون همه جریانی رادنبال می کنند. 
دنبال این هستند که کی با آنهاست و کی سر سفره‌شبانه 
آنها می‌نشیند.و گاه‌فیلم‌هانه بخاطر شایستگی وزیبایی 
تکنیک ومضمون,بلکه به خاطر تیتر اژ ونام دوستان انتخاب 
وجایزه‌می گیرند واین یعنی بی‌عدالتی, حالا آقای محتر م 
شمانراحتید که چر با هفت میلیاردتومان فیلم پاسریالی 
ارزان ساخته‌اید وفلانی چهل میلیارد گر فته سریالش را 
ساخته. خود من دوسال است فیلم که قربانی ناب ابری‌ها در 
امکانات, تولید, پخش وغیره‌شد را ساخته‌ام وعین این دو 
سال بانفسم مبارزه کر دم وهر فیلمی رانساختم و دنبالش 
هستم تابتوانم فیلمی شریف تر از اولی وبا آ بروتر بسازم» 
حالاهم مر کز گسترش به فارابی و فارابی ما رابه معاونت 
سینمایی پاس می‌دهد. معاونت هم به دلیل مشغله زياد که 
مجبور است تمام تصمیم گیری‌ه اراخودش بگیرد. همه 
سر کاریم و هیچ کس هم به درد دل ما گوش نمی‌دهد. مگر 
ماعمر نوح پیامبر داریم.بعد شما ناراحتید که مثلاً نهاد 
ریاست‌جمهوری در زمان قای خاتمی و آقای احمدی‌نژاد 
بیشتر از پانصد میلیون تومان به ما کمک نکردند. خوب به 
جای آنها آقای ضرغامی این محبت را کر دند تا شماسریال 
هفت میلیاردی را بسازید. آن زمان با این پول بیشتر از سی 
فیلم سینمایی می‌توانستیم بسازیم پس پول ناچیزی نبوده 
که خیلی راحت از کنار آن‌بگذ ریم چهل میلیارد هم خیلی 
زیاداست.امابرای ساخت سریال‌های عظیم ودهن پر کن 
باید هزینه گزاف هم داد.ولی حرام وحلال کر دن بیت‌المال 
جواب دارد و آن هم به خداوند یگانه. 
امیدوارم نیت دوستان همه درست باشد و حرام و 
حلال نکر ده باش‌ند. من وامثال من و محمدرضا گلزار و 
هدیه تهرانی‌ها بعد از مر گمان همان نکیر ومنکر سراغمان 
می یواژ مامنرال وجواب می کند:اما کسانی که حق را 
زیر پا گذاشته ومسؤولیتی داشته وازطریق‌ار تباطات حرام 
و حلال بیت‌المال رامرتکب شده‌اند... خدامی داند! 
۰ 


ار ۳۶۷۵ 


کلاهبرداری آموزشگاه‌های 
غیرمجاز هنری از علاقه‌مندان سینما 

ایو هی ارهای کار اس ار واهالی ها 
نسبت به سودجویی برخی آموزشگاه‌های غیر معتبر 
سینمایی, بر خی دفاتر و آموزشگاه‌های غیر مجاز در 
تهران همچنان به فعالیت مخفی و کلاهبر داری از 
علاقه‌مندان این هنر مشغولند. در هفته گذ شته دفاتر 
جعلی سینمایی با عناوین «ارغوان هنر» و «موسسه 
عرفان شرق» که‌هر دواز آموزشگاه‌هاو دفاتر غیر مجاز 
وبدون مجوز سینمایی بوده‌اند. پس از اخذ وجه نقد از 
هن جوب ان وافرادی که قصد هنر آموزی در این دفاتر 
راداشتند. محل ثبت نام و دفتر خود را تخلیه کرده و 
متواری شده‌اند. 

این در حالی است که چندی پیش وزارت فرهنگ 
وا ادا را 
آموزشگاه‌های هنری و سینمایی به مردم هشدار 
داده‌بود.امابرنامه‌ای بر ای مقابله با این موسسات 
غیر قانونی ارائه نکرد. 

بنابر این گزارش. این دفاتر سینمایی که بدون اخذ 
مجوز از مراجع قانونی و تنها باادرج آگهی در نشریات 
عمومی‌ویا آ گهی‌نامه‌هااقدام به جذب هنر جو کر ده‌اند. 
باوعده‌هایی نظیر بازی در سریال‌های تلویزیونی یا 
فیلم‌های کار گر دانان مشهور علاقه‌مندان به بازیگری 
رااعفال کرد ویس اراخذ مالفی متواري شدواند. 

همچنین برخی از این دفاتر بااين حربه که طرح‌ها 
وفیلم‌نامه‌های‌هنر جوی ان راب رای اج راو تولید به 
سازمان صداو سیماارائه کر ده‌و زمینه رابرای حضور 
فیلم‌نامه‌نویسان در سینما و تلویزیون مهيا خواهند 
کرد. فیلم‌نامه‌های بسیاری راجمع آوری کر ده و بدون 
هیچ اطلاع و تماس بعدی دفاتر اعلام ویا آگهی شده 
رایس از مدتی ترک کرده‌اند. 

اگر چه مبالغی که‌اين دفاتر غیر مجاز از هر یک از 
هنر جویان و علاقه‌مندان به سینما و بازیگری دریافت 
کرده‌ان د قابل توجه نبوده. ام ابه دلیل مراجعه تعداد 
افراد بسیار به اين دفاتر رقم جمع آوری شده بسیار 
هنگفت بوده است 

برخی مال‌باختگان این دفاتر سینمایی می گویند. 
این موسسات با دریافت مبالغ ناچیز در صدداغفال 
افراد بیشتری بوده و از این راه تلاش می کردند ازیک 
سو تعداد افر اد بیشتری رابه سوی خود کشانده واز 
طرف دیگر حساسیت نهاده ای قضایی وانتظامی‌را 
برنيانگیزند. 

گفته می‌شود یکی از این آ موز شگاه‌ها توانسته است 
باسواستفاده از نام‌های مطر ح سینمایی معرفی آن‌ها 
به عنوان اساتید بازیگری خود. طی دو هفته بیش از 
۰ نف از علاقه‌ من دانبه‌بازیگری‌راجذب کرده‌و 
از آن‌هااخاذی کند. 

این آموزشگاه‌های تقلبی برای موجه جلوه‌دادن 
فعالیت‌های خود. اقدام به توزیع فرم ثبت نام. مصاحبه 
حضوری و آزم ون عملی نیز کر ده‌ان د و برای اینکه 
حساسیت عمومی‌نسبت به فعالیت کوتاه مدت خود 
راب نیانگیزن د چند نفری را نی ز در آزمون‌های خود 
مردود کردند. 


فیلم سینمایی «قصه پریا» موضوع تکراری اعتیاد 
رادر بستری تازه و متفاوت و در قالبی داستانی عاطفی 
روایت می کند. فریدون جیرانی در فیلم تازه‌اش به 
سراغ موضوع اعتیاد رفته و تلاش کرده در قالب 
داستانی عاشقانه که از عشقی نامتعارف صحبت 
می کند ریشههای اعتیاد را در مسائل خانواد گی 
بررسی کند.فیلمس از کوشیده د ر روایت از فرم‌های 
مختلف استفاده کند. 

ابتدای فیلم او دست خود رابرای تماشاگر رو 
می‌کندوازم رگ سیاوش (مصطفی زمانی) خبر 
می‌دهد! تماشاگر در این صحنه‌ها همراه حد یث 
(باران کوثری) به دنبال یافتن چرایی این نکته اسست 
که سیاوش جوان چرابه کام مر گ رفته و این می‌تواند 
موتوری محر ک برای جذب تماشاگر به «قصه پریا» 
باشد. سیر و سلو ک حدیث در گذشته قصه رااز ابتدا 
از طریق صدای سیاوش و فلاش بک روایت می کند 
اماتمهید نوارهاو استفاده‌از صدای سیاوش چندان 
باورپذیر نیست. 

شخصیت عمو(بیژن‌امکانیان) که بیشترین بار 
انتقادی فیلم به سمت اواست ونماد سنت گرایی و 
ریاکاری است در طول قصه کامل نمی‌شود. به نظر 
می‌رسد نویسنده وپس از آن کار گر دان بیش از هر 
جیزبه د نبال پر داختن به ایده‌های مکر ر خود بوده‌اند 
و تعداد بالای‌ایده‌هابدون کامل شدن در قصه رها 
شده‌اند. حضور همسر عمو(ستاره‌اسکندری) هم 


در سوگ برنده دو 

سیعرغ بلورین 
جور ف ر 

در گذشت 

فرهاد ا 
ایران که سابقه همکاری با فیلمس زانی چون‌بهرام 
کک کے ار در 
۶۱ سالگی از دنیا رفت. مرحوم فارسی متولد ۱۱ 
اصفهان و فارغ‌التحصیل دانشکده هنرهای دراماتیک 
در رشته طراحی صحنه در سال ۵۴وفارغالتحصیل 
هنرهای زیبای رم -ایتالیادر رشته طراحی صحنه ونیز 
| کادمی‌لباس رم در ایتالیا در رشته لباس تتّاتر بود. 


شامل این موضوع می‌شود.زن قرار است تصور 
کلیشهای از همسر دوم راباطل کند و تصویری دیگر 
از قربانیانی باشد که شیوه ومرام عمو به وجود آورده 
اما حضورش در بطن قصه جانمی‌افتد. 

جیرانی والبته پیش از او نویسند گان فیلمنامه حتی از 
نقطه عطف های مهم فیلم مثل اعتیاد دختر (مهنازافشار) 
وسیاوش,یاعلاقه آنهابه هم گذشته‌اند. خیلی زود چهره 
سیاوش با آن گریم اغراق آمیز شبیه معتادهای باسابقه 
می‌شودازن برای بر گر داندن شوهرش به زند گی عادی 
ناتوان است واز شخصیتی پرانر ژی وقد ر تمند مثل‌اواین 
ضعف و ناتوانی قابل باور نیست. 

جیرانی تلاش کرده‌مثل دیگر فیلم‌هایش به سمت 
قصهای بر ود که کمتر به آن پر داخته شده.ماجرای 
اعتیاد سوژه فیلم‌ه او مجموعه‌های مختلف بوده‌اما 
کمتر کار گردانی از این زاویه عاشقانه و در قالب 
یک مدلث عاشقانه اعتیاد رابررسی کرده اماهمه 
امتیازهایی که این ايده داشته به مرحله اجرانر سیده و 
فیلم کامل نشده است. 

تلخی حاکم بر فضای فیلم. بیش از آنکه به موضوع 
ب رگرددبه تنهایی وبی پناهی آدم‌هایی برمی گر دد که 
شاید کمی‌توجه و عشق می‌توانست آنها رادر مسیری 
غیر از ویرانی و تباهی قرار دهد. 

این فیلم به کار گردانی فری دون جیرانی و بازی 
مهناز افشار مصطفی زمانی.باران کوثری, بیژن 
امکائیان ستاره اسکندری و... اکران شده است. 


او کارش رابافیلم کوتاه« کوچ» به کار گردانی 
واروژ کریم‌مسیحی آغاز کرد وبا کار گردانانی‌همچون 
بهرام بیضایی در «چریکه تارا», واروژ کریم مسیحی 
در «پرده آخر». محسن مخملب اف در «ناصر الدین 
شاه آ کتور سینما», علی حاتمی‌در «حاجی واشنگتن». 
رخشان بنی‌اعتماد در «روسری آبی». کامپوزیا پر توی 
در «کافه ترانزیت» و بهمن فرمان آرادر «یک بوس 
کوچولو» همکاری کرد.همکاری در سریال تلویزیونی 
«ابوعلی سینا» کار کیهان رهگذر از دیگر کارهای‌اين 
هنرمند فقید است.مرحوم فر هاد فارسی برنده دو 
سیمرغ بلورین از جشنواره فیلم فجر بود و همچنین 
به‌عن وان‌هنر مندسال ۲۰۰۱در کمیتهفرهنگی 
هنرمندان خارجی استکهلم بر گزیده شده بود. 


جر اصحنه قتل این باداز 
«مختار نامه» حذف شد 


رضااستادی 


سیدداوود میرباقری با اشاره به سختی 
شخصیت پر دازی و توصیف فضاها در مختارنامه به 
برخی ابهامات این سریال پاسخ داد. 

کار گر دان سریال «مختارنامه» درباره‌حذف 
صحنه قتل ابن زیاد توسط ابراهیم مالک اشتر گفت: 
«تصویری که ما در این مجموعه از ابن‌زیاد نمایش 
دادیم.بر اساس تاریخ‌بوده‌واینکه بر خی شبهه کر دند 
بنا به دلایلی خاص صحنه‌های مر بوط به کشته شدن 
ابن‌زیاد از مجموعه در آمده‌این طور نیست. بعد 
از خروج فضاحت‌بارابنزیا از کوفه که زیر کم 
شتری, مسافت زیادی راطی می کند. از لحاظ روانی 
دچار مشکل می‌شود که این مشکلات رادر جریان 
جنگ با پسر مالک می‌بينیم. نشان دادن صحنه 
کشته‌شسدن ادم مقتدری که به این وضعیت ذلت 
رسیده باعث می‌شد چهره مظلومی از او در پایان 
کارش در سریال به جابمان د و برای همین تصمیم 
گرفتیم این صحنه به تصویر کشیده نشود.» 

وی همچنین با اشاره به سختی‌های ساخت 
این مجموعه گفت:«در این مجموعه ۵۶نفر از 
شخصیت‌های‌اول, دوم وسوم کشته می‌شوند., که 
اغلب در جنگ و یا تقابل‌های فر دی با شمشیر و نیزهو 
خنجر و... کشته می‌شوند. اینکه ماضمن طراحی‌های 
متنوع برای جنگ‌های متعدد. این تعداد کشته رانیز 
با تنوع وبدون تکرارنشان‌دهیم,واقعاسخت بوده 
که تلاش‌مان را کر دیم حداقل کشته‌شدن همه به 
یک شیوه نشان داده نشود.» 

وی در خصوص صحنه‌هایی که از قسمت‌های 
آخر این مجموعه به بینند گان توصیه شده بود در 
صورت ناراحتی قلبی. از دیدن خودداری کنند. نیز 
گفت:« در تاریخ خشونتی که عليه ایرانیان وجود 
داشته به هیچوجه قابل پخش از تلویزیون نیست و 
این غریب کشی ایرانی‌ها برای من بسیار آزاردهنده 
بودوتلاش کردیم تاحدی‌اين قتل‌عام رانشان 
بدهیم.» 

میرباقری که در بر نامه پار ک ملت حاضر شده 
بود در خصوص موسیقی این سریال نیز گفت:«آ نچه 
در ذهن داشتم این بود که تم کلی این اثر در حوزه 
موسیقی باید بغض فروخورده یک زن باشد. فریادی 
که گویا نتوانسته به گوش تاریخ برسد.» 


ند گی ارز شمند زر لا آن است که فقط ہہ ایند فر ار سیدن دور ان داد نشستگی کار کیم 
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-« کارل» واقعاً دیوانه شده‌است. 

«ایزولده‌مایر» درحالی که خیلی ناراحت بود. 
ادامه داد: 

او تصور می کند که من قصد کشتنش رادارم! 

اما« کتی‌وراک» که به دعوت خواهر خوانده خود 
به‌رستوران آمده‌و روبروی او نشسته وبه حرف‌هایش 
گوش می داد. جواب داد: 

-توتعجب می کنی که او چرادر مورد تواینطور 
خیال می کند. در حالی که اگر درست فکر کنی حق با 
اوست.هر کس دیگر هم که جای او بود.اینطور فکر 
می کرد. 

به نظر تو عجیب نیست دو همسر سابق تو در حالی 
که صحیح و سالم بودند. ناگهان مر دند! 

-اما آنهابه م رگ طبیعی مر دندومن در مرگ آنها 
نقشی نداشتم. 

کتی لبخند شیطنتآمیزی زد و گفت: 

-ببین ایزولده تو سال‌ها ازدواج نکر دی. اما بعد هم 
که تصمیم به ازد واج گرفتی‌شوهران بیچارهات ناگهان 
مر دند!راستش رابگو موضوع پول در ميان نبوده که با 
آنهاازدواج کردی... 

ایزولده حرف‌های خواهر خوانده خود را قطع کرد 
و گفت: 

نه!اصلاً اينطو ر نیست. گر چه‌هر دو آنها آدم‌های 
پول‌داری بودند امامن به خاطر پول با آنها ازدواج 
نکردم. همسر اولم «فریدریش» مرد بسیار مهربانی 
بود که به خاطر از دست دادن مادرش افسرده‌شده 
بود. 

وقتی من بااوازدواج کردم اوبه شدت به کمک 
احتیاج داشت. اما گناه‌من چه بود که او ناگهان سکته 
کرد و قلبش از حر کت ایستاد. 

_وم رگ ناگهانی او برای توپول وثروت زیادی 
به همراه آورد. 

-خیلی هم زیاد نبود. اونزدشر کت بیمه» ۰ ۳۰هزار 
مارک بیمه عمر بود. پول بیمه او به من رسید. 

-۳۰۰هزار ما رک پول زیادی است! 

ایزولده‌بدون آنکه جواب او رابدهد به سخنان خود 
ادامه داد و گفت: 

با گوستاوهم در قبرستان آشناشدم.اوبه خاطر 
ازدست دادن همسر خود خیلی ناراحت بود وپشت 
سرهم سیگارمی کشید.ما آنجاباهم آشناشدیم و 
بعد هم در مورد گذشت زمان و دنیاصحبت کر دیم. 
گوستاواز نظر فکر و عقیده‌مثل یک فیلس وف بود. او 
افکار خاصی داشت که من عاشق ان بودم. 

کتی باز هم شیطنت کرد و پر سید: 

از نظر پول چطور؟ از آن نظر هم رضایت بخش 
بود؟ 

-بله!او پول هم داشت.عاشق طبیعت هم بود. 
عشقی که حد واندازه نداشت. 

حتی در هوای طوفانی و بارانی هم بر ای قدم زدن به 
پار ک می‌رفت ودریکی ازهمین گر دش‌هابود که‌باد 


۵۴ محر حمس 


۹ 
ت 
کے 


خاطر برخورد آن شاخه با سرش جابجامرد! 

_خوب از او چقدر ثروت به تورسید؟ 

ایزولده لبخندی زد و گفت: 

کتی در حالی که سر خود راتکان می داد. گفت: 

_خب! حالا می‌رسیم به کارل: تصور نمی کنم در 
زندگی بااوبه مشکلی بر خورده باشی؟ 

-نه!او مر دمهربان وخوبی‌است.امانمی‌دانم چرا 
به تا زگی دچار توهم شده وفکر می کند من قصد جانش 
رادارم. توباید به من کمک کنی تابه اوبفهمانم اشستباه 
می کند. من تنهایی نمی توانم تو باید با او صحبت کنی 
شاید سرعقل بیاید. 

بسیار خب!اینکار رامی کنم. حالا کی باید اورا 
ببینم و حرف بزنم؟ 
عالی می‌پزم. در این موقع ایزولده‌نگاهی به ساعت 
خود کرد وگفت: 

-آهخدای‌من.ساعت شش ونیم است دیگر 
نمی‌رسم به داروخانه بروم.می‌خواستم داروهای کارل 
رابخرم.کتی در جواب گفت: 
بخرم و وقتی آمدم انهارامی آورم. 

ایز ولده,باعجله نسخه کارل رابه دست کتی دادو 


سه ساعت بعد آنها در خانه ایزول ده دور میز 
نشسته و مشغول خوردن شام بودند. 

ایزولده آهسته پای خود رابه پای کتی زد و از او 
زات مر خی رانا کارل رار کی 

کتی مثل آنکه تازه متوجه شده باشد به طرف کارل 
که سرش راپایین انداخته بود. رو کرد و گفت: 

-کارل؟ خب توهم چیزی بگو. چرا اینقدر ساکتی. 
در این مدتی که من اینجا هستم هیچ حرفی نزدی. 

کارل در حالی که بشقاب غذای خود رایس می‌زد 
گفت: 


ارو ۳۶۷۵ 


-شمادو نفر همدست هستید. 
کتی در حالی که تعجب کرده‌بود. تکانی خوردو 

گفت: 

-کارل منظورت چیست ؟ چه می‌خواهی بگویی؟ 

-منظورم راخوب می‌فهمی. این غذا را مسموم 
کرده‌اید تامرابکشید. 

کتی در حالی که لبخند می‌زد گفت: 

کارل هیچ کس چنین قصدی ندارد. 

اما کارل‌به‌جای جواب‌به‌او, قرص‌هاو کپسول‌هایی 
را که کتی خریده‌بود برداشت. اورنگ پریده و بیمار به 
نظر می رسید. بد تر از همه بیماری قند و فشار خون هم 
داشت واز نظر روحی هم کاملا بهم ریخته بود. اوبدون 
بود برداشت و آنهارابا کمی آب خورد و در حالی که 
زیرلب با خود حرف می زد از سر میز غذابر خاست وبه 

کتی در حالی که بان گاه‌ترحم آمیز به ایزولده نگاه 
می کرد. گفت: 

-خیلی متأسفم که نتوانستم کمکی کنم اوواقعاً 
بیمار به نظر می رسد. 

سممنون. توزحمت کشیدی وبهاینجا آمدی؛ 
شرایط کارل نگران کننده است. 

دوزن مدتی‌باهم صحبت کردند تابالا خره‌ایزولده 
نگاهی به ساعت خود کرد و گفت: 

-کتی من باید به سراغ کارل بر وم وببینم به چیزی 
احتیاج دارد یانه؟ 

کتی سری تکان داد و گفت: 

_بسیارخب توبرومن‌هم کمی‌اینجار امرتب 
کب 

ایزولده‌از جای خود بر خاست وپله‌های طبقه بالارا 
که به اتاق خواب منتهی می شد بالا رفت. چند ثانیه‌ای 
نگذشته بود که یک مر تبه صدای جیغ و فریادی از 
طبقه بالا به گوش رسید. 

کتی از روی صندلی خود پرید و باعجله پله‌های 
طبقه بالا رابه سرعت طی کرد و وارد اتاق خواب کارل 


شد. ایز ولده کنار تختخواب کارل زانوزده‌بود وبایهت 
ووحشت به جسد بی‌حر کت کارل که روی تخت افتاده 
بود. نگاه می کرد و با تعجب می گفت: 

او مر ده است. مر ده! چرا؟ 

او مسموم شده است. 

ایزولده با تعجب بیشتری به خواهر خوانده خود 
نگاه کرد و گفت: 

_مسموم شده؟ توعقیده‌ات این است که من اینکار 
را کردم واو را کشته‌ام؟ 

کتی با خونسردی جواب داد: 

این چیزی است که‌ماًموران پلیس باور خواهند 
کر د. چه کسی جز تو می‌توانست این کار رابکند! 

ایزولده جواب داد: 

-نه! آنها جس درا کالبدشکافی خواهند کرد و آن 
وقت معلوم می‌شود که او مسموم نشده است. 

اما کتی که گویااطلاعات بیشتری داشت. گفت: 

-خب‌اگر نمی‌دانی‌بدان که کارل مسموم شده 
است. من او را مسموم کردم قبل از آنکه به اینجا بیایم 
کیسول‌هایی را که بر ای کارل از داروخانه خریده‌بودم 
باز کردم و گرد داخل ان رادور ریختم وداخل آن را 
پاسم پر کردم. 

ایزولده‌با وحشت زیاد و چشم‌هایی که به دلیل 
نگرانی از حدقه داشت در می آمد فریاد کشید: 

-تو... تودیوانه شده‌ای. من الان به پلیس خبر 
می‌دهم. 
خودت مظنون خواهند شد. 
و گناهکار بودن من نداری. 

ایزولده مات ومتحیر به خواهر خوانده‌خودنگاه 
می کر د.او نمی توانست حرف‌های کتی راباور کند. 
کتی که تعجب او رادید گفت: 
باثروتی که‌از کارل به جامان ده تا آخر عمر به خوبی 
وخوشی زند گی کنیم وپول‌های اورا آنطور که دلمان 
می‌خواهد خرج کنیم. 

ایزولده زیر لب و آهسته گفت: 

کتی جواب داد: 

الب ما بت من وتو پس خیال کردی من براء 
چه‌اورا کشتم؟ 

-تو واقعاً یک موجود پست و پی‌احساسی. 

کتی انگشت خود راجلوی‌دهانش گذ اشت واورا 
دعوت به سکوت کرد و گفت: 

-خب ایزولده‌بس است.ما کاره ای مهم‌تر و 
بزرگتری داریم که باید انجام دهیم. 
اتومبیل می گذارم وبه سمت رود خانه می‌رویم. بعد 
جسد رابه رودخانه‌می‌اندازيم. جریان آب رودخانه, 
جسد رابا خود به دریاخواهد بردو تاجسد پیداشود 
چند روزی طول می کشد. در این مدت اثر سم در بدن 


اواز بین می رود و جسد هم متلاشی می‌شود. 

اما تواتوباید فر داصبح به اداره پلیس بر وی واطلاع 
دهی که کارل‌از شب گذشته تاالان ناپد ید شده‌واز او 
خبری‌نداری‌واگر ما موران پلیس از توتحقیق کردند 
می‌توانی روی من حساب کنی. من شاهد خوبی برای 
بیگناهی توخواهم بود. چون شهادت می‌دهم تمام شب 
زاباهم بوده‌ایم. 

کتی در حالی که به نقشه وطرح خود اطمینان 
داشت ادامه داد: 

-مأموران پلیس هم تصور می کنند که کارل موقع 
ژاهبگی ری پایش لفزیده وبه داخل آب‌افتادهوچون 
آب‌ سرد بوده,قلب اواز حر کت ایستاده‌ودر نتیجه 
غرق شده.وقتی اتومبیل او راهم پیدا کنند حدس آنها 
تبدیل به یقین می شود و ما با پول‌های کارل هر کاری 
بخواهیم می‌توانیم انجام دهیم.ایزولده همینطور که 
متحیر به حرف‌های کتی گوش می‌داد. کتی جلو رفت 
و دست او را گرفت و گفت: 

-بلند شوبرویم. ماخیلی کار داریم. اول باید جسد 
کارل رابلند کنیم و داخل اتومبیل بگذاریم. 

ایزولده آهی کشید و گفت: 

-من که نمی‌توانم این کار را انجام دهم. 

کتی بلافاصله جواب داد: 

بسیار خب.ایر ادی‌ندارد.یس تواستراحت کن من 
سری‌به‌پار کینگ می‌زنم وبعد م ی آیم جسد راداخل 
اتومبیل می‌بریم. 

کتی رفت وبعد از پان_زده‌دقیقه که به اتاق خواب 
بر گشت با کمال تعجب دید که‌ایزولده‌دست روی 
شکمش گذاشته و از درد به خود می‌پیچد. 

-کتی فریاد زد: 

-چرااینطوری می کنی؟ چه شده؟ 

ایزولده جواب داد: 

-سم دارد کم کم اثر می کند. 

کتی در حالی که تعجب کرده بود پر سید: 

_چه گفتی؟ مگر تو هم از این داروها خوردی؟ 

ایزولده ناله‌ای کرد و گفت: 

-بله !من هم گاهی از داروه ای کارل می‌خورم. 
سرشام وقتی تو داشتی حرف می‌زدی من یکی 
خوردم. 

کتی با نگرانی فریاد زد: 

-آه خدایا!چراپس من متوجه نشدم؟ 

ایزولده نالید: 

-آمبولانس وپلیس هر دودرراه‌هستند. من به آنها 
زنگ زدم وماجرا را گفتم الان پلیس می داند که تو کارل 
رامسموم کردی. ضمناً سعی کردم تمام کارهایی را که 
برای نجات خودم به من گفتند. انجام دهم! 

کتی با خونسردی گفت: 

_امامن فرصت کافی برای فرار دارم. 

وبعد به سرعت پله‌ها رابه سمت در خروجی طی 
کرد تا هر چه زودتر فرار کند.اما وقتی داشت از در 
خانه خارج می‌شد. نورافکن‌های ماشین پلیس روی او 
متمر کز شد واودر میان حلقه مآموران پلیس محاصره 
و دستگیر شد. ۳ 


بقیه از صفحه ۳۹ 

اوبه‌هر شسهری که می رسید. اگر مردمش تسلیم 
نمی‌شدند.فر مان غارت وقتل‌عام صادر می کر دولی گر 
تسلیم می‌شدند. کسی رانمی کشت و فقط به مصادره 
خزانه شهر بسنده‌می کرد واگر آن شهر دارای نیر وی 
دریایی بود. کشتی‌ها رانیز برای خود برمی‌داشت. 

به‌زودی مردونی وس ناوگان دریایی بز رگ 
ومجهزی تشکیل داد. یکی از کارهای مهمی که کرد. 
استخدام سیاه پوستان قبیله کوش برای پاروزنی بود. 
سیاه‌پوستان کوش مر دمی بسیار دلیر و نی ومند بودند 
وهن‌گام جنگ لبخندمی‌زدند. آنها که درجنگل‌های 
آفریقا با شیر و پلنگ و کر گدن و فیل دست و پنجه نرم 
کر ده بو دند قلبی سخت واعصابی پولادین داشتند و 
از مر گ نمی‌تررسیدند. هنگامی که مردونیوس آنها را 
استخدام کرد خیلی زود پاروزنی را اموختند وسرعت 
کشتی‌های ایرانی بیشتر شد. مردونیوس می‌دانست 
که یکی از دلایل قوی‌تر بودن کشتی‌های یونانی, نظمی 
است که در آنها وجود دارد همچنین پاروزنان آن 
کشتی‌هاباهماهنگی کامل پارومی‌زنند.اوچند تن 
از مدیران پاروزنی یونانی رابا سکه‌های زرین درایک 
خرید و در کشتی‌های خود به کار گماشت تاشیوه 
بدهند. 

داریوش برای این که مردونی وس بتواند نیروی 
دریایی دلخواهش راتشکیل بدهد.بایونانیان وارد 
صلح شد.اوبرای این که خیال یونانی‌ها را آسوده کند. 
دختری رابه نام آفرّت با هدایای بسیار و به نام دختر 
خود به یونان فر ستاد و گفت:«دخترم رابه همسری 
پادشاه آتن درمیآورم.شایسته است که پادشاه آ تن نیز 
یکی از دختران خود راهمسر من کند تاصلح ما پایدار تر 
شود.» هرودوت در تاربخش نوشته است که سنا 
آنها نیز دختر یکی از شسهرداران رابه نام شاهزاده به 
ایران فررستادند.بنابراین هر دومی دانستند صلحی که 
بین آنهاست. وین تشن موقت است و بهتر است 
نیروی دریایی خود را تقویت کنند. 

در همین دوران بود که سکاها بار دیگر از مشرق و 
جنوب به ایران تاختند و به هر جا که می‌ر سیدند. مانند 
تاخت و تاز سکاها در آذربایجان بود و شتابان خود را 
به هگمتانه رساند واز آنجا راهی زابلستان شد تا سکاها 
راتارومار کند.در این فاصله. سکاهاتا کنار زاینده 
رود پیش رفته بودندولی همین که شنید ند داریوش 
باارتشی نیرومند در زابلستان مستقر شد اصفهان را 
رها کردند و از بیراه خود رابه پشت لشکریان داریوش 
رساندند. آنهامی‌دانستند داریوش بیماراست.ضمناً 
تمر کزش روی نیروی‌دریایی است بنابر این مانند 
گذ شته نخواهد توانست بجنگد... چون قصه به اینجا 
رسید. سخن راناتمام می گذارم و تاهفته‌ای دیگر به 
شما بدرود می‌گویم. 
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فرهنگ‌مردم 
زیرنظر:ف - گویش 
شماره تماس: ۲۹۹۹۳۳۸۲ ۰ f gooyesnh@yahoo.com‏ 
داستان شیر ین بک ضرب‌المثل 
این هفته: سزای نیکی بد یه! 

این ضرب‌المثل غالبا در گله از خود به جهت خوبی 

که‌در پاسخ آن‌بدی‌رواشود.به کار می‌رود.اماداستان 

می گویند چوپانی ماری را از میان بوته‌های آتش 

گرفته و شعله‌ور نجات داد و در خورجین گذاشته 

و به راه افتاد. چند قدمی که از مهلکه دور شد. مار 

از خورجین بیرون آمده و رو به چوپان می‌پرسد: 

لبت را نیش بزنم یا گردنت را؟ چوپان متعجب شد 

در مورد این موضوع بحث در گرفت, قرار شد از فرد 

بی‌طرفی سوال کنند. در میان راه به روباهی رسیدند 

و چوپان ماجرا را شرح داد و منتظر قضاوت روباه شد. 

روباه گفت:من تا شکل واقعه را ندانم ونبینم. نمی‌توانم 

قضاوت کنم. پس جویان مقداری بوته خشک جمع 

کرد و مار را در میان بوته‌ها انداخت و آن رابه آتش 
فریاد و استمداد کرد. 

روباه خنده‌ای کرد و گفت: بمان تا رسم خوبی از 
جهان بر افکنده نشود! 


از ترانه‌های مازنی 

اتاره من گمبه. اتاره لله 
می‌مار مه ره هدا غریبی مله 

غریبی مله ره وطن ندمبه 
غریبی کیجاره عاشق نذمبه 
بر گردان: یکی را من می‌گویم. یکی را نی پاسخ 
می‌دهد / مادر من مرا در روستای غریبه‌ای زن داده 
است /روستای غریبه(دیار غربت) را وطن نمی‌دانم / 

دختر بیگانه راعاشق نمی‌دانم. 

فرستنده: کمیل منصور کوهی 
از: نکاء(مازندران) 


ضربالمثل‌های لارستانی 
۶« خربزه که دسابو نس کارد شوی. 
بر گردان: خربزه که رسیده باشد. به کارد نیاز 
دارد. 
٭ کرم بزر گون» چونه برن غرشتیه. 
بر گردان: کرم و عطای بزرگان مانند باران 
تابستان توام با رعد و برق است. 
۶« نامرد وختی ابو بلائیه. 
بر گردان:نامرد وقتی مرد می‌شود. بلایی است. 
فرستنده:حسن چراغیان 
از :کوشه -بردسکن(خراسان رضوی) 


۵۶ ارس سے 


از ضرب‌المثل‌های کوهبنانی 
نه آبی می آره, نه سبویی می‌شکنه. 
(طعنه به افراد تنبل و بهانهگیر) 
٭ آتش که گرفت. خشک و تر می‌سوزد 
از آتش کوهبنان گور می‌سوزد 
۶+ هر کس به اميد همسایه نشست گرسنه می‌خوابد 
فرستنده: محمود جعفری 
از : کوهبنان( کرمان) 
از رسوم مردم فارس 
در روستاهای صیادان و گورک ممسنی فارس 
رسمی نیکو از دیرباز تا کنون برقرار است. رسمی که 
به راستی پسندیده و به جاست. 
در این مناطق مرسوم است که اگر فردی به 
رحمت حق رفت. کسانی که در مر اسم تشییع. تدفین. 
خاکسپاری و عزاداری او شر کت می کنند در حد 
توان مالی خود مبلغی به بازماند گان متوفی پرداخت 
البته گاهی اهالی یک روستا تمامی مبالغ اهدایی 
راجمع کرده و همراه سیاهه‌ای به صاحب عزا تقدیم 
می‌کنند. گاهی هم پیش آمده که برخی به جای وجه 
نقد.اجناس واقلام مورد نیاز مانند قند و چای و گوسفند 
و... هد یه می‌دهند. 
این عمل خیر باعث می‌شود جهت بر گزاری‌مر اسم. 
صاحبان عزافشار مالی کمتری رامتحمل شوند. 
فرستنده: هادی غلامی از بافق(یزد) 
از باورهای عامیانه گناباد 
مردم گناباد معتقدند: 
دود آتش افروخته به سمت هر کس برود. او 
ثروتمند خواهد شد. 
# باز بودن مشت نوزادهنگام تولد خبر از پر روزی 
و سخاوتمند بودن او می‌دهد و بسته بودن مشت او 
حاکی از کم رزقی و خساست طفل است. 
#۶ کشاورزان معتقدند وزش باد راست(شمال) 
خبر از بارش باران می‌دهد. 
فرستنده: مجید کاظمی 
از:نوغاب. گناباد(خراسان رضوی) 
از ترانه‌های مشهدی 
اگر یار مرا دیدی به خلوت 
بگوای بی‌وفاء ای بی‌مروت 
غمم دادی. غم فردا نکردی 
سر و کارت به فردای قیامت 


اگر یار منی با کس نگو یار 
اگر ترکت کنم پاهام سردار 

اگر تر کت کنم از بی‌وفایی 
شوم کور ونشینم پای دیوار 
فرستنده:ابوالفضل صمدی رضایی 
از :روستای سیسآباد - مشهد مقدس(خراسان رضوی) 


ار ۳۶۷۵ 


محمود جعفری و مریم پارسا 


کلمات‌اهل‌غربت 


یاداش صابران 

مرد انیبان حضور پیامبر گرامی آمد و تقاضای دعا کرد گفت از خدا بخواه 
که پرده نابینایی رااز چشمم بر کنار کند و قدرت دی دم رابه من بر گرداند. 
حضرت فرمود: اگر میل داری دعا می کنم» امید است مستجاب شود و چشمت 
بینا گردد و اگر می‌خواهی در قیامت بی آنکه مورد محاسبه واقع شوی خدارا 
ملاقات کنی به وضع موجود راضی و صابر باش. 

عرض کرد ملاقات بدون محاسبه را بر گزیدم. 

آنگاه رسول گرامی فرمود: خداوند بزر گتر از این است که در دنیا هر دو 
چشم کسی را بگیرد و سپس در قیامت عذابش نماید. 

هم‌غذایی با فقرا 

گروهی از فقرای مدینه بر زمین نشسته بودند و مشغول خوردن غذا بودند. 
امام حسن(ع) که بر م رکب خود سوار بود. از کنار آنهامی گذ شست. چون به 
آنان رسید سلام کرد. فقرا جواب سلام امام رادادند وازاودعوت کردند تا 
نها غذا بخورد. 

امام فرمود: می آیم و با شما غذا می‌خورم, خداوند متکبرین رادوسست 
ندارد. آنگاه از م رکب خود پیاده شد وبا آنها بر روی زمین نشست وغذا تناول 
کرد. سپس با درود بر آنها سوار بر مر کب خود شد و فرمود: من دعوت شما 
را پذیرفتم شما هم دعوت مرا اجابت کنید. فقرا نیز دعوت امام را پذیرفتند. 
حضرت وقتی رامعلوم کردند و آنها نیز به حضور او رسیدند. امام غذای خوبی 
برای آنان تدارک دیده وبا انان صرف کرد. 

احازه 

مقدس اردبیلی بسیار اتفاق می‌افتاد که از نجف اشرف به کاظمین مشرف 
می‌شد واین مسافت راهمیشه با چارپا می‌پیمود. دو منزل مانده به مقصد 
مردی خدمت ایشان رسید و درخواست کرد این نامه را در کاظمین به شخصی 
برسانند. «مقدس اردبیلی» استری کرایه کر ده‌بود و صاحب آن مال در آنجا 
نبود تا اجازه بگیرد. بدین جهت بقیه راه را پیاده پیمود و چارپا را در جلو داشت 
و می‌فرمود از صاحبش اجازه نگرفته‌ام برای حمل این کاغذ. 

پاداش دیدار برادر مسلمان 

رسول خدا فرمود: جبرییل به من خبر داد که خداوند فرشته‌ای را به زمین 
فرستاد. کی ۳۰ 
دید مردی از صاحب خانه اجازه ورود می گیرد. ات 

فرشته پرسید: با صاحب این خانه چه کار داری؟ 

گفت: او برادر مسلمان من است. 1 

برای خدا به دیدارش آمدهام تا احوالی از او بپرسم. ˆ 

فرشته گفت: جز به این خاطر به اینجا نیامده‌ای؟ ٩‏ 

او گفت: نه, فقط برای زیارت مومن آمدهام. 

فرشته گفت :من فرستاده خدا به سوی تو هستم. TE‏ 
می‌رساند و می‌فرماید: 

«بهشت بر تو واجب شد.» و افز ود: خداوند می‌فر ماید: «هر مسلمانی که 
از مسلمانان دیگر. دیدار کند. او را دیدار نکر ده بلکه مرا دیدار نموده است و 
پهشت به عنوان پاداش او بر عهده من است» 


روشنک شبرواني دالش آموز کلاس پنجم ابتدایی 
سخرسه توحیذ عطق ۱۱ 

در سال تحصیلی ۸5-٩۰‏ با معدل ۴۰ شاگرد معتازشناخته شد هابت 

انیا که تواتعحته آرد آغااین مقنتع تعضيلي إا پشت عن کذاشاه واولین 


له دال ١‏ غنع تدای به لو ناوید سبگوییم 


تدر وسادرث 


داستان‌زندگی از صفحهها 
نگاهم کند پاسخ داد: «چقدر حالم داره از خودم به هم می‌خوره... چقدر دلم برای 
مامان‌شریفه تنگ شده؟ خیلی وقته ننشستم کنارش تا باهاش گپ بزنم... دوست 
داری بریم خونه و کنارش بنشینیم؟ 

بغض طوری گلوگیرم شده بود که فقط توانستم سرم را پایین بیاورم و ارسلان 
به طرف خانه‌شان راه افتاد. قصه مادر ارسلان یا همان «مامان شریفه» این بود که 
دو فرزندش [یعنی ارسلان و خواهر بزر گش«امینه»] را از کودکی با یتیمی بز رگ 
کرده‌بود. پدرارسلان تاجر ثروتمندی بود که اعتیاد به هرویین او راوقتی ارسلان 
سه و «امینه» شش ساله بود از پا در آورد.مامان شریفه که زن مدیری بود برای 
اینکه ثروت شوهرش از بین نرود تمام وقتش راروی «بیزینس» آن مرحوم گذاشت 
و در نتیجه پسر و دخترش را فراموش کرد. این را بیست سال بعد یعنی چهار سال 
قبل فهمید که «امینه» را به خاطر تزریق هرویین از دست داد! 

بعد از آن فاجعه«مامان شریفه» طوری دچار «شوک روحی» شد که عصب هر 
دوپایش از کار افتاد و فلج شد... از آن به بعد بود که ارسلان همه زند گیش را گذاشت 
برای مادرش اما «مامان شریفه» که می‌دانست پسرش نیز دار د راه دخترش و 
شوهرش را می‌رود. خوب که نشد هیچ. روز به روز ضعیف تر و شکننده‌تر شد و... 
«ارسلان» اینها را همان شب و در طول مسیر رسیدن به خانه شان برایم گفت 

به خانه که رسیدیم«مامان شریفه» ابتدا با دیدن من ( که فکر کرد یکی از مهمانان 
هر شبه پسرش هستم) رویش را گرفت ان طرف و جواب سلامم راهم نداد! اما 
وقتی پسرش همه چیز را برایش گفت[وحتی حرف‌های مرا] آن وقت بود که مامان 
شریفه آغوشش رابه رویم باز کرد و مرا بغل کرد و گفت: «چقدر دلم برای امینه 
تنگ شده. .. برام حرف بزن مه‌تاج. #۰ 


ومن آن شب گفتم. اي ۳ 


ا ی وار رو 
وهر دویمان دانشجوهستیم و... خدا کند مجید و حمید کثافتکاری‌هایشان تمام 
شود هر چند که حالا دیگر خانواده من «مامان شریفه»است که از دو ماه قبل دارد 
با واکر راه می‌رود! ۰ 


سرگذشت های‌واقعی 


بقیه از صفحه ۴۹ 


یک روز ماشین مدل بالایی را دیدند که رفت سمت گورستان ده. زنی که از ماشین 
پیاده شد و رفت سمت دو قبر که کنار هم قرار داشتند. کسی نبود جز مه‌لقا. مهلقا 
که مرد خوش تیپ و محترمی‌هم هم رآهش بود رفت جلوی در خانه طیبه و 
باصدایی بلند گفت: «منم طیبه, منم مه‌لقا. شنیدم نصیر تاوان ظلمی که در حق من 
کرده‌بودرو داده اومدم بهت یاد اوری کنم که نوبت تو هم نزدیکه...» از کسی 
صدا در نیومد. فقط بیچاره اوستا بود که به وضوح داشت می‌لر زید! و یکی دو سال 
بعد بود که داماد اوستا دستگیر شد و دخترش از ده رفت. اوستا فوت کرد و یکی. 
دو ماه بعد نوه اش خود کشی کرد و دختر دیگرش برای همیشه ویلچر نشین شد 
و... طیبه که سالها روی غرور خود پافشاری کرده بود با مرگ پسرش محمد فرو 
ریخت و صدای ضجه ش سکوت ده را پر کرد که: «مه‌لقا کجایی؟ دیگه بسمه. 
توروبه جدت بیا ومنوحلال کن...» مردم ده آن‌رو ز با دیدن حال نزار طیبه دعا 
کر دند که ای کاش مهلقا طیبه را حلال کند و کسی نفهمید شبی که مه‌لقا برای 
دیدن طیبه که فر توت و تکیده شده و از بس گریه کر ده بود چشمانش سویی برای 
دیدن نداشت. رفت بین‌شان چه گذشت که همان شب و جند ساعت بعد از رفتن 
مه‌لقا طیبه جان به جان آفرین تسلیم کرد! 


EE 


کشیدن سختی‌های بسیار با یک جراح از د واج کر ده و کاملا خوشبخت است. مه لقا 
مسئولیت نگه داری از دختر فلج طیبه را به عهده گرفت و بدهی‌های پسر بز رگ 
طیبه را پرداخت کرد واو را از زندان بیرون آورد... Ll‏ 


2۹ .۹ ملاعا تس ۵۷ 


تاخ نش دد کسی نمی تو اند سو ار قان شود 


8 مار ټین و ار 


کر کد 


گفتگو:ایمان کوچکی 


مردم به ما می گویند 


4 


عکس: شقایق جعفری جوزانی 


مربیتیم‌ملی بانوان والیبا لایران چند روز پ سا زآنص را ف از تیم ملی مهم ان مجله بود میترا 


شعبانیان از با تجربه‌های این رشته است و از مشکلات, تلاش‌ها و حواشی تیم ملی م یگوید... 


٭ از تیم ملی انصراف داد ید يا اخراجتان کردند؟ 

کاری کر دند که مجبور به استعفا شدم. روز بعد از 
این که از ویتنام بر گشتیم متوجه شدم اردویی بر گزار 
شده وبازیکنانی که در اردوی قبلی حضور نداشتند به 
آن دعوت شده اند البته نا گفته نماند که از قبل تصمیم 
به برپایی چنین اردویی داشتیم ولی مشخص نبود که 
کجاو کی این امر محقق می‌شود اما بدون این که به من 
اطلاع دهند این ار دو راب رگزار کردند یعنی زمانی که ما 
در ویتنام بودیم هماهنگی‌های لازم برای بر پایی اردو 
فراهم شده بود و من از همه چیز بی خبر بودم. 

# نسبت به این اتفاق چه موضعی گرفتید؟ 

خوب طبعا چون من سرمربی تیم ملی بودم از این 
موضوع بسیار ناراحت شدم و همان زمان عنوان کردم 
که از تیم ملی کناره‌می گیرم. 

#ح الا کادر جدیدبرای تیم ملی انتخاب شده 
جریان این ار دو بوده‌ولی به من اطلاعی نداده‌بود. ما با 
هم تا فرود گاه آمده بودیم اما در این رابطه چیزی به من 
نگفتند وحالا هم مشاور فنی و کمک مربی در این اردو 
حضور دار ند و اردویی دیگر هم در راه‌هست. البته‌ من 
این مسائل رااز بازیکنان تیم می‌شنوم. 

# شما خود تان دستبارانتان راانتخاب کرده بود ید 
یا فدراسیون؟ از نظر فنی آن‌ها را قبول داشتید؟ 

فد راسیون... زمان زیادی از همکاری مانگذ شته بود 
ونمی‌توانم بگویم که آن‌ه ابد بودند یاخوبالبته در 
این اتفاق,دستیارانم رامقصر نمی‌دانم. شاید به آن‌ها 


۵۸ 


ات ی 


گفته‌اند که جیزی به من نگویند... 

# واقعااز فدراسیون تماسی گر فته نشد مبنی بر این 
که می‌خواهیم شما را بر کنار کنیم؟ 

خیرالبته من منتظر این اتفاق ب ودم و خودم که 
نمی‌توانستم پیگیر این موضوع باشم. هر چند قبل از 
سفر ویتنام حس کرده‌بودم که ممکن است اتفاقاتی رخ 
بدهد وبه همین دلیل دوسهباری‌سعی کردم با اقای 
داورزنی دراین رابطه صحبت کنم امابنابه دلائلی میسر 
نشد و به دلیل تجربه‌ای که در این کار دارم حس کردم 
که دیگر نیازی به من نیست. 

# خودتان فکر می کنید چراموضوع بر کنار یتان را 
شخصا به اطلاعتان نرساند ه‌اند؟ 

نمی‌دانم.البته حدسیاتی دارم ولی تر جیح می دهم 
که در مورد آن صحبت نکنم. 

# مسابقات آسیایی تیم ملی کی بر گزار می‌شود؟ 

شهر یور ماه اتی در چین تاییه. 

#باتوجه به شناختتان از تیم در این مسابقات 
موفق می‌شویم؟ 

والّه بازیکنان ما در ویتنام بسیار خوب بودند فقط 
به دلیل این که کمی‌دیر اعزام شدیم ازلحاظ آب و 
هوایی مشکل پیدا کردیم. پوشش بچه‌های ما هم مزید 
برعلت شد که شرجی بودن هو بیشتر روی تیم تأثیر 
بگذارد. من‌هیچ سالی تیم ملی را به این خوبی ندیده 
بودم و مطمئن هستم با برنامه‌ریزی بهتر جز ۴تیم بر تر 
خواهیم شد. 

#با همین کادر فنی فعلی؟ 

من به کادر فنی کاری ندارم. نظرم صر فابر اساس 


سار ۳۶۷۵ 


#ماتازه سال گذشته 
مجوز این راگرفتیم 
که از بازی‌های 
خودمان فیلم برداری 
کرده تابتوانیم آن‌ها 
راآنالیز کنیم. حداقل 


می‌توانند بازی‌های 
مارااررادیو پوششس 
دهندتامردمی‌که‌مارا 
درفرو دگاه‌می‌بدنند. 
نگویند مگر زن‌ها هم 
تیم و الیبال دارند؟! 


قابلیت‌های بازیکنان است. 

# به هر حال کادر فنی هم بی تاثیر نیست؟ 

منظورم این است که شرایط کلی تیم خوب است 
فقط اگر امکانات تمرینی و بدن سازی مشابه امکانات 
آقایان شود. حالانه به آن اندازه ولی در حدی که برای 

# چرا خود بانوان ورزشکار توقع این را ندارند که 
امکاناتی برابر با آقایان داشته باشند؟ 

مانمی‌توانیم چنین توقعی داشته باشیم البته من 
بارها گفته‌ام که چیزی از مردان کمتر نداریم اما آن‌ها 
الان تیم مدال آوری هستند وتیم م اهنوزدر مرحله 
ازمون و خطااست. حتی با توجه به مشکلات اخیر من 
هیچ گاه‌از آقای داورزنی گله مند نیستم و نهایت تشکر 
راازاودارم چرا که به والیبالبانوان خیلی کمک کرد 
واگر تحولی در این زمینه بوجود آمده‌است صر فا از 
دورانی آغاز شده که ایشان در این پست حضور دارند 
بخش نماینده‌ای داریم که باید از ورزشکاران بانوان 
حمایت کند؛ایشان باید از حق من وامثال من دفاع کنند 
ولی نمی‌دانم چرا این موضوع ۱۰۰ درصد بر عکس 
است. من فکر می کنم با کینه توزی و حسادت نمی‌توان 
مدیریتی منطقی کرد. 

#بااین تفاسیر یا تصمیم به بر کناری‌شماءورزشی 
بوده است؟ 

اصلا. نظر من بر این است که هر تصمیم گیری باید 
با دلیل و منطق باشد و در زمانی خاص شکل بگیرد تیم 
مادر آستانه‌اعزام است وفکر می کنم اگر ایرادی در کار 
من بود باید خیلی حر فه‌ای تر بامن در میان‌می گذاشتند 


# کم‌اکان نمی‌خواهید بگویید که خود تان‌دلیل 
بر کناری رادر چه می‌دانید؟ 

تا همین جا هم این بحث خیلی ر سانه ای شد هاست و 
من دوست ندارم که برای فد راسیون والیبال دغدغه‌ای 
بسازم؛ دلیل گفتگویم با شما این است که فقط توضیح 
بدهم به من بی‌احترامی شده است. 

#از زمان انصراف‌های قبلیتان در تیم ملی تا امروز 
که بر کنار شدید چه اتفاقاتی افتاد که حالا معتقد ید 
علیرغم میل باطنی از تیم کنار رفتید ؟ 

راستش حضور مربیان آقا که به عنوان مشاورفنی‌در 
تیم هاجامی گیر ند و تمام اختیار عمل یک تیم به دست 
آن‌هامی‌افتد. مهمترین عامل برای این مسئله است. 

#شمادر تیم ملی از مشاوران آقااستفاده می کر دید. 
مشکلی در این زمینه وجود نداشت و باندارد؟ 

ببینید. این به فدراسیون مر بوط نمی‌شود بلکه خود 
خانماکبر ابادی از سازمان تربیت بدنی این موضوع را 
تایید کر ده‌اند. 


#برویم سراغ جام باشگاههای آسیاو تسم 
پرسپولیس, امسال در این بازی‌ها ر کورد شکستید ؟ 

#بله. من خوشحالم که از زم ان حضورم. هم تیم 
پرسپولیس وهم تیم ملی سیر صعودی داشته اند.در 
تاریخ والیب ال بانوان‌ایران حتی قبل از انقلاب سابقه 
ند أنٌ شته که در رده‌های جوانان و نوجوانان تیم دا شته 
باشیم و فقط بز رگسالان بوده‌اند ولی مااولین دوره 
نوجوانان راشروع کردیم ودر این سالها قدرتمان‌در 
این رده‌دو چندان شده‌است. من قبلا به عنوان مربی 
باتیم سایپادر باشگاههای آسیاهشتم شده‌بودم؛بعد 
ذوب آهنی‌هاهم به همین رتبه رسیدندولی امسال‌با 
تیم پرسپولیس ششم شدیم. 

# این مسابقات هر سال بر گزار می‌شود؟ 

بله, تیم قهر مان لیگ بر تر به این مسابقات راه پیدا 
می کند. پر سپولیس بعد از ۵بار قهر مانی متوالی.ذوب 
آهنی‌هاء سال گذشته قهر مان شد و به باشگاههای آسیا 
راه‌پیدا کرد. 

# شمااولین مربی هستید که بازیکن خارجی 
به‌لیگ ایران آوردید...آیااین بازیکن ان رااز طریق 
اینترنت پیدا می کردید؟ 


۵سال‌پیش.صفا منصور بازیکن سوری تبار رادر 
بازی‌های کشورهای اسلامی‌دیده‌بودم واورابه برق 
تهران آوردم؛این بازیکن تحولی در لیگ به وجود آورد؛ 
بعدها دو بازیکن دیگر از برزیل و تر کیه به سایپا آوردم 
وراهی باز شد تاتیم‌هایی مثل ذوب آهن نیز از بازیکنان 
خارجی‌استفاده کنند.تمام آن‌ها یک شناسنامهو 
بیو گرافی در اینترنت دار ند که فقط آشنایی‌های اولیه 
از این طریق صورت می گرفت و در مراحل بعد فیلم 
بازی‌های آن‌ها رامشاهده‌می کردیم. سال گذشته هم 
یک بازیکن دیگر بر زیلی رابه‌ایران آوردم که در لیگ 
ایتالیا بازی کر ده بود و ندید می‌شد او را قبول کرد. 

# چرا برزیلی‌ها این قدر در والیبال قوی هستند؟ 

آن‌ها بازیکنان بلند قد و مربیان خوبی دارند؛ ضمن 
این که بازیکنانشان بابت بازی پول زیادی دریافت 
نمی کنند و صرفا فقط برای ورزش کردن مسابقات 
زیادی بر گزار می‌شود و تااندازه‌ای تلاش می کنند که 
به سطحی برسند که بابت بازی در کشورهای دیگر 

٭#راستی این باز یکنان خارجی چطور با پوشش 
اسلامی کنار می آیند؟ 

مشکلی نیست.قبلااین موضوع رامی‌دانستند و 
البته که انگیزه‌های مالی در این مسئله دخیل است. 

٭ در لیگ والیبال بانوان هم سقف قرار داد وجود 
دارد؟ 

سقف قرار داد نیست. ولی خب بیشترین پولی که 
یک بازیکن می گیرد ۱۰ تا ۱۲ میلیون است. 

٭چه راهکارهایی رابرای پیشرفت‌اين رشته 
پیشنهاد می کنید؟ 

حضور تماشاگران ممکن‌است جو سالن‌هارابه 
هم بریز د اما حضور نماینده باشگاهها ضر وری است و 
آن‌ها رامتوجه می کند که بانوان چه پیشر فتی را داشته 
اند. مشکل دیگر این است که بازی‌های‌مابه آن شکل 
رسانه ای‌نمی‌شود؛ماتازه‌سال گذ شته مجوز این را 
گرفتیم که‌از بازی‌ه ای خودمان فیلمبر داری کر ده تا 
بتوانیم آن‌ها را آنالیز کنیم. حداقل می‌توانند بازی‌های 
مارااز رادیو پوشش دهند تامردمی که ما رادر فر ود گاه 
می‌بینند. نگویند مگر زن‌ها هم تیم والیبال دارند؟! 

نکته دیگر این که اگر باشگاه‌هایی مثل داماش را که 
تیم آقایان دار ند ملزم کنند در بخش بانوان هم تیمداری 
کنند پیشرفت حاصل می‌شود؛تیم گیلان که در سال‌های 
قبل همه حریف ان رااذیت می کرد حالا به دلیل عدم 
امکانات منحل شد. با هزینه یک بازیکن نیمکت نشین 
فوتبال می‌توانند یک تیم والیبال بانوان رااداره کنند.با 
۰ ۲۰۰ میلیون می‌شود یک تیم عالی بست. 

* قرار بود ولاسکو سرمربی تیم ملسی آقایان. 
کلاس‌هایی رابرای شما بر با کند:این امر محقق شد؟ 

بله, من هم شنیده بودم که در آینده قراراست این 
اتفاق‌بیفتد.البته خودم بارهاباایش ان مشورت کردم؛ 
اوانسان بسیار شریفی است و واقعا معلم خوبی هستند 
وهمین. حضور در تمرین ات او به نوعی کلاس درس 


غرق شدن ملی پوش قایقرانی 

زهرافرجی قایقران‌ملی پوش آ ذربایجان 
غربی جمعه گذشته به هم راه یکی دیگر ازهم 
تیمی‌های خود رویا عباسی در اثر واژ گونی یک 
دستگاه جت اسکی در سد شهر چایی ارومیه 


دجار حادثه شدند که در این سانحه.رویاعباسی 
با کمک مردم بومی منطقه‌ی سیلوانا تجات پیدا 
کرد اما به رغم جستجوها هنوز پیکر زهرافرجی 
پیدانشده است. 

حادثه در جریان تمرینات تیم ملی و باشگاهی 
نبوده‌است. آخرین پیگیری ها نشان می دهد 
اثری از بانوی ملی پوش غرق شده نیست ومدیر 
کل تربیت بدنی آذربایجان غربی ا کیپ غواصی 
از ستاد مدیریت بحران آذر بایجان شرقی جهت 
کمک برای پیدا کردن زهرافرجی درخواست 
کرده است. 


در گیری خبرنگاران پس از مسابقه 
ایران -مادا گاسکار 

پس از پایان نشست رسانه‌ای سرمربی تیم 
ملی فوتبال ایر ان.دو نفر از خبر نگاران بیرون سالن 
با یکدیگر در گیری فیزیکی پیدا کردند و کارلوس 
کی روش با چشمانی متعجب از کنار این صحنه 
عبور کرد.جرقه در گیری دو خبرنگار ورزشی 
وقضی اتفاق افتاد که خبرنگار واحد مر کزی خبر و 
بخش خبری ۲۰:۳۰ در انتهای نشست رسانه‌ای 
کی روش خطاب به‌متر جم او گفت از شمامتشکریم 
واا صد بایان دادن #4 جک هرا 
داشت اما جلسه باجند سوال دیگر ادامه پیدا کرد. 
پس ازپایان‌نشست وبیرون‌سالن کنفرانس: 
خبرنگار سایت فدراسیون فوتبال نسبت به اقدام 
خبرنگار واحد مر کزی خبر اعتراض کرد وافراد 
دیگری هم به حمایت از او بر آمدند. 

در این بین تصویربردار واحد مر کزی خبر 
نیز به حمایت از خبرنگارش آمد و جدال لفظی 
شدیدی بین طرفین ایجاد شد تا جایی که این 
جدال به در گیری فیزیکی انجامید. از بد حادثه 
این در گیری فیزیکی دقیقاهنگام خر وج کارلوس 
کی روش از سالن رخ داد که او نیز با چشمانی 
متعجب از کنار این صحنه‌عبور کر دونمی‌دانست 
ارات ار 
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ا شکست دادد از ژی خفته مار اید ار کند 


@ دومن دولان 


ورزشی 
گزارشی از پرونده جنجالی فوتبال ایران 
دردسر جدید کناشیان 


این نگاهی بی طرفانه است به پرونده جنجالی 
شکایت گستر ش فولاد از فد راسیون فوتبال. پرونده‌ای 
که اگر تبریزی‌ها برنده اش شوند یک رسوایی بز رگ 
برای فد راسیون است. 

مسوولان تیم گسترش فولاد تبریز که از لیگ 
یک کنار کشیده اند با گرفتن نامه‌هایی از سرپرست 
وزارت ورزش و مسوولان سازمان تربیست بدنی, 
تلاش می کنند تا به لیگ بر تر بر گردند. 

تیم تبریزی گسترش که سال قبل در هفته پایانی با 
شکست برابر تیم هر مز گان از رسیدن به بازی‌های پلی 
اف باز ماند. همچنان تا کید دار د لیاقت این تیم حضور 
در لیگ بر تر بوده و به دلیل تخلفات انجام گرفته در 
لیگ یک باید با مسولان فدراسیون فوتبال برخورد 
شود. آنها بهمن ماه گذشته و در شروع نیم فصل 
دوم بازی‌های لیگ یک و پس از بازی تیم شان برابر 
نساجی مازندران به حضور یک بازیکن غیرقانونی در 
تیم مازندرانی شکایت کردند. شکایتی که تنها ۲۳ 
ساعت پس از بازی دیوید ویکروم کامرونی, هافبک 
شیرین فراز که بعد از پایان فرصت نقل وانتقالات به 
تیم شمالی آمده بود طرح شد. ماجرا اینگونه بود که 
انهااعتقاد داشتند نساجی بازیکن مورد نظر را ۲۴ 
ساعت پس از پایان نقل و انتقالات جذب کرد. غیر از 
این تخلف دیگر این بود که با جذب ویکروم. تعداد 
خارجی‌های نساجی به ۴ یار افزایش پیدامی کرد واين 
یعنی یک تخلف آشکار قانونی. 

غلامرضا سمندر مدیر باشگاه گسترش فولاد در 
این باره می گوید:«ما از همان زمان به کمیته انضباطی 
شکایت کردیم چون دخالت اعضای هیات فوتبال 
مازندران در این تخلف اشکار بود و باید بامتخلفین 
برخورد و ۲امتیازمان به ما تعلق می گرفت اما صدور 
حکم دراین باره به تعویق افتاد. ماب این دو امتیاز. 
مستقیم به لیگ بر تر صعود می کردیم.» 

ماه‌ها از این ماجرا گذشت تااینک ه کمیته 
انضباطی رای به سود تیم مازندرانی صادر کرد. 
قاضی شریفی, رئیس وقت کمیته انضباطی در این باره 
می گوید:«پر ونده درست در زمانی به مارسید که من 
رفتم سفر حج. قبل از رفتن به آن سفر نظر شخصی ام 
این بود که به نظر می‌رسد حق با تیم تبریزی باشد. 
وقتی بر گشتم آقای عبدالهی گفت با توجه به نامه 
نگاری‌های انجام گر فته به سود نساجی رای صادر 
کردند.» 

ماج راالبته ایتگونه‌بوده که کمیته اتضباطی برای 
بررسی از سازمان لیگ نظر مشورتی می گیرد و این 
جایی است که تبریزی‌هادر روند دادرسی پرونده به 


۳-0 ۶۰ 


آن ايراد می گیرند چون معتقدند.اگر تخلفی صورت 
گر فته بوده از سوی سازمان لیگ یک بوده است. 
اینکه براساس قانون, یک تیم نمی تواند در آن واحد ۴ 
یار خارجی داشته باشد. نکته‌ای است که در اساسنامه 
بازی‌ها آمده و شریفی در این باره‌می گوید:«نظر من 
این بود که چنین تخلفی رخ داده اما من نقشی در 
صدور حکم نداشتم.» 

در نبود او حکم به ضرر تیم تبریزی صادر می‌شود 
و پرونده‌از کمیته انضباطی به شورای استیناف می رود 
نجاهم حق رابه تیم شمالی می‌دهند. تبر یزی‌هااعتقاد 
داشتند تاریخ نقل وانتقالات در خریدهای نساجی 
رعایت نشده بود و ۲روز بعد از تاریخ شکایت بوده که 
بدرا جاکیته از لیست تیم شمالی خارج می‌شود. 

این‌ها البته ادعاهایی است که غلامرضا بهروان, 
رئیس هیات فوتب‌ال مازندران و مسوول اجرایی 
بازی‌ه ای لیگ یک که از سوی تبریزی‌ها متهم 
شماره یک لقب گرفته رد می‌شود. او می گوید:«این‌ها 
کذب محض است. ۲بار این پر ونده‌بررسی شد و هر 
بار حکم به ضرر تیم تبریزی بود. آقایان تا توانستند 
به من اتهام زدند. من که از آنها نمی گذرم. پرونده را 
کارشناسان خودشان بررسی کردند و دیدند تخلفی 
نبوده. یک عده‌دلال ممنوع الفعالیت راانداخته‌اند 
جلو تاباجوسازی به لیگ بر تر بيایند. بروید. ببینید 
زیر نامه‌های شان راچه کسی امضاکرده کسی که 
آقای علیپور اسمش رابه عنوان ممن وع الفعالیت 
معرفی کرده. فکر کر دند چون پول دارند هر کاری 
می توانند بکنند ولی ما کوتاه نمی آییم.» 

پرون ده جنجالی تیم تبریزی از این نظر اهمیت 
دارد که اگر دو امتیاز بازی با نساجی به تیم تبریزی 
برسد. انها بر اساس جدول روز اخر بازی‌ها باید 
مستقیم به لیگ بر تر می‌رسیدند و مس سرچشمه 
راهی پلی اف می‌شد. چیزی که الان حتی حرف زدن 
درباره اش هم شبیه به رویااست. کفاشیان, رئیس 
فدراسیون فوتبال در این باره می گوید:«آنها روزی 
که باید ماجراراپیگیری می کردند. نکر دند. از این 
اتفاقات سهوی در فوتبال ما زیاد می‌افتد. چیز خاصی 
هم نبوده. مثلا همین تیم مس سر چش مه رااگر قرار 
بود بر اساس قوانین کنفدر اسیون عمل کنیم. نباید از 
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روز اول در بازی‌ها شر کت می‌دادیم. ولی اعتقاد مااین 
است که باید کاستی‌های فوتبال مان را حل کنیم. من 
اعتقاد دارم تخلفی انجام نشده و تیم تبریزی حقش 
رسیدن به لیگ بر تر نیست.» 

البته‌این روزهانامه‌هایی بامهرهای خیلی محرمانه 
در میان اهالی فوتبال دست به دست می گرد د که در 
آن اشاره شده حتی در دل فدراسیون هم اعتقاد بر 
این است که تخلفی صورت گرفته است. کفاشیان 
در این باره می گوید :« متاسفانه نامه‌های داخلی ما 
خیلی راحت به بیرون درز می کند امامن روی هیچ 
نامه‌ای پاراف نکردم و آن نظرها را قبول نداشتم. از 
سازمان تربیت بدنی و دفتر حراست یا آقای صنیعی 
امور مشت رک فدراسیون‌ها برایمان نامه‌هایی آمده 
تا در این باره برر سی بیشتری کنیم. این که معنایش 
تخلف پر سنل فدراسیون و رسیدن تیم تبریزی به 
لیگ بر تر نیست.» 

او درحالی این جمله را می گوید که هفته قبل و 
بعد از رایزنی‌های مسوولان تیم تبریزی با سرپرست 
جدید وزارت ورزش و معاونان سازمان تربیت بدنی. 
آنهااعلام کردند گسترش فولاد در لیگ یک شر کت 
نمی کند تا بعد از یکسال راهی لیگ بر تر شود. درست 
اتفاقی مثل ماجرای نفت در سال ۸۶ آنها پس از 
یکس_ال انصراف از لیگ یک په خاطر تخلفات انجام 
گرفته توسط راه آهن تهران با نظر حراست سازمان 
تربیت بدنی به لیگ برتر رسیدند. 

حالاانگار قرار است آن اتفاق تکرار شود: سمندر 
در این باره می گوید:«ما مکاتبه کردیم و فعلا در لیگ 
یک شر کت نمی کنیم تا حق مان را بگيريم. اصلا 
آقای کفاشیان راست می گویند. همه همکارانش 
خوب.» 

در سوی مقابل اما فرشاد سپهر دبیر کمیته 
استیناف و حسن زاده‌رئیس کمیته انضباطی تا کید 
می کنند هیچ قولی به تیم تبریزی برای رسیدن به لیگ 
بر تر داده‌نشده و آنها در همان لیگ یک می‌مانند چون 
از نظر فدراسیون فوتبال تخلفی صورت نگرفته است. 

حسن زاده رئیس کمیته انضباطی ادعا می کند: 
«دراین مدت ۴دروغ به من نسبت دادند درحالی 
که تمامش کذب محض است. کمیته انضباطی این 
پرونده را بسته و از نظر مااین‌ها حقی ندارند.» 

این همان حرفی است که کفاشیان پیش از این 
گفته بود. مهدی محمد نبی» دبیر کل فدراسیون با 
تاکید تلاش‌های تیم تبر یزی خارج از فدراسیون برای 
با زگشت به لیگ می گوید نمی تواند در این باره چیزی 
بگوید و پرونده جنجالی لیگ یک که حجةالاسلام 
علیپور اعتقاد دارد ناپا کی‌ها در این لیگ موج می‌زند. 
همچنان ادامه دارد. از یکسو تبریزی‌ه ا حرف از 
رسوایی در فدراسیون می‌زنند و فدراسیونی‌ها 
تکذیب. 

«در ظاهر حق با تبر یز یهاست اما نمی‌توان مس 
رخ ار که لیا ل رس ار جتان 


محروم کرد. ۳ 


تقییرات السلکسی در ورزشته آزادی 


درحدود ۲۰روزمانده‌به آغاز یازدهمین دوره 
رقابت‌های فوتبال لیگ بر تر باشگاه‌های کشور.محل 
نیمکت‌ه ای باز یکنان ذخیره‌تيم‌هاوناظر ان از جایگاه 
فعلی منتقل شده‌ودر محل مقابل آن‌واقع در ضلع 
شرقی مجموعه ورزشی آزادی تعبیه می‌شوند.این 
نيمکت‌ها پس از تعویض کامل به صورت چرخ‌دار در 
محل‌های جدید تعبیه می‌شوند. در مقابل ٤2‏ ]های 
تبلیغاتی‌هم که در حال حاضر در ضلع شرقی و 
روبروی جایگاه ویژه قرار دارند نیز به سمت مقابل 
منتقل خواهند شد. ضمن اینکه جایگاه ویژه جانبازان 
نیز افتتاح خواهد شد. 

براین اساس تماشاگران فوتبال وقتی برای تماشای 


حص؟ تس رر 
it‏ و terol‏ موس مدوم eet‏ 


نخستین دیدار فصل یاز دهم رقابت‌های لیگ بر تر به 
استادیوم یک صد هزار نفری مر اجعه می کنند به طور 
شد. 


ی مه ل ار بیع 


هفته گذشته تولد اولین دختر شان راجشن گرفتند. نام 


فر زند جدید بکام‌هاء هارپرسون است. 

بکام در این باره گفت:«من بسیار خوشحالم که 
اعلام کنم دخترمان.هارپر سون, به دنیا امده‌است. 
وزن‌او ۲ کیلوو ۰۰ ۲ گرم است وساعت ۷:۵۵ دقیقه 
صبح ب هدنیا آمده‌است. حال ویکتوریاهم خوب 
است و پس ها هم از تولد خواهر شان خیلی خوشحال 
هستند.» 

بکام شماره مورد علاقه‌اش: ۷(سون), که‌در 
اکثر تیم‌هایی که در آن بازی کرده‌رابه عنوان شماره 
پیراهنش انتخاب می کرد به عنوان بخشی از نام فر زند 
جدیدش انتخاب کرده است 


جتمال جدود عکس پر ودن ووژه 


وین رونی یکی از مهره‌های اصلی منچستر یونایتد 
در سالهای اخیر بوده اما گویا پسرش هنوز به تیم سابق 
پدر ارادت دارد. 

کای‌ پسر ۹ ۱ ماهه وین رونی در تازه ترین‌عکسی 
که روی اینترنت قرار گرفته. پیراهن تیم اورتون را 
به تن دارد وبامار سبزرنگی بازی می کند. رونی که 
از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ دراور تون بازی می کرد در 
ادامه بار گذاری عکسهای شخصی و خانواد گی‌اش. 
هواداران گذاشت اما شاید حساب این رانکر ده بود که 
از نظر هواداران یونایتد پوشیدن پی راهن رقیب حتی 


برای پسر ۱۹ ماهه اوهم جایز نیست. اوناچار شد خیلی 
زوداز آنهابابت این‌موضوع عذ رخواهی کند وبنویسد: 
«این عکس را درخانه پرستارش گرفته و من به زودی 
عکسی از او را با پیراهن یونایتد می‌فرستم.» 


بزر گداشت هفته جهانی المییک در ارتش 
به گزارش سازمان تربیت بدنی آجا(روابط عمومی) کار کنان پایور 
ا ا ی ا اع ار را 


کثیری از ورزشکاران پایور و وظیفه آن مر کز باالبسه یکرنگ در ورزش 
صبحگاهی حضور یافته وبا اجرای حر کات ورزشی شامل دو ونرمش و راپل 
ف 


قل نوی تردن هرد رازن 


روح الله داداشی یکی از قویترین مردان ایران شنبه 
بیست وپنجم ماه جاری به دنبال در گیری خونین و 
اصابت ضربات چاقو به بدنش به بیمارستان شهید 
مدنی کرج منتقل شدامابه دلیل شدت جراحات 
وارده» تلاش پزشکان نتیجه نداد و وی حدود ساعت 
۳بامداد فوت کرد. 

ماموران کلانتری ۳۹ گلشهر در ساعت ۱۱:۴۵ 
شنبه شب از طریق تماس مردمی در جریان وقوع یک 
درگیری در تقاطع خیابان گلزار کرج قرار گرفتند. 
ماموران کلانتری پس از دریافت این خبر بلافاصله 
در محل حاد ثه حضور یافته ودریافتند سرنشینان دو 
دستگاه خودرو سواری با یکدیگر در گیر شده که یکی 
از آنه ادراین‌حادثه به علت ضر بات وار ده‌در ناحیه 
گر دن وسینه مجروح وبه بیمارستان شهید مدنی کرج 
منتقل شده است. 

ماموران‌برای کسب‌اطلاعات 
بیشتر راهی بیمارستان شهید 
مدنی شده و در آنجا دریافتند که 
مضروب یکی از قوی‌ترین‌مردان 
" | ایران به نام «روحالله داداشی» 
بود که به علت شدت جراحات 


جان خود رااز دست داده است. 
تحقیقات مام وران بر ای وا کاوی زوای ای پنهان این 
پرونده آغاز شد و آنان در اولین گام دریافتند که این 
حادثه در حالی رخ داد که روح الله داداشی قوی ترین 
مرد ایران شنبه شب ساعت ۱۱ و ۵ ۴دقیقه در منطقه 
۵متری گلشهر کرج در حال عبور بود که خودروی 
پرایدی با سه سرنشین جلوی خودروی داداشی را که 
هنوز علت آن مش خص نیست گر فته وابتدادر گیری 
لفظی پیدامی کنند که در این حادثه داداشی باضربات 
سلاح سرد از پای در آمده و سرنشینان پراید مشکی 
نیز از محل حادثه متواری می‌شوند. 

روح‌الله داداشی متولد سال ۰ بودودر 
دوران فعالیت ورزشی خود ۷دوره قهرمانی کرج. ۲ 
دوره قهر مانی تهران. ۲ دوره قهر مان ایرآن در رشته 
پرورش آندام ودر قویترین مردان یک دوره‌چهارم 
ایران. ۲ دوره سوم ایران یک دوره قهر مانی کشور ۲ 
دوره قویترین مردان آهنین؛ یک دوره سوم جهان و 
یک دوره اول جهان را در کارنامه داشت. 


ےا سس طیعن دز خداست 


۵ دانته آلیگیری 


تعبیر خواب 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می کنند. فقط روزهای شنبه وسه شئبه ازساعت ۸ | تا * ۲ با 
شماره ٩٩٩۳۳۳۴‏ ۲ تماس بگیرند و جد آخواهشمندیم شماره های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


گربه به من و عر وسک حمله کرد 


عذرامحسنی, ۱۷ ساله, مجرد. پیش‌دانشگاهی, کرج 

خواب ديدم وارد حياط شدم. گربه‌ای به اندازه 
شیر زیر درخت گیلاس نشسته بود. برادر هشت 
باه در مه دیعس هت له بازی 
می کرد. هر دو به حياط آمدند. دختر بچه عروسک 
می‌زد. گر به حمله کرد که عروسک رابگیرد. من بین 
دستشوی حياط پناه‌بردم. گر به هم آمد. بدنش انسان 
وسرش گربه بود. برهنه بود. از ترسم فقط به صور تش 
نگاه می کر دم. با ناخن‌هایم که بلند است. به صور تش 
چنگ زدم. دستش راروی گر دنم گذاشت و گفت: به 
حسابت می‌رسم. از ترس افتادم. بعد آمدم بیرون. نه 


میگ 
در خواب شما پسربچه و دختر بچه نماد رابطه 


کبوتر به جای گنجشکت 


مهری بّنابی, ۳۹ ساله, متأهل, شاغل» تهران 
سه شب خواب دیدم داشتم گنجشک می گرفتم 
می گفتم برای رضای خدا آزاد می کنم. ازاد که کردم. 
I‏ 
داره این کفترا رو جای اون گنجیشکا میده. این را 
نیز بگویم که در بیداری پسر کوچکم می خواهد برایش 


تعبیر خوایهای ایمبلی 


دختر و پسرند. شما تصوری واقعی از چنین رابطه‌ای 
ندارید.عروسک کوچک نماد دختری آسیب‌پذیر 
است که خود شماهستید. شما در بر ابر پسر ها ضعیفید 
واین خوب نیست. گربه‌ای که اندازه شیر است. نماد 
پسر است که از نگاه شما: خطرناک و قوی و بی چشم 
و روست. حمله گربه به عروسک و دفاع شماء نماد 
خطری است که از دید شما پسر برای دختر دارد. دفاع 
شما هم از ناچاری است چون بعدش به دست‌شویی 
پناه می‌برید. که از کنجکاوی و اشتیاق است و به دفاع 
جری در برابر تام شبیه است. دست‌شویی جای 
امنی است زیرا وقتی کسی به آنجا می‌رود. هیچ کس 
داخل نمی‌شود اما گریه(پسر)مي آید آن هم با حلتي 
ترسناک: برهنه و سری مانند گربه. چنگی که به او 
می‌زنید. مثل جیغ آهسته‌ای است که مثالی می آورم 
تا منظورم را از جیغ آهسته بهتر بفهمانم: بعد از ظهر 
است. بزر گ‌ترها خوابند. پسر خاله و دختر خاله بازی 
می کنند. پسر ک شیطان موی دختر رامی کشد. دختر 
جیغ می کشد ولی آهسته تا بزرگ‌ترها بیدار نشوند. 


جوجه بخرم ولی نمی خرم چون قبلا برایش خریدم و 
آنها مردند. 
تعبیر 

این خواب می گوید شما در زند گی زناشویی و در 
محل کار مشکل مهمی ندارید ومی‌توانید بگویید: همه 
چی آرومه. من چقد خوشبختم! ضمناً بدتان نمی آید 
از کسی گز کی بگیرید و از آن سوءاستفاده نکنید اما 
اگر خواست شمارااذیت کند. بر گ برنده‌رارو کنید. 


چنگ زدن شما از ناجاری است نه از دلیری زیرا به 
زمین می‌افتید. بعدش بیرون می آیید چون کنجکاوید 
تا ببینید گربه کجا رفت ولی کسی نیست. به گمانم از 
کود کی تا حالا شمارا از یسر تر سانده‌اند حتی وقتی که 
بچه بودید و مثلا به پار ک بازی می‌رفتید تا سر سره 
بازی کنید.اگر پسربچه‌ای که یکی دو سال هم از شما 
کوچک تر بود. به سوی سرسره می آمد. شما خود تان 
را کنار می کشیدید تا او بازی کند. گاهی می‌بینم که 
بزرگ‌ترها دختربچه‌ها را از پسرها می‌ترسانند تا 
بعداً دختر با پسر دوست نشود و به خطری نیفتد 
ولی نمی دانند که چنین ترساندنی, هیچ سودی ندارد 
و کمترین زیانش این است که اگر بعدا پسری به 
سوی دختری تنها امد و دستش را گرفت و گفت بیا 
با هم دوس بشیم. آن دختر از ترس و از کنجکاوی 
بسیار تسلیم می‌شود ولی دختری که از پسر نترسد 
و شخصیت پسرها را به او آموخته باشند. در نگاه 
و رفتارش چیزی هست که آن پسر هرگز جرت 
نمی کند دستش رابگیرد و پیشنهادی کند. 


چیز دیگری که این خواب می‌گوید: اگر کاری را که 
پیدامی کنید: گنجشک هارا آزاد می کنم تاچیز بهتری 

برای پسرم جوجه نمی خرم نه به این دلیل که در 
آپارتمان نمی‌شود جوجه نگه‌داشت به این دلیل که 
جوجه‌ها گناه دارند و می‌میر ند.به خاطر جوجه‌ها برای 
سر 1 


واز بدنش هنوز کمی بوی دستتشویی میومد. 
چند بار هم خواب دیدم که بابام زنده شده و من از این موضوع خیلی خوشحال 


غائط کرد 
00 2۵0 2172۶۹۵ 11.727 «7227117 1177527 از سویس 

سلام. قبلا هم خواب‌های مرا تعبیر کرده‌اید و تشکر می کنم. لطفا این دو خواب 
رو در پشت بام ديدم که داشتند غائط می کر دند. سلام کر دم ولی جوابم رو ندادند. 
وقتی که زنده‌بودند. انسولین مصرف می کر دند. در خواب‌هم مثل کسی که انسولین 
زده بود. من از دیدن غائط کردن ایشون روی بام همسایه ناراحت شدم. بعد خودم 
رو در دستشویی دیدم. داشتم آب می‌ریختم و دنبال دسته سیفون می گشتم ولی 
پیدا نکر دم. بعد پدرم اومد دم دستشویی و با عجله گفت: زود بیا بیرون می‌خوام 
خودمو اب بکشم. وقتی که روی بام بودم. دیدم که لباسای پدرم خیس شدن و 
لباسای خیسش رو تو دستام ديدم که در اثر همون شوک انسولین خیس شده بود و 
اونارو تو وان گذاشتم. بعد صحنه عوض شد ديدم سر سفره هستم و خونواده عموم 
یعنی زن عموم و چند تا از دختراش اونجا بودن و مادر و خواهر و برادرم هم سر 
سفره بودن. غذا کشیده شده بود ولی در ظر ف‌های کریستال کوچولومثلا پلو بود و 
روش یه رون مرغ در یه خورش خوری و در ظرف دیگه پلو بود و روش رشته‌های 
زعفران نساییده و در ظرف‌های ماست خوری سالاد با سس زیاد. من این ظرف‌ها 
رو جلوی مهمونا چیدم به صورت پشت سر هم و از این وضعیت ناراحت بودم که 
چراغذا کمه بعد به صورت برادرم که کنارم نشسته بود نگاه کردم و آثار زخم‌های 
قدیمی رو صورتش دیدم و پیش خودم گفتم که مامانو خواهر و برادرم نیاز به 

۶۲ رو 
مرس سح کے 


ارو ۳۶۷۵ 


بودم. سری قبل به من یه کیک شکلاتی داد که یه ذرش کنده شده بود بعد اومد 

سر مبل دراز کشید و من قرصاشو بهش دادم و خوابید... 
ن.ل. ۲۲ ساله, متاهل از سویس 

تعبیر 

بخشی از این خواب رابه دلیل اثری دیده‌اید که مرحوم پدر تان در بیداری روی 
شما گذاشته‌اند. مثل حالاتی که به دلیل دیابت به آن دچار می‌شده‌اند. بخش دیگر 
این خواب به دلیل مسائلی است که در شما وجود دارد: دلتنگی,احساس تنهایی, زیر 
ذره‌بین بودن ترس از تأیید نشدن و... آنجا که خودتان در دستشویی بودید, یعنی 
دوست ندارید کسی از زند گی خصوصی شما باخبر شود. کمی هم از این موضوع 
می‌تر سید ولی واقعیت این است که چیزی برای ترسیدن نیست. آنجا که از وضع 
پذیرایی ناراضی بودید. یعنی دیگر ان مخصوصا خاندان عمو شمارا زیاد زیر ذره‌بین 
برده‌اند. شما برای خواهر و برادر و مادر تان هم نگرانید. درباره برادرتان فکرهایی 
می کنید: نکند کاری کند که به خطری بیفتد یا باعث شود آبرویم برود... خواب دوم 
هم دارد می گوید تنهایید. کاش پدر بود و سر بر شانه‌اش می گذاشتم و یک دل سیر 
گریه می کردم... آن کیک یعنی چیزهایی که پدر برای شما گذاشته است. راضی 
کننده نیست. بقیه خواب هم درباره کارهایی است که در بیداری برایش کرده‌اید 
ويا حسرت انجام دادن‌شان بر دل‌تان مانده است. پیشنهاد می کنم به گذشته فکر 
نکنید. در امروز زندگی کنید. به خودتان اهمیت بدهید و به آنچه که دارید ببالید. 


پیفامبای‌روشنایی 

فروردین 

قوی و استوارید و خوشبختانه راه رااز چاه تشخیص می دهید ولی با این حال تکیه 

بر مشورت توصیه هر بزرگی است وامیدوارم ایمان خود رابه خداوند تقویت کنید و 

به تعهدات عاشقانه خود به معشوق پایبند باشید و بیند یشید که از جر آت وجسارت 

خود کجاو جگونه استفاده کنید. یس محبت رااز یاد نبرید واز قدرت شگفت‌انگیز 

آن غافل نشوید وبه‌جای پاپس کشیدن حمایت کنید آنگاه خواهید دید که چقدر 

نکته مثبت در اطراف شما است و در آن صورت به جای نگرانی باید مواظب باشید 
تاغرورتان مشکل‌ساز نشود. 


از:د کتر نوید خدادوست 


ارد ببهشت 

دید گاههای زیبای شماقابل تحسین است هم درون وهم بير ونتان‌همچون درخت 
سبزی است که شادابی خود رابه دیگر ان انتقال می دهد ورفتار تان متين ودوستانه 
است وبرای همین است که سر بلند ید. تلاش مستمر و خستگی ناپذیر و امیدوارانه 
شمااست که باعث می شود در سخت ترین شرایط هر کاری را که در توان دارید انجام 
دهید واین باعث شده که به‌احساس رضایتمندی بر سید وامیدوارم که ان راحفظ 
کنید و اجازه ندهید چیزی بدون دلیل آن راخدشه‌دار سازد. در ضمن خلوت کردن 
با دوست رااز یاد نبرید و تلنگری که خورده‌اید راغنیمت بدانید و شاد باشید. 


خرداد 

اهل دل‌اید. و به هیچ دلخوش. گشاده‌دست وولخرج هستید و شرایط نیز 
برای شمااین چیزهارامهیامی کند.امابپذیر ید گس کات شمامی تواندمسائل 
تأثی ر گذاری رادر بر گیرد. ویقین بدانید که‌اگر آرامش راحاکم کنید دوباره توان 
تمر کز خود را باز می‌یابید وبازده کار تان رابالا خواهید برد تابتوانید در مورد 
مسوولیتهایی که عهد هدار شده‌اید شگفتی ساز شوید. و امیدوارم دلتان رابه دریای 
محبت بزنید و خود واقعی تان شوید. دوست نازنینم! از این اصل نیز غافل نشوید که 
هر قفلی کلیدی دارد که کلیدهای دیگر به آن نمی خورد! 


ك ۶ 

به‌همه چیز فکر می کنید طوری که گاهی ذهنتان قفل می کند و آنگاه‌هر چقدر 
هم که با زبان احساس سخن بگویید باز هم کارها خوب پیش نمی رود. برای انجام کار 
مورد نظر تان مصمم‌اید و خودتان راموظف می‌دانید که آن رابه نتیجه برسانید. پس 
اندیشمندانه قدم بردارید تا بع دا فسوس آزار تان ندهد. دوست خوبم! اگر به دنبال 
راه حل می گر دید توصیه من میانه روی است تاجایی که به شخصیت شما خد شه وارد 
نشود چون شمامی خواهید با کار زند گی کنید نه اینکه بازند گی کار کنید ویقین بدانید 
که تلاش خودتان ملاک است پس قبل از هر کسی به خودتان کمک کنید! 

مرداد 

شرایط روحی مناسبی ندارید اما از فکر و جسم سالمی بر خوردارید پس خود این 
امکانات بسیار تعیین کننده است و یقین بدانید که اگر بخواهید می توانید از فرصتها 
استفاده شگفت انگیزی ببرید. اما امیدوارم به شیوه‌ای عمل نکنید که قبلاً آن را تجربه 
کر ده‌اید. پس ابعاد مختلف کار تان را مورد بررسی قر ار دهید و مطمتن باشید که اگر 
صلاح شما در آن باشد موفق خواهید شد و در آن صورت این نقطه می تواند جایگاه 
مناسبی برای شماباشد. پس از ناله وشکایت دور باشید و سوء تفاهم موجود راحل 
کنید و مراقب باشید که در قضاوت دچار تبعیض نشوید. 


= 


ر کے رک 
آرام وامیدوارید.زند گی سالم وشادابی دارید که باید بیشتر قدرش رابدانید 
و برای حفظ آن بجنگید. باورهای قد ر تمندی دارید که به موفقیت و رضایت شما 
نیست پس وقتی پیوسته تلاش می کنید به این موضوع هم خوب فکر کنید و خود 
رابه خاطر اشتباههای‌دیگران آزار ندهید و ذهنتان راد ر گیر و آلوده‌مشکلاتی که 
توان تغییر آنها را ندارید نسازید واین رانیز بدانید که پاداش شیرینی در انتظارتان 
است که می تواند شما را تا ابد خشنود نگه دارد.اگر آماده باشید! 


مهو 
نمی‌دانم چ ر | احساس خستگی می کنید و تنهایی پنهان و عجیبی رابه همراه 
و شرایط اجبار را از خودتان دور می‌سازید و قدمهایتان رابا آ گاهی کامل 
بر می‌دارید و فقط کافی است مواظب باشید که زند گی شما را به امتحان نکشد 
پس از آه و افسوس و دریغ دوری جویید و شکر نعمتهای بی‌دریغ الهی رابجا 
آورید و لبخند بزنید. 
آبان 
دارای خلق و خوی سر کش‌اید وا کثر اوقات ساده‌لوحانه مشغول گذران 
زندگی هستید, در حالی که به هوشیاری عمیقی احتیاج دارید چون تحول پیش 
روی شما چنین می‌خواهد که باید ‏ گاهانه با تلخی‌ها روبرو شوید و بدانید که 
تغییرهای سخت که به نظر تان ملال آورند پیش در آمد لحظه‌های شیرین و 
شاد زند گی‌اند پس از بزر گنمایی دور باشید و از خط قر مزهای زند گی عبور 
نکنید و بدانید که تعهد درونی شمارا از بسیاری مشکلات دور می کند و مصون 
خواهید بود. 
قرو 
اجرای‌صداقت وعدالت رامبنای کار وزند گیتان قراردهید و عادلانه قضاوت 
کنید وبدانید که باید باوجود اختلاف نظر و سلیقه‌ای که دارید به نظر یکد یگر 
احترام بگذارید و اطر افیان راهمانگونه که هستند قبول داشته باشید چون هیچ دو 
نفری در این دنیا مثل هم زاده نشده‌اند و وجود ندارند پس به جای پیدا کردن تقصیر 
کار به دنبال راه‌حل باشید و بیش از حد پافشاری نکنید که خودتان‌هم تک بعدی 


بودن رانمی‌پسندید. 


دی 

خداراشکر که چراغ دلتان گرم وروشن است و دنی ای اطرافتان راخوب 
می‌شناسید ودلایل خوبی برای‌انجام کار مور دنظر تان داری د ولی‌نمی‌دانم چرا 
تنهایی راترجیح می‌دهید البته شاید به دلجویی فکر می کنید که بر ایتان دشوار 
است ولی انجام هر کاری | سانتر از فکر کردن به آن است پس همت کنید و پا پیش 
بگذارید. 

دوست خوبم!اگر استقامت و نظم خود را تقویت کنید در واقع غير مستقیم 
مشکلات حاضر رابر طرف می‌سازید. 

بهعمن 

آرام و منطقی هستید و نزد اطرافیان عزیزی د. حرفتان خوب خریدار دارد و 
تعهد و مسؤولیت شما در امور حتی غیر ضروری نیز بسیار است و این قابل ستایش 
است ولی با تمامی این اوضاع نمی دانم چرا این روزها کم طاقت شده‌اید و به نوعی 
سر کش عمل می کنید در حالی که شما خوب بر ذهنتان تسلط داشتید و امیدوارم 
از من بپذیرید که گذشت زمان راه حل مشکلات موجود است پس دقت کنید 
و به علائق خود در انتخابتان بیشتر توجه داشته باشید که بهانه هميشه همه جا 
هست! 

اسقنی 

پریشان وپردلهره‌اید. ولی برای انجام کار مصمم‌اید و خودتان راموظف 
می‌دانید که آن رابه سرعت به نتیجه برسانید. در انتظار موفقیت چشم گیری 
هستید که برای به دست آوردنش شما هم تلاش بسیاری داشتید وامیدوارم 
تمر کزتان را بیشتر کنید و من رابه ما مبدل سازید تابه مشاجره ها خاتمه ببخشید 
واز محور اصلی زند گیتان خارج نشوید و از افرادی که چشم و همچشمی رادم 
می‌زنند دوری جویید و به خواسته‌هایتان احتر ام بگذارید و در انجام وظایف‌تان 
با اقتدار پیش بروید. 

۲۹ 2 ا ۹ 2-20 ۶۲ 


+ 


اک سے اسان هیچ و قت ډیشتر از أن موقع خود را گول ذمی ز ند که خبال می کند د یگ ان راف بب داده است 


لاش کو 


سفره‌رنگین 


فواید مصرف غذاهای در یایی بر کسی پوشیده نیست و توصیه پزشکان به خور دن محصولات در یایی. آن‌هم دو تاسه بار در هفته. 
نشان از خواص فراوان آن دارد.اما خیلی‌ها صرفابه علت دلچسب نبودن طعم و بوی ماهی یا میگو, این محصولات غذایی مغذی را 
از رژیم غذایی شان حذف می کنند.اولین و مهم ترین عامل نخوردن یا کم خوردن محصولات دریایی در بین مر دم» دوست نداشتن 
مزه آن‌ها است. آن‌هایی که ماهی و میگو دوست ندارند. فکر می کنند که ماهی و میگو بدمزه است. امادر حقیقت نمی‌دانند که 
شاید مشکل اصلی در نحوه طبخ خودشان باشد. در این شماره شما را با نحوه مناسب طبخ میگو آشنا می کنیم. 


مواد لازم: 
میکو: ۵۰۰ گرم 
پیاز: ۲ عدد 


دارچین: ینک خلال ۴سانتی‌یایک دوم قاشق 
چای‌خوری پودر دارچین 
سیر: حبه 
زنجبیل تازه: ۰ گرم 
گشنیز تاژه: ۰۰ ۱ گرم 
پود رگشنیز: یک چهارم قاشق چای‌خوری 
فلفل قرمز: یک چهارم قاشق چای‌خوری 
زردچوبه: یک چهارم قاشق چای خوری 
نمک: به ميزان دلخواه 
روغن: به میزان دلخواه 
تحقیقات نشان داده‌است که چربی میگو برای قلب 
بی‌ضرر بوده و میگو بسیار مفید و مغذی می‌باشد. 
طرز تهبیه: 
در صورتی که از میگو تازهاستفاده‌می کنید. ابتدا 
رد واا ر 
را ااا اا کی 
میگوراطوری در دست می گیریم که قوس وخمید گی 
پشت میگو به سمت بالاو قسمت زیر شکم آن به 


سر آشپز: محمدمهدی حسینی 


سمت پایین باشد.انگشتان دست رادر زیر پوست 
میگوانداخته و پوست میگورابه طر فین می کشیم تا از 
گوشت جدا شود.بعد بایک چاقوی نوک تیز از قسمت 
ال د ا ر ا 
از جایی که سر جدا شد بود تانتهای جایی که دم 
جدا شده‌ایجاد کر ده و رگ سیاه رنگ پشت میگو رااز 
داخل گوشت آن‌بیرون‌می آوریم. میگوهاراشسته و 
می‌گذاريم آب آن کاملاخشک شود. 

پیازهارابه‌ صورت خلالی خرد کرده و با مقدار 
کمی‌روغن سرخ وبه آن زردچوبه اضافه کر ده واز 
روی حرارت بر می‌داریم. 

گشنیز تازه راشسته و بعد از اینکه آب آن خشک 
شد ساطوری خر د می کنیم.زنجبیل تازه و سیر را 
پوست گرفته و به صورت خلالی خر د می کنیم. 

دریک ظرف شیشه‌ای یا پلاستیکی میگو, پودر فلفل 
قرمز پود ر گشنیز: سیر زنجبیل و نمک رابا هم مخلوط 
کرده و در یخچال به مدت ۱ تا ساعت استراحت 
می‌دهیم تاطعم مواد کاملا به خرد یکدیگر بروند. 

EIS‏ ره ومواد رابه ان 
اضافه می کنیم وروی حرارت قرار می‌دهیم تا آب به 
جوش آید.بعد از چند دقیقه که مواد در اب جوش 
پخته شد و آب‌هم کم شد در تابه مقداری روغن ريخته 
و اند روا راز سل تایه 
به تابه انتقال داده, پیاز سرخ شده با زردچوبه را داخل 
آن ریخته و کمی‌در روی‌حرارت ملایم باروغن تف 
می‌دهیم.(۳ دقیقه) 

عا یر تاره رابه عذااضافه کر هو در ظرف 
مورد نظر سرو می کنیم. 

نکنه: 


میگو رابعد از شستن و قبل از طبخ درون دستمال 
نخی قرار دهید وچند ساعتی داخل یخچال بگذارید تا 


هنگام سرخ شدن از روغن کمتری استفاده کنید. 

ا گر تندی کمتریابیشتری مد نظرتان است 
می‌توانید مقدار فلفل را افزايش ویا کاهش دهید. 

اگر زنجبیل تازه‌در دسترس نب ود می‌توانیداز 
نصف قاشق چای‌خوری پودر آن استفاده کنید. 

اگر تمایل دارید می توانید پیاز رابه‌ صورت خام و 
در هنگامی که میگوها و مواد رادر روغن سرخ می کنید 
به مواداضافه کنید ودر همان مقدار روغن با مواد 
تف دهید. 

مقدار مصرف روغن برای سرخ کردن مواد به 
خودتان بستگی داردوحتی المقدور از روغن زیتون ويا 
بر سرت رت بت کین 

ای ار ها دا با 
می‌توانید مقدار آب بیشتری به آن در ابتدای پخت 
اضافه کنید. 

میگو مقدار قابل توجهی املاح ضروری به ویژه 
آهن وفسفر دارد که برای کود کان در حال رشد وزنان 
باردار بسیار مفید است. 

میگومنبع عالی ویتامین ۱۲ ثآوویتامین (1 
می‌باشد. 

در میگ و موادی وجود دارد که می تواند از بروز 
برخی از سرطانها جلو گیری کند. 

گشنیز به صورت خام و پخته مصرف می‌شود. 

تخم گشنیز طعم دهنده بوده و سر شار از ویتامین 
و ۵می‌باشد. 

گشنیز باعث تقویت معده شده‌وبه هضم غذا 
کیک 

زنجبیل مقوی قلب. ضد لخته شدن خون و ضد 
با کتری می‌باشد. 

سیر در کاهش کلسترول خون و جلو گیری از 
تنگ شدن عروق و مشکلات قلبی عروقی موثر است. 
میکروبهاوویر وسهای مضر بدن رااز بین می برد.پاک 
کننده مناسبی برای دستگاه تنفسی است. 

توصیه سر آ شپز: اینجوری غذایه چیز 
eT‏ 


پیام از شماچاپ اما 


نوشتن نام فامیلیالزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند حرف دلشان اعم از پیام تبریک - تولد - تشکر 


و قدردانی در مجله خودشان چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۹ با شماره تلفن: 
۸ تماس بگیرند یا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی 
مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل 
ارسال کنند. 


4 حسین‌جان و نجمه عریرن۱ پیوندتان را در ۲۸ تیرماه با قلبی سرشار از شادی 
جشن می گیریم و برای شما دو شاخه گل دوست داشتنی. از خداوند متعال زند گی 
سراسر عاشقانه همراه باسلامتی آرزو داریم. خانواده دانش‌اندوز -مارلیک 
۴ دو قلو های عر یز. طاهاو باسین‌ جان ۱ ۲۱ تیر ماه سومین سالروز تولد تان راجشن 
می گیریم. میلاد تان مبار ک. پدرت احمد و مادرت کبری حیدری - شهرری 
شیر بار جان! گردش تقویم روز گار دوباره به نقطه اوج خود ۸مردادماه رسید و 
برایت آرزوی بهترین‌ها را دارم تولدت مبار ک. همسرت شبنم حیدری 
آل همسر ج یدای عریر! یادت نرود که یاد تو همیشه همراه من است. یادت نرود 
که خواستنت مثل نفس کشیدن است. عزیزم تولدت مبارک. 
همسرت ساکت بهروزی -زنجان 
6 امیر محمدیسر عر یر جاموفقیتت رادر ترم اول دانشگاه مهندسی پزشکی دانشگاه 
قزوین تبریک می گویم. امیدوارم در پناه خدای بز رگ سلامت و تندرست باشی. 
پدرت محمود شبستری - ارومیه 
آل احسان عر دز یسر گلج در تیر ماه گر مای زند گیمان دوچندان شد چرا که خداوند 
گلی زیبا چون تو رابه ما هدیه داد. پدرت حسین شفیعی و مادرت قاسمی - تهران 
6 ر ضای میر بان اد واز د همین سالر وز پیوند نا گسستنی‌مان رابه شما همسر خوبم 
تبریک می گویم. همسرت اعظم بهرامی - ابهر 
آل کین جان۱ ۲۱ تیر خورشید وجودت تابید و همه از امدنت خوشحال شدند. به 
مناسبت تولدت سبدی پر از گلهای یاس با بهترین احساسمان را تقدیمت می کنم. 
بابارضا و مامان اعظم و داداشت محمدامین عسکری -ابهر 
۴ عموجان آقاجواد۱ ۷ مرداد چهل و پنجمین سالروز تولدت مبارک. از خداوند 
تبار ک و تعالی آرزوی سلامتی شما و خانواده محتر متان را آرزو دارم. 
برادرزاده‌هایت احمد. احسان و مریم شکوهی - زنجان 
۴ الیپاججان! کدامین شاخه گل زیبا را بخاطر تولدت تقدیم کنم که وجودت عطر 
تمامی گلهااست. ۲۹ تیر تولدت مبار ک. همسرت مهدی نادری - تهران 
ل مین‌جان! بهترین لحظه‌های زند گیم در کنار تو بودن است. سالروز تولدت 
نامزدت منزل عبادی - تهران 
8 همسر عرز یر م ذر ز انه‌جان ابرای‌همه وقت‌هایی که در چشمانم نگریستی وصدای 
قلبم را شنیدی. از تو ممنونم. دوستت دارم. همسرت علی صابری 
۴ ر بحانه‌جان! دختر نازم! ۲۸ تیر شانزدهمین سالروز تولدت مبار ک. از خدای 
بز رگ می‌خواهم هر روز از گذر عمرت با موفقیت و شادی و سلامتی باشد. 
پدرت موسی بیاتی و مادرت زری ابراهیمی - بهشهر 
دابی احسان و عمو ر ضا از لطف و زحمات شما نسبت به من و خانواده‌ام بسیار 
سپاسگزارم. خداوند همیشه پشت و پناه شما و خانواده محترمتان باشد. 
سیروس قبادلو - قوچان 
و باجان!موفقیت تو را در امتحانات پایان سال سوم دبیر ستان بار تبه ممتاز به 
تودختر نازنینمان تبریک می گویم. 
پدر و مادرت سیداحمد و ثریا سورانی -نجف اباد اصفهان 
#۴ سبدمحمدحسین۱ وجودت بهترین تکیه گاه برای بودن و ممن آرامشم. با تو 
می‌مانم بی آنکه دغدغه فر دا را داشته باشم. دوستت دارم. 
همسرت اکرم ونقایی - نیشابور 
8 همسر عزیز م لیلاجان! هرگز ندیدم بر لبی لبخند زیبای تورا. ه رگز نمی گیرد 
کسی در قلب من جای تو را. تولد شما و تولد مهدی عزیزمان مبار ک. 
همسرت محمد ستارزاده - جلفای آذربایجان شرقی 


مبارک. دوستت دارم. 


زبرنظر: کریم ملکی 


۴ هر اجان همسر خو بجا دوم مرداد چهارمین سالروز پیوندمان رابه شما همسر 
زحمت کش و مهربان تبریک می گویم. دوستت دارم. 
همسرت سیدرضابرزگر - چالوس 
8 حمیدجان از ند گی گر می دلهای به هم پیوسته است, تادر آن دوست نباشد همه 
درها بسته است. دوم مردادماه سی و دومین سالروز تولدت را تبریک می گویم. 
همسرت زهره نوری - اراک 
۴ حسین عزیرج به پاس تمامی مهربانیهایت هزار شاخه گل سرخ تقدیم وجود 
نازنینت می کنم و یکم مرداد روز تولدت مبار ک عزیزم. 
همسرت تکتم علی آبادی و دخترت الینا -ساری 
۴ شاه خوی! پنجم مرداد. دومین سالروز پیوندمان را با عزیزترینمان 
«امیرمحمد» جشن می گیریم. پیوندمان هميشه مستحکمتر از همیشه باد. 
همسرت مهری اسماعیل‌نژاد - رامسر 
۴ آقاشفیع و رن دابی مهر بان !سوم مر داد دومین سالر وز تولد میلاد عزیز ودوست 
داشتنی رابه شمادایی مهربان وزن دایی گلم تبریک می گویم. تولد «میلا خوشگله» 
مبارک. خواهر زاده‌ات نسرین فلاح خیری - تبریز 
8 همسر مر بانج محمد جعثر۱ چهارم مرداد سی و هفتمین سالروز تولدت را با 
هزاران شاخه گل محمدی به شما همسر زحمت کش تبریک می گویم. دوستت 
دارم. همسرت لیلا جهان بخش - مسجد سلیمان 
آبچی خو بم کبری‌جان! بهترین و قشنگ‌ترین خبری که شنیدم شکفتن شاخه 
گل زیبای شما و فاطمه خانم کوچولو بود. قدم نو رسیده‌تان مبارک. 
برادرت هادی بذرافشان -لوشان 
۴ همسر عوایرزج الذاز چان! شکفته شدن گل وجودت رادر قشنگ ترین روز سال 
با هزاران شاخه گل رز صمیمانه تبریک می گویم. تولدت مبارک. 
همسرت محمد رضا عطابی 
6 لبلاجان همسر عرزیوجفراق یعنی دوری, دوری یعنی دلتنگی, یعنی تو. تویعنی 
همه دنیا. به اندازه تمام دلتنگی‌های دنیا دوستت دارم. ۰ مرداد تولدت مبارک. 
همسرت سعید احمدی - تهران 
امین جان:کدامین شاخه گل زیبا رابه خاطر تولدت تقدیم کنم که وجودت عطر 
تمام گلهاست. ۳۰ تیر تولدت مبارک. 
پدرت علی‌اشرف سمییاری و مادرت صفرا سمییاری - تهران 
آل بر ادر گلمان امین جان لسبدی‌هم در آنديشه من که پر از گل بدهم هدیه به تو.غافل 
از آن که تو خود نابتری, یک جهان گل بخورد غبطه به تو. ۳۰ تیر تولدت مبا ر ک. 
خواهرانت راحله, راحبه و سانا و امیر حسین شافعی - تهران 
ق عمو ی بز ر کوارج آقای غلامحسین حایج قدرتی و زن عمو ی عرز یر ٠‏ چهلمین روز 
د رگذشت دختر عموی عزیزمان, فرزند دلبند شما را تسلیت عرض می کنم. 
فروغ‌الزمان ضرغامی - مشهد 
آل احسان عرز بر یسر ذا کدامین شاخه گل زیبا رابه خاطر تولدت تقدیم کنم که 
وجودت عطر تمام گلهاست. تولدت مبار ک. 
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حمام سیل؛ پورتاپرینس -هائیتی, شنبه ٩‏ جولای:دانش آموزان مدرسه «لين 
بزرگترین اختلاف؛یورک -انگلستان,دوشنبه ۱ ۱جولای:نمایی از بالای مزرعه«تام ویلیامز» که مشغول تمرین بودند ناگهان با ورود حجم زیاد آب غافلگیر شدند و 
پرسی» رأمی‌بینید که دو تصویر از هر ی پاتر رادر مزرعه خوددرست کر ده‌است. به سختی توانستند از مدرسه خار ج شوند. در تصویر یکی از آنهارامی‌بینید که‌در 
تام پرسی این دو تصویر را با چند اختلاف جزیی کشیده است وبااین کار بزرگترین راه‌پله با سیل دوش می‌گیرد! 

نقاشی بازی «یافتن اختلاف دو تصویر» را به نام خود ثبت کرد. قطر این نقاشی حدود 

۰متر است. می توانید اختلاف ها را پیدا کنید؟ 


ا ی 8 خر تست 


جایی زیر باران؛پیلچوکی -بلاروس.دوشنبه ۴جولای: زنان شسهر «پیلچ و کی» در 
زیر باران مشغول تماشای منظره زیبای رنگین کمان هستند و سیب زمینی‌هایی را که 
خودشان کاشته‌اند. می‌فر وشند. در این شهر بیشتر زنان در حياط خانه‌شان مزرعه 


متشکر و خداحافظ!؛ منچستر -انگلستان, یکشنبه ۱۰جولای:دو نفر از کار گران 
مشغول‌مطالعه آ خرین شماره روز نامه «اخبار جهان»( 0۲10 ۱۷901106۷۷ ) 
هستند. آخرین شماره‌این روزنامه در حدود ۵میلیون نسخه منتشر شد.اين روز نامه 2 

۰ ای فر ون لر کی تامین مواد مورد از حود دار‎ ٠ 
او ا ای ودآدن رشووبهپلیس را و ارا ا و و‎ 


ا ميشه بسته شد. 8 ا 


جنگ باطلایی!؛ 
سیدنی - استرالیا. 
شنبه ٩‏ جولای:«بن 
جونر» از آمریکادر 
دور نهایی مسابقات 
گاوبازی اس ترالیاباید 
بااین گاو که‌به«گاو 
طلایی» شهرت دارد. 


3و و تچ چ 

هنوز جذابیت های 

عجیب خودش رادارد 

برخوردار می‌باشد توپ رابگیر!؛بوستون آمریکا.چهارشنبه ۶جولای:در تصویر و کنش جمعیتی را 
به طوری که مردم از می‌بینید که در مسابقه تنیس ضر به محکمی توپ رابه میانشان انداخته است. باو جود 
کشورهای مختلف به سرعت زیاد توپ, بسیاری از تماشاچیان آرزو داشتند آن را بگیر ند و برای یاد گاری 
محل بر گزاری مسابقه ٠,‏ ۱ ۱ نگه دارند. دور جدید لیگ قهرمانی تنیس آمریکا هفته گذشته شروع شد. 

سفر می کنند. : 2۹ راخ و و ۶۷ 
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دستگاه دراز دفست آبروکت 
دارای ۲۴ حالت ورزشی 
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تشک بف او ٥او‏ سان دورش 

با استفاده از این محصول تغییر 

وشادابی و درخشش چشمان خود 
را خواهید دید 


یتسار 
الکتررونیک 


به راحتی سیگار خود را 
ترک نمایید 
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UF سیف‎ amed, 


ارشال رایگان تهران (ساعته شهرستان aer‏ ۱۳ 


شلوارک ویبره حزارتی 
دو کاره۶ موتوره 
۱۳ 
برای استفاده در ناحیه شکم :ران › 
باسن.رفع افتادگی شکم کاهش وزن 
بین ۸ تا ۱۲ کیلو در ماه 


کیسول . 


پودرچاقی مگاماس 66۳ BODY‏ 
جدیدترین نوع کمربند ویبره حرارتی دارای حس هوشمند 
و چهار موتور قوی کاهش وزن بین ٠١‏ تا ۱۵ کیلو در ماه 
پر فروش ترین کمربند در دنیا 


مواد ویتامینه و پروتئینه چاقی حداقل 
چند کیلودرهفته بدون بازگشت 
با مجوز رسمی از وزارت‌بهداشت و درمان 
محصول کشور آلعان 


0222 ۳ 
@OROUP‏ ست بیوتی کلا کاهش سریع وزن درعرض 
کرم کوچک کننده بینی ی یک دوره بین ۱۰ تا ۵اکیلو 

قابل استفاده پرای بیتی های ETEK BEAUTY CLUB‏ 
گوشتی وغضروفی در مدت یک ماه برطرف کننده چین و چروک و لک صورت با شماره پروانه بهد 
به زیبایی ايده آل خود برسید روشن کننده پوست‌در کمترین زمان ۵۳ ۲ ۲۵۵۳۴ و۳ 
به طریق اولترا سونیک 


Xandrox' 


زاندروکس 


درمان ریزش مو در کمتر از دو ماه 


مندل‌افزایش قد 
تحریک کننده عصب های کف پا ازطریق 
طب‌سوزنی و الکترو تراپی‌جهت درمان 
موهایتان تقویت و پرپشت خواهد شد محصول در عرض یک ماه دیگر از به محش پوشیدن بالابرنده سیه آرتروزبدون محدودیت سنی 
محصول کشور آمریکا موهای سفید خبری نیست محصول تایوان 


کار پات 


3 استفاده از این 
رفع سقیدی مو با ۷ کاهش ۲۰۲ سا یز بند دار و بدون بند 


هدیه ناز سیس :گرد گیر گود استا رگن اسلیم‌لیخ ت ۷ خرد کن نایسر د ایس ماساژور و ماسک صور ت ست چاقو میرا کل ست مانیکور ناخن/# حجم دهنده لب 


کرم کالوژن انواع کرم پارتنر لاو دستگاه مجیک برا 
اه , تیرگی زیر بقل و کشاله ران رفع ترک شکم 
قسمت های لاغر و گود صورت برطرف گننده چین و چروک سورت ار و 1 ایلیا ۲ 
را در کمترین زمان پر می کند رفع جوش و لک سفت کدددا وان گنیک فرم دهنده و تنظیم سایز 
دارای تائید وزارت بهداشت و درمان آبرسان پوست ۷ ری 5 ن مخصوص بانوان 


سیبا ملی:۰۱۰۴۸۰۳۷۸۴۰۰۰ سپهرصادرات:۰۲۰۱۳۹۰۳۱۵۰۰۰ 


۳ تاییک 
تست ۸۱۷۷۹۱۲۲۵۹]۰۹۱1۳۷۰۰۰۳۲ ۱۷۷۹۳۹۲۲ 


, پا سه تا چهاربار استقاده 
ا از موهای زالدخبری نیست 


+ ۷ ۰۵ 
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